را 
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| ۹ سر 
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مب 


شاهکار عریر نسین 


ر جمه رصا همر اه 


لفن ۳۱۷۱۸ 


حق‌چاپ دائم این کتاب‌محفوظ ومخصوص ناشر است 


سخنی کو ناه ازز ند گی نو سنده 


عز یز نسین دراو اخر جنك جها نی‌اول در جز بزه(هیبلی) 
که ازحزایراعان نشن تر که اس دد تما ۳۹۹ خال نکنمد 
ددرسش حر ۶ اعان واشر اف‌:ود و نوزاد را قوی فنداقمخملی 
ممل ۱ خر بدرعز بز بك کار گر ساده شپرداری دود و بدلسل 
اشکه محل ‌کارش در این جزیره قرارداشت در يك‌گوشه‌ی 

اسم نوزاد را نصرت گذ‌اشتند انگارازروز اول این 
بچهلاغرو نحیف بخاطر كىك به پدرومادرش پابدنیا گذاشت. 
زیرا 4 برادراو یکی سس ازدیگری تاں لک ی را 
نماور دند و 29 این کی ھا ند ۳ بر نامه Ee‏ راکه در 


عږده داشت | نجام دهد . 


با اینکه درفامیل او حتی یکنفرپیدا نمیشدکه سواد 
خواندن و نوشتن داشته باشد . تعجب مبکنمد اگر بشنوید 
( توا فر و سا لقن ام کد نود که شوش نود کر 
بسرش زد . 

اما از بخت بد تا خواست دست بقلم ببرد اورا جزء 
بچه‌های فقرو بی‌سر درست به مدرسه شبانه روزی نظام یرد ند 
و کسی که می‌خواست نو سنده شود سر بازشد . 

درسال ۱۹۳۳ که قا نون انتخاب اسم فامعلی در تر که 
اجبار ی شد وہر کس می‌کوشید با انتخاب بك اسم ارویائی 
رشد خودرا نشان‌دهد( اصرت) کلممه (نسن) راکه‌به‌عنای« تو 
چکاره‌ای ؟» برای خودش بر گز ود .. سال۱۹۳۸ افسرشد. 
کارتو سندگی‌را ازهمان دوران آغاز کرد وچون نمتوانست 
مطالیش را با نام حقیقی‌خود منتشرکند بنام پدرش (عز یز 
نسین) امضاء میکرد وهمین اسم بروی اوماند. این‌موضوع 
برای بدرش که کارمند دولت بود تولید زحمت بسیارکرد و 
ازاینکه بك کارمند از کازهای دولت انتقاد می‌کند بارها 
مزاحه‌ش شدند . وبرای خود اوهم بعدها اسیاب در دسرشد 


۴ 


زرا نمستوانست وحوهی را که از سایر کشور ها بات 
حق‌التالف براش هی فرستاں‌ند از بانکپا در بافت‌کند . 

با هم احترام وابپتی که آفسرها در جامعه داشتند و 
هرجوانی آرزومی کرد اونیفورم انش به تن داشته‌باشد ولی 
هلت اینکه درارتش جز رسته‌ای سواره - پیاده - زرهی- 
مخابرات و خیلی‌چیزهای دییگی.. ازرشته نو سند ی‌خبری 
نمود (عز بز ) سال ۱۹6۴ ازارتش استعفاء‌کرد . و بکارهای 
مطبوعاتی‌پر داخت . 

نشر مدای بذام (تان [1) منتشر ساخت که کارش 
گرفت و خیلی‌زود جایش را بازکرد . اما عمرش زباد دوام 
تیافت و بدست (فشریون) و باکمك دولت و بران‌گردید . 

عز بزه‌جیورشد با نام‌های مسته‌اروجورواجور مطا لمش 
را به روزنامه‌ها و محلات *ختلف بدهد ۰. بمحض اشکه 
ناشر ین بهویت اوپی میبردند عز یز مجبور میشد نام مستعار 
دک برای خود انتخا‌کند که همین موضوع وفایم و 
حوادث تلح وشیر ینی برش ببار آ ورد وعز بز از مجموعه آنها 
کنا بی ینام (ابنطور نبوده واینطورهم نخواهد ماند) نوشته : 


۵ 


با اینکه دوبارتجدید فراش کرده اکنون تنهاز ند گی 
میکند وازئمرء ازدواج‌هایش چپار فرزند وبك نوه دارد . 
۶ سال ازعمرش مب‌گذرد وبعات اقامت طولانی‌درز ندان که 
کاری جزخوردن وخوابیدن نداشته پیش ازحد مه‌مول‌چاق 
شده است . 

او لین باردرسال۱۹۵۶ بر ند مدال‌طلای‌فکاهی نو بسان 
حپان شد وسیس درسالپای ۱۹۵۷ و۱۹۶۳ و۱۹۶۶ نوشته- 
هاش درمسابقات بن‌المللیر تمه اول را بدست [وردند ۱ 

تا کنون بش از دو هزار داستان و ۳ه کتاب و هفت 
نماشنامه نوشته .. که به اکثر زبان‌های زنده دنبا ترجمه 
شدها ند . 

بعلت تطابق وضع دوحی واجتم‌اعی‌دو کشور ابران و 
تر کبه کتابپای اودر کشورما بیش از تمام ممالك دنیا منتشر 
گردیده که اذاین‌مبان‌یش‌از بست‌کتاب‌را خود من‌درمدت 
چپارسال‌ترجمه کرده‌ام وشش هفت جلد دیک وسله ساس 
مرحمان هتفر دهد 

رضا همر اه 


۱- تشریفات فا نونی 

۲- تماشاچیان مسامقات فو تبال 

۳- اول مامد خرها ر| ازس برد 
۴- بمن چه مر بوطه 

۵ - عقده‌های حقارت 

۶ - زندگی‌سك ازمال ما بپتره 

۷ - شبرهای آب بازمانده 

۸ - انسانپا بمدارهمشوند 

کی میکه مینی ژوپ بده 

۰ - پیش برومم .. اوج مریم قرف ت 
۱ - استفاده اختصاصی‌ممنو ع 

۷۱ بت کدام حزب برنده <وآهد شد 
۳ زود باش عزیزم مرا خفه‌کن 
۴ _ اشتماه دکتر‌ها را خاك ممپوشاند 


۷ 


تشر بفات قانونی ! ! .. 


کمال از دوستان دوران کودکی منه ۰ ازم دعوت 
کرد برای دیدن کنایخانه‌اش بخانه آنپا بروم. خانه کمال 
کوشك بزرگی در بهترین محلات شهر بودگفتم : 

- خونه‌ی قشنگی دارین .. 

_ مال خا له‌حان نصرت‌هه .. 

کمال مرا باتاق بزر گی که توی قفسه‌هاش «ملو از 
کتاب بود برد : 

- چطوره چائی‌مونو همینجا بخوریم ؟. 

عالی‌به .. 

کمال رفت چائی بیاره و هن مشغول تماشای کتابها 


۹٩ 


شدم دراین‌موفم‌صدای دور گه و لرزانی از بالای بله‌هابگوش 
رسید : 

د گروها .. ۱۱۱ ..ن .. قدم .. رو .. يك.. دو.. 
نك .. دو .. ۰ . 

بکه‌ای خوردم و لحظه‌ای گوش به زنك ماندم تا از 
نه و وی فضیه‌سر دربیاورم .. و لی‌چون دیگه صدائی‌شنیده 
نشد دو باره مشغول تماشای‌کتابا شدم .. یکی‌از کتابپا نظرم 
را جلب کرد دستم‌را پیش‌بردم آن‌راازقفسه‌بردارم‌که‌بازدیگر 
همان صدا یلد شد : 

« گروها .۱۱۰ ..ن نظام به .. راست > 

اگرصدائی که میآمدآواز بچه‌گانه‌ای‌بود فضیه‌روشن 
هیگشت.. ومی گفتم سکی‌از بچه‌عامشغول بازی‌به «سر بازی 
است » و لیا ین‌صدا کاهاا نشان‌مدادکه صاحش ادمی‌مسنو 
حمی فر توت است .. 

وقتی کمال چای آورد خزاستم جربان را ازاو بپرسم 
اما صدا فطع شده بود . روی مبلپای راحت لمیدیم و ضمن 
خوردن چائی مشغول کب زدن شدیم که باز همان صدا از 

۳ 


نزدیکتر بلند شد . 

« گروهااان .. است . ازاد ..» 

قل ازانکه فرصتی باشد و بتوانم از کمال قضیه را 
بپرسم موجودی با سرو وضع عجیب که نه‌شباعتی به مرد 
داشت ونه هثل زن‌ها میمانست دررا باز کرد وامد ٿو . 

کسر ھاش باد وسفید بود . ىك کلاه خود سر بازی 
روی سر گذاشته يك نیم تنه کینه وقددمی نظامی بوشده و 
روی سیه نرم تنه‌اش سی چهل تا مدال های جور واجور 
زده بود ۱۱.. 

مضحکتر ازهمه اینکه بااين اوئیفورم عجیب‌وغر یب 
جوراب‌هایابر شمیز نانه‌بپاداشت‌و آن‌هارا روی‌باچه‌شلوارش 
کشده بود ۱۱.. 

بك شمشیر کهنه‌هم به دمرش بسته بود.. همینکه‌چشمم 
باین موجود عجیب افتاد نمیدانم تحت تاثیر چه احداسی 
بی‌اختبار از جایم بلندشدم .. 

کمال دستم‌را گرفت و تازه وارد.! معرفی کرد : 

« دائی‌حان نصرتم » 

۱۱ 


فهمندم که این موجود عجیب مرد است ۱.. تازه وارد 
باقدم‌های محکم بطرفع آمد دستش‌را بشانه‌ام زدو گفت: 

- حالت چطوره حوان ؟.. 

جواب دادم : 

قر 

- مرسی چی‌به ؟ مگه ابنجا خونه‌به خالنه؟! ابنجا 
فوشوله .. سرباز به سرگروهبانش باید بگه : « متشکرم 
سر کار»بعد روشو به‌کمال‌کرد و گفت : 

- علوفه قاطرها نزدیکه تموم‌بشه .. زودتربه‌فکرش 
باش .. 

بعد از ادن دستور یاهمان ص-دای لرزان فرمان 
«عقب گرد>دادو «يك..دو..» گوبان از اتاق خارج شد .. 

من بهت زده به‌کمال نکاه میکردم واز این مسخره 
بازی‌هاسردر نمیا وردم .کمال گفت : 

.انگار در باره‌ی خاله حان نصر تم چیز ی نمی دو لی؟ 

اول نی مينم خاله جانته .بادائی‌جانته؟۱۱ 

هر دوش !۱ 
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-چطور؟ 

-بنشین تا قضیه شو برات ی 

رو بروی‌هم نشستیم و کمال‌شروع ەه تعر یف‌ماجر | کرد. 

-عرض کنم که. .خاله‌جان نصرتم نویا ین کوشك بزرك 
بادو تادختر خوانده‌اش ز ندگی منکرد.. 

ازقدیم توخونواده‌ها رسم‌بود دخترهای‌بتیم وسرراهی 
را میآوردندبزر میکرداد وقتی شوه میفرستادند یکی 
دیگررو میآوردن تر بیت‌میکردن ..این‌دخترها هم‌کارهای 
خونه را انجام میدادن و هم مونس تنپائی خانم خانه بودن 
و میگذاشتن خانم از تنپائی حوصله‌اش سربره. اون وقتها 
مادرآ نکارا بودیم ..یکروز پدرم به استامبول منتقل شد .. 
تواستاممول رفتیم بینك هتل تا سر فرصت خانه مناسبی بدا 
کنیم. .خالجونم که‌فهمیداومدسراغمون‌واصرار کردبمنز اش 
بریم ویاهم ز ندگی کنیم..می گفت: 

دتو کوشك‌باین بزرگی‌من از تنهائی‌دارم‌دقمی‌کنم..» 

خاله‌جونم از مادرم خیلی مسن تر بود .بهمین‌جهت 
قمامافر ادخانو اده‌ازش حرف شنو ثی‌داشتیم و احتر امش‌میکردیم 

۱۳ 


خلاصه قبول کردیم وهمان‌روزبه کوشك‌خالهآمدیم 
وهنوز که هنوژه پیش خاله هستیم.ه 

اون وفت‌ها پسرخاله‌بزرگم امریکابود. دخترخالهم 
که تقریبا همسن مادرمه باشوهر و بچه‌هاش تو « ماچکا » 
ی 

د دو سه سا لی‌همینجور گذشت ... بکروز صبح من تو 
راهروداشتم کفش‌هامومی پوشیدمومیخواستم باپدرم‌بر یم یرون 
که درزدند .. رفتم در رو باز کردم بك باسان کف بدست 
دشت در بودگفت : 

2 نصرت خونه‌س؟..» 

از لحن نوهىن آميزش دلخورشدم . خاله‌جان نصرتم 
اون وقت هفتادوچپار سال‌داشت توی محل از بزرلو کوچك 
همه میشناختنش وبپش احترام میگذاشتن .. همه اوراخانم 
بزرك با (حانم نصرت خانم) و یا (خانم) صدا میکردن .. 

باری .. از( نصرت) گفتن باسبان خبلی ناراحت شدم: 
پرسیدم * 

- فرمایشی دارین ؟۱. 

۴ 


- بگوش‌بیاددم در ۱۱۱ 

خاله جونم اون وفت‌ها خیلی چاق‌بود و ذمیتو نست‌از 
جاش بلندشه ! گفتم : 

- نمنتونن بان .. چه امری دارین ؟1. 

مھا بادش میدیم تاسسو نه . 

خب بفرهمائین یادش پدین !.. 

- یعنی زور تون به‌زورفا نون هم مير سه ؟ 

ودرم گفت : 

له .. زورهیج کی به‌فا نون نمرسه .. اشون چون 
خیلی‌چاقن نمیتونن ازجاشون نکون بخورن !.. 

باسبان خنده‌ی معنی‌داری کرد : 

- به‌جوون اننقده چافه‌که نمیتونه چارتا بله روباد 
بائین ؟۱۱ 

_ خیلی‌هم جوون‌نیس. هفتاد وحپارسالشه . 

پاسبان ازحرف بابام جاخورد نگاهی به ورقه‌ای که 
دستش بود انداخت و گفت : 

- انحا که نوشته سن بيست و بنج سال . .. اکه 

۱۵ 


هفتاد وینج‌سا لشه چطور نابحال سربازی درفته ؟! 

بدرم هم خند ید / 

ایشون خانم هشتن .. 

پاسبانه تو فکررفت : 

_ چه‌خالمی ۱٩‏ مگه‌سیخواین بچه‌گول‌بز ین ۱؟ . 
ابشان سرباز فراری‌بن و اداره نظام وظیفه در بدر دنبالش 
می‌کرده ! . 

پدرم جواب داد : 

- اشحرفا نىس .. حتما اشتیاه‌شده .. 

باسبان بادقت‌اوراق تودستش رانگاه‌کردوقتی مطمثن 
شدهمه‌جىز درسته ز برچشمی مارو وراندازکرد وگفت : 

-بمخودی معطلش نکن . . بگیدبیاد .. این ىك 
وظیفه هیپنی به .. هیچ کس نمیتو نه از ز برش‌در بره .. اگه 
توسوراخ موش ولونه‌ی مارهم قایم بشه کیرش میادم و می - 
کشمش برون ا.. 

پدرم توحرف پاسبان‌دوید : 

سر کار اگه‌حرفای مارو قول ندارین تشر یف بیادین 

۷۶ 


بالا ایشونو به‌بینین .. 

مادرم‌هم گفت : 

- بی‌زحمت چکمه‌هاتونو دریبارین .. خانم بزرگ 
خیلی وسواسیبه ار کسی‌با کفش تواتاقش برهعصبانی‌ميشه .. 

یاسان‌چکمه‌هاشو کند .. بردمش‌بالا .. وقتی‌وارد 
| تاق‌شدیم خاله‌جونم مثل‌هممثه ۰ گوشه‌یاناق بالای‌تشکش 
لشسته و یتوشوروی زانوهاش کشیده بود . 

پاسبان‌آزدیدن او جاخورد و خودشم نمیدونست چی 
بگه و تکللنفش‌چی به ۱.. 

مافکر کرده بودی‌اگه خاله جونم بفپمن که بعنوان 
مشمول‌فر اری تحت تعقمب هستن و یاسبان برای جلب| بشان | مده 
عصبانی میشن . اما خوشبختانه خاله جون خونسردی شو نو 
حفظ کردن. حتی لبخندهم زدن‌وانگار زیادهم مدشان‌نیامد! 

پاسبانه نگاهی بمورقه‌ای‌که توی‌دستش بود انداخت 
واز خاله‌حون برسد ؟ 

اسم شماچی به ؟ 

- فصرت 

۱۷ 


پاسبان پرسید : 

- درسته نام‌فامملی ٩‏ 

- حامی‌زاده 

, ایام درسته .. اسم‌پدر ؟ 

- مرحومه حلمی‌باشاز نرال ارنش .. 

تلف ین ان م درسته . خب . . اس‌مادر ؟ 

- مرحومه اا 

یاسبا نه توفکررفت وگفت : 

- همه‌ش‌درسته .. فقطاشکالی که بافی»ممونه یکیش 


سن‌مشموله .. بکی‌شم موضوع جنسیت . بعد اوراق را نا 


کرد . توکیفش گذاشت و گفت ؛ 


سا باود خاله‌حون هر جه زودر بابك بر رونوشت 


شناسنامه به کلاتتریتشریف ببارن تااو نجا بك‌گز ارشی نهمه 
کنیم‌وبه‌اداره نظام و طیفه بقرستیم ۰ 


طبق‌دستورسر کار ىك بر كرو نوشت‌شناسنامه نيه کر دم 


ده. . بو نزده روزی گذشت نکروز دو باره سر و 5(دی 
۱۸ 


همون باسبانه پیداشد» از فرار معلوم ریس کلانتری که 
(خاله‌جون نصر تمه)خ,ب ممشناخت دستور داده بود باسبان 
گزارش موافقی تپبه کند وضمیمه پرونده بکند ۱.. 

صورتجلسه قرص ومحکمی تهیدشد که « خاله جونم 
مردنیست و خانمه»پاسبان کواهیش کرد وهمه‌ی‌ماهم زبرشو 
امضاء کردیم.. 

ازاین موضوع بك هفته نگذشته بود که دوتا دژبان 
بابك مامور کلانتر ی آمدند خونه‌ی‌ها.رئس کلانتری‌توسط 
مامورش يغام داده بود : 

«د ,دن خا له‌جان, بر ای‌مامور بن نظاموظیفه‌ضروری ده۱» 

مامورها به خاله حان‌گفتند: 

« لبته» ما مطمئن شد مو لی‌شما برای‌اظهار نظر کمسون 
بايد بهنوك با به اداره نظام وظیفه دایره مشمول‌ها تشر نف 
بیارین.» 

ماقا آمدیم مگیم :اخه برای چی ؟..قسافه مامور 
کلانتری شکفته شدو با لبخند ملایمی سعی کرد مارو قانع 
کن 

۱۹ 


«ناراحت نشین .این یك عمل تشر یفاتی به .مہم لیس 
فورمالتەس..» 

از فافه و لیخندمامور کلانتری و خصوص از انکه 
کلمه(فورمالیته) و (نثر یفاتی) را بکار برد اینطور بر میامد 
که‌این کار ضرورتی نداره و لیا نجام دادنش لازمه ۰۱!۱. 

خوشبختانه خاله جونم خونسردی شو حفظ کرده و 
با حوصله بحرفهای مامورین گوش میداد .حرفپای اونا که 
تمام شد خاله جان گفت : 

« بسار خب حالا که تشریفات حکم میکند خدمت 
میرسم..» 

مامورها روتند ماحم خاله‌جان نصرت‌را توی‌یتو بیچید م 
و باهزارمصیبت ار بله‌ها پائین آوردیم 

با هزار زحمت سوار ماشینش کردیم و بردیمش اداره 

نظام‌وظیفه» او نجاهم باهمون‌مکاهات پیاده‌ش کردیم وبردیمش 
تودایره مشمول‌ها.. 

رئس اداره حلب مشمولین يك‌سرهنك بود» بمحض 
اینکه خاله جانم چشمش به جناب سرهنك افناد عقده‌اش 


۰ 


رکید وشروع به‌گله‌گزاری‌کرد : 

د جذاب سرهنك این چه وضعیبه . . شوهر مرحومم 
یك‌عمر به‌اینایبوخاك خدمت کرده . 

شما بچه جرآتی بیست سال پس از مرك بك ژنرال 
فدا کار بیوه ۷۳ ساله اورا | ینقدر تاراحت‌می‌کنید ٩؟.»‏ 

جناب سرهنك نگاهی به برو نده انداخت و ی‌تفاوت 
برسید : 

« شوهر شما اسمش چی بود ؟.. » 

دمن بیوه مرحوم د ممدوح پاشا » هستم .. » 

تا اسم ممدوح پاشا به‌گوش جناب سرهنك خودد با 
احترام ازجاش برخاست وباتواضع خاصی دستورچای داد و 
گفت : 

« مرحوم ممدوح پاشا » سرور بنده‌بودن .۰ بنده زیر 
دست آن‌مر حوم خدمت میکردم وهر چ دارم‌از اون‌مر حوم 
دارم . » 

ماخوشحال شدیم .۰ چون بااین تر تیب فاعدنامشگل 
مشمولی خاله‌جانم حل‌منشد ودست از سراو برمنداشتند .. 


۱ 


جناب سرهنك بس‌از اینهمه احترام وعلاقه‌گفت : 

« هیچ اشکالی نداره خانم . حتما اداره امار اشتناه 
کرده . ازاین اشتباهات‌گاهگاهی پیش میاد بابداژراه‌قانونی 
واردشین .. به‌توكگ با تشر نف بر ین ادارء آمار c..‏ 

خاله جانم باشنیدن فرمایشات جناب سرهناخباره 
از کوره دررفت : 

« اخه جناب سرهنك این که رسمش ندس..کلانتری 
محل بااینکه مرا کاملا همشناسه میفرسته ابنجا.. 

شماه که آزوضم مطلم شدین میگین برم ادارء‌ثبت 
اخه .. » ۱ 

جات سرهنكك خاله‌جان‌را دلداری داد: 

« ناراحت شین خاام .. این به کار تشر بفانیه .. هر 
کاری بهراهی داره .. شما تشر یف سرین اذازه ]ماد فوری 
درست هشه .. » 

جناب سرهنك بقدری جدی حرف میزد که فهمیدم 
بحث و گفت و گوفابده نداره.. بلند شدیم خداحافظی کردم 
ورفتم بیرون .. ۱ 


ای 


از اون‌روزیبعد صبح تاظهر توی اداره‌ها دنبال کارهای 
تشر بفاتی بود یمو بعدازظهر هاهم تا نصفه‌های‌شب جواب‌مامورین 
کلانتری ودر بان‌هارا میداد دم. که مر تب نهد دمان میکر دند 
اگرروژی کار خاله حان درست نشه جدش می کنن و هسسر نش 
خدمت نظام . 

روز بروز کارها مچنده‌تر‌ممشد.. ازاین‌اداره باون‌اداره 
ازاین اطاق به‌اون اطاق.. از بشت آین‌مسز بداون‌هن او نقدر 
رفتیم و آمدیم ۳ نقدر نامه رد و بدل کردم که باك کح و 
کلافه شدم . 

پیش هر کس که میرفتیم بجایاینکه‌باری ازدوشمان 
بردار ند. گره‌ای‌توی کارمان می|ندا ختند. ا نگارمخصوصااین 
دس و وندس مبکردندکه مارو غافلگیرکنن و خاله‌جانم را 
مرن سر بازی ۱۱.. ترس و رمون داشته بود .. 

دخترخاله‌ام که ازجربان خبردار شده‌بود با شوهرش 
نر لها هنک ودستجمعی به‌اداره ثمت‌رفتيم .. 

رس ت از هم دوره‌های شوهر دختر خاله‌ام بود ازما 
بخوشی استقهال کرد و گفت : 


۳ 


د من‌خدمت خانم بزرك ارادت دارم ... و جریان را 
میدو نم .. » 

ازانکه آفایر شس‌حر بانرا مدا نست خملی خو شحال 
شد م۰ . بعد از اشک چای وقپوه‌خوردیم آفای رتنس دستور 
داد دفترها رو به اطاقش آوردند .. با دقت صفحات دفتر را 
مطااعه کرد و گفت: 
«بعله۰ ۵ سال اشتباء شده.. تار بخ تو لد خانم بجای ۱۳۰۱ نوشته 
شده ۱۳۵۱و چون اسم خانم نصر ته‌بهمین‌جهت‌هم اورابجای 
پسر گرفتن و مشمول شناختش!۱..» 
همه خندیديم و نفس راحتی کشدم ..خب تصحیح ادن 
اشتماه کو چك کاری‌نداشت!۱۱.. 
آفای رئیس هم صراحتانظر ما را تائید کرد: 
«اشتباه‌که پیدا بشه اصلاحش آسونه اراهش اينه خانم بزرك 
تشر یف ببرین دادکستری و.. > 
خاله جونم از کوره در رفت و داد کشید: 

ددادکستری کارم چی به ؟ خوشم باشه آخر پیری 
ومعر که گری ۰۱۱ 

۴ 


آفای رئیس خاله جونم را دلداری داد و گفت : 

اینکه نار احتی نداره‌خانم بزرك.. تشر بفا تش‌اینه. قضات 
يك‌جلسه تشکیل میدن و تصمیم میگیرن.رای دادگامراکه 
برای مابنوسن کار تمومه ومادر عرض دهدققه به استناد 
حکم دادگه اشتباه را درست می‌کنیم..» 

من گفتم‌خانم زرك مر تکب | ین اشتباه‌نشده که ننورواون 
وریره هر کس اشتباه کرده بابد خودش اشکارها رو انجام 
و مها رو دن ر 

آقای رئیس دو باره با لحن محبت آمیزی شروع په 
دلداری‌خاله حان کرد: 

«بمخودی ناراحت نشین. ازقدیم گفتن‌هر کاری به راهی 
داره. .ما که ميتو نیم بدون‌حکم‌داد گاه تو ی‌دفتر هادست ببر یم 
فقط دادگاه ميتو نه این اجازها بما بده..چه اشکالی داره 
به سری به دادگستری بزنین..» 

جاره‌ای نمود. بر کشتبم به خونه..اندفعه مامورین 
داد ستری هم به قبلی‌ها اضافه شدن‌مر تب این مبرفت‌واون 
میا مد..دژبان‌هادر خو نه راول‌نمیکردن». جرت نداشتم خو نه 

۵ 


روتنها پذارم و بریم دبال کار هی‌ترسيديم خاله‌رو بگیرن 
بمرن سر باری !ا 

در همون موقع که ما باجدیت دنبالانجام تشر یفات 
اداری و مقررات سر در گم اینطرف و او نطرف مز ددم يمك 
شب خاله جون نصرتم تمام خانواده رو دورخودش جمم کرد 
و گفت: 

دکار رویشت گوش نندازین.ا ننقده‌دس رودس‌نذارین 
این تشر فات مشر غات همدش بپانه‌س.. ممخوان منوسرن 
سر بازی..ددر بجنسن کار از کار E‏ وقت دبدین 
بردنم و .. » 

دو جلسه دادگاه تشکیل شد . اما نتونستن تصهءمی 
رن : . در جلسه دوم ةرار شد برای جه | تاه وی 
را به داد گاه ببارن . . ۱ 

۳ خاله‌جو نم رفتیم خوندی رس داد گاه و خاله‌حون 
بمحض اینکه چشمش به رئیس افتاد با لحن گلابهآمیزی 
كفت : 

دأخه تو که منو هیشناسی .. تو که از شجره ما خبر 


۶ 


داری .۰ . دیگه شاهد میخواهی چه کنی ؟۰۱: » 

رئس دادگاه خنده‌ای کرد وبا مپربانی جواب داد : 

(صحیح ممفرماشن .. من به‌خانواده شما ارادت دارم 
ولی تشر یفات قانونی اینکار اینه !.. شما فقط دو نفر شاهد 
بدا کثین .. دوکلمه شپادت بدن بقه‌اش بامن !۱ .. آخه 
دادگاه که نمو نه دون استماع شپادت شهود رای بده ..» 

دیدیم ما به تنپاثی فادر به انجام اهمه مقررات و 
تشر بفات قا نو ئی نیستیم و ای‌بسا که از عهده کارها برتبائیم و 
خاله‌جان را به سربازی بیرن .. 

بهمین جپت برای سرخاله‌ام که در امریکا زندگی 
میکنه تلگراف زدیم : « والده را به خدمت نظام احضار 
کرده‌اند فوری حر کت کنتت::: » 

روز بعد جواب تلگراف ما | مد : 

» € دبوانه شده‌ا ید ؟.. » 

دك تلگراف دیگه مخا یره کردم : « فضیه جدی 
است .. خانم بزرك بخدمت رور بر چم احدّار زودتر حرکت 
کنمد .. > 


۳۷ 


بیچاره پسرخاله‌ام بازن و بچه‌هایش سوارهواپیما شد 


و امد .. وفتی حر بان را قپمند از کوره دررقت و سر ما داد 
سعرضه‌ها > درست کر دن أن اشتماه که‌کاری‌نداره..» 


حا لا و دتان درست کند به بینیم . 

بسارخب شما سه‌تا شاهد بیدا کنین بقبه‌اش یامن . . 

گ برای ببدا کردن شاهد راه افنادیم .. ولی کو 
شاهد .مگرباین آسانی‌هامیشد برای‌خاله‌جان‌شاهدییدا کود. 
شپودی که باید در باره سن خاله‌جانم شپادت بدهند دست کم 
هما ست ۰ سال داشمه باشن ٣‏ توشهرما 9 جند نفر آ دم 
۹۰ ساله گیرهنومد 1 

سراغ به‌سراغ و باهز ارزحمت دونفر آدم ۰ ساأله 
بیدا کردم او ناهم گفتن : 

( ما شرادت درو ع نمیدد-م . . ما حال جون را 
نمیشناسیم..» 

شروع کردیم يها لتماس : 

۸ 


د بابا این شهادت برای تشر بفات قانونی‌به .. صواب 
داره .. » 

« ابن ازون صوابهاست که آدمو کباب میکنه 
سری که درد نمیکنه دستمال ببندیم 


.جرا 


cC... 
> . . دواله .. بالله هیچ دردسری نداره‎ 
باشه .. جواب خداروچی‌بدم ؟..‎ « 
خالاصه بعدازمدتی‌دو ند گی‌دو تا دسر مردشصت هفتادسا له‎ 
. حاضر شدن بان شپادت‌بدن‎ 
دادگاه تشکبل‌شد .۰ شپود .. شپادتشو نو دادن‌خال‎ 
. می کردم کار تمومه که بازاشکال‌حدیدی بش اومد‎ 
فضات نظردادندکه برای تکمبل برونده و دادن رای‎ 
نظر یه بزشك قانو نی مبنی‌بر زن‌بودن خاله‌جان لازم‌استا..‎ 
: گت‎ 
خانمىزرك دوتاپسر ويك دختر وهفت هشت تا نوه و‎ 
.. شحه داره‎ 
ولی این‌حرف بگوش قضات نمیرفت هدرك پرای‎ 
: داخل پرونده مىخواستند وهی گفتند‎ 


۹ 


کار بابد دیرقائونی خودشوطی بکند !.. 

درحالیکه مااین وروا ادو میزدیم تازودتر کار عمه 
خاام را تمام کنیم . ژاندارم‌ها هر روز فعالیت خودشان را 
برای دستگیری عمه خانم و اعزام او بخدمت سربازی 
شدبدترمیکردند | 

کارها داشت بجاهای بار بك مسکشدوماهنوز نتوااسته 
بودیم عمه‌خانمرا راضی كنم برای معاینه به دکتر مراحعه 
بکمد ۱.. بمحضاینکه حرفی دراینباره می‌زدیم خاله جان 
رنکش ازخجالت وعصبانیت سرخ وسیاء میشد وبسرمان‌داد 
همرد : 

قباحت داره .. من بااین سن و سال نمیتونم خودمو 
بهد کترهای هر دنشون‌بدم!!.. 

هرچی الماس میکردیم که: 

« خانم بزرك بسخودی خودتولو اراحت نکنین . . 
دکترها کار ی باشماندارن .. معاینه‌ای در کار تنس ! از لحاظ 
تشر یفات نگاهی میکنن وگواهی میدن‌که شما زن‌هستین و 
مرد لسن .. » 


اما کوش خاله با شحرفها بدهکار نود . 

« من‌خودمو لشون کسی لمیدم .. » 

بالاخره وقتی خاله‌جان دید تمام راهپا بروش بستس 
وچاره‌ای نیس تسليم‌شد ۱.. بردیمش پیش دکترقانونی ۰ . 
خوشبختانه دکتری که مما ست خاله‌جان‌را معاینه‌کند آشنا 
دراومد .. 

ازهمدوره‌های سرخاله بزر گم بود . . 

دکتر باادب واحترام زیادی ازخاله‌جان عذرخواهی 
کرد و گفت : 

« متاسفانه امروز تمیتو نم نجه را بد یم .. چون‌ورفه 
شمارا شورای‌پزشکی بابد امطاء کندوشوراهم‌در هفته یکروز 

خاله جان بازهم دادو پیدادکرد : 

« ابن چه‌وضعی‌به .. این‌چه‌شورائی‌به.. چرا برای 
بك‌کار با بن کوچکی اننپمه تشر بفات قائل‌مسشین ۰.۱۶ » 

خلاصه انگارهمه ادارات دست بیکی کرده‌بودند تا 
با نشر بفات‌ومقرراتشان| نقدر ما را معطل‌بکنن تاژاندارم‌ها 

۳۱ 


خاله‌حون‌را من وسون سرازی !.. 

چاره‌ای نبود سه‌روزدیگر صبر کردیم تاشودای‌پزشکی 
تشکیل‌شد وچندنا دکتربیر وجوان يك‌معاینه تشریفاتی از 
خاله‌حان عمل | وردند ۱ وگرارشی به‌امضای هفت نفر دز شك 
مینی‌بر زن‌بودن خاله‌جان تهیه‌شد . 

باون تر تیب کارها تمام شده بنظرمیر سید فقط بایداین 
صور تجلسه در داد گاه رسددگی مشه ورأی صادر کنن .. 

روز داد گاه هم رسد .. چندنفری ز بر بغل خاله‌حان 
راگرفتیم و بردیم توی دادگاه .. سالن دادگاه بر از جمعیت 
بود .. هرچی دوست و آشنا وقوم وخویش داشتیم تو سالن 
جمع بودن.. غیرازاو نا یکعده‌هم که جر بان‌را درروز نامه‌ها 
خو نده اازدیگران شنمده بودند بهوای اطلاع ازیا بان کار 
امده‌بودند . 

وفنی وارد دادگاه شد م اول سکو تی حکمفرما شد بعد 
همه باهم شروع به بچ و یچ کردند وعقبی‌ها ازجایشان بلند 
شدند ناخاله‌جان‌را بپتر به‌سنند .. 

خاله‌جاررا بردیم جای مخصوص نشاندیم . . اعضاء 


۳۲ 


دادگاه‌هم آمدندو سرجاهاشان نشستن عنپودادگاههای‌جنائی 
که توی فیلمپا دبده‌بودیم.. گوش تا گوش تماشاچی‌هانشسته 
بودئد .. 

همه نفس‌هارا درسثه ها حبس کرده و منتظر رای 
دادگاه بودند .. 

منشی دادگاه نوی سکوت شروع به‌فرائت رأی کرد 
رای دادگه به‌نفع خاله‌جان‌بود و به استناد نظربه پزشکان 
گواهی شده‌بود که خاله‌جان مردنست وزن‌است .. 

همه» خوشحال شدمم که س ازا ینهمهزحمت‌ودو ند گی 
عاقبت کار به‌خیروخوبی تمام منشد ولن بمحض اینکه منشی 
کارش‌را تمام کرد خاله‌جانم یکهو مثل فنر ازجایش پرید و 
«داد کشد زن خودتی ۰۱۱ .» 


« خاله حان . . خاله حان .. بشن این حرفیا 
چبه ؟ . .» 

به خر حش نرفت داد کشید : 

ی من مردهسم 5 با بد بر م نظام‌وطفه .€ 


۳۳ 


ای دادبداد .. تازه بعداز انمه زحمت خاله جان 
دستی دستی داشت کارها را خراب میکرد دوباره شروع به- 
التماس کردم : 

« خاله‌حان بنشین .. چرا ناراحت شدین ؟ ؟ » 

التماس فایده نکرد .. مثل‌اینکه سیم‌های‌خاله‌جان 
قاطی‌شده وىك چىزش ممشد . دوتا باشو تو ك کفش کر دهو توی 
سالن دادگاه دادکشد : 

2 من گروهبانم.. گروهان بة خط خبردار.. بهراست. .. 
راست .. » 

ازصدای خنده تماشاچبان سالن دادگاه به‌لرزه افتاد.. 
اعضاء دادگاه بقدری عصبانی شده بودند که اگر کارد بپشون 
میزدی خو نشون در نمامد .. 

بپرزحمتی‌بود خالهجان‌را بخانه بردیم ولی‌یکدققه 
آرام نمیگرفت توی‌ماشین هر تب‌فرمان پیش‌فنك و دوش فنك 
وخبردار وآزادمیداد.. 

وقتی هم به‌خانه رسیدیم لباس های نظامی مرحوم 
شوهرش‌را ازصن‌دوق درآورد وپوشید . شمشرش را هم 

۳٤ 


به کمر بست .. 

الان سه ساله‌که صبح کارش همنته . . از صبح زود تا 
اخرهای شب همش سربازهای خیالی‌را تمرین‌هیده .. 

دیگه کسی هم جرات نداره بهش خاله حون بگه 
ماهمه دائی‌جان صداش میکنم 0 

کمال حرفش‌را تمام نکرده دودکه باز همان صدای 
دور گه و لرزان بلند شد : 

دروهان.. حاضر.. خبردار.. حمله بطرف‌دشمن.. 


هور |11 ...۰۵ 
بایان 


۳۵ 


تماشاچیان مسابقات فو تبال 


هرروزصبح که دیر سر کارم‌میرسم با اربا بم‌دعوا دازیم. 
دران روزها بااین وضع ترافيك کدام انسانی‌میتو نه‌سروفت 
وبموقم بکارش برسه ؟ .. 

السته حساب اوناثی که ماشین شخصی‌دارن جداس و 
اونارو باما بچاره وبدیخت‌ها قاطی نکنین .. 

منظظورم این‌انسا نهائی به که‌از مادر بدون ماشین‌هتو لد 
مدن :: 

با امن وضع بلبشوی ترافيك اگر آدم نصف شب از 
خونه بیرون بیاد باز امیتونه بموفع بکارش برسه . . بپمین 
جہت تصمیم گر فتم روزها کمی زودتر ازخانه ببرون بام و 


۳ 


پیاده برم سر کارم . 

بااین ترتیب لاقل بانیم‌ساعت دیرتروزودتر بسر کار م 
هیر سم .. انتظارکشدن دراستگاه اتو بوس وجنگ اعصاب 
و کشتی گرفتن باهسافر ین کیسه‌ام میمو نه ۱۱۱ 

از فردا صبح همین‌کاررا هم‌کردم ... ناشتائی را که 
خوردم باشنه‌هامو کشیدم وراه افتادم از(ماچکا ) که سراز بر 
شدم خیابان خیلی شلوغ بود باخودم‌گفتم : 

بد ایناهم مثل من میحان سروقت بکارشون برسن 
و یباده راه افتادن» 

توی این ازدحام از هرطبقه و صنفی دبده میشد . . 
جوان . پیر . زن . هرد . بچه . 

محشری بودکه نگو .. گذشتن ازوسط این جمعت 
کارحطرت فل بود .. 

: از اونائی که بپلوی من بودگفتم‎ e 

- سروفت به کار رسىدن ازهمد چزبپتره .. لابدشما 

هم دادین میرین سرکار ؟ 

۳۷ 


نگاهی به‌سرتاپام کرد وباژست لوس وننری جواب 
داد : 

- چه‌کاری بابا ؟ دارن ماهی مىفروشن . 

وقنی اسم ماهی بگوشم رسید عقل از سرم پرید کار 
را فراموش کردم .. سابق‌ها وضع ماهی اینطور نبود . . از 
کنار پل که رد میشدم آسنقدر ماهی روی هم تلنبار کرده 
بودندکه آدم ازتماشای| نپا و بوی‌گندشان دلش‌بهم‌میخورد. 

مردم اتقدر سر بودند وچشمشان بر بودکه از دیدن 
ماهی روشونو برمیگرداندند . . اما از وقتی قحطی ماعی 
آمده انگار مردم هم حریص ترشدن ودلشون میخاد شب و 
روز ماهی بخورن .. 

با خودم گفتم : 

ملاک وت دان شم وس ماش کرو یی 
هم پرای ارباب ببرم..» 

ا این تصمیم‌مثل صیادی‌که خودشو به دربا می‌اندازه 
رفتم‌توی شاوغی و باهرزحمتی بودکشان کشان خودم‌راجلوی 
کش رسو ندم به ارو که توی کسشه نشسته بودگفتم : 


۳۸ 


سه کیلو بده 

بارو با تعجب پرسید ؟ 

- چی‌چی روسه کلوبدم ؟! 

۰ ماهی یگ .. ماهی سقید بده .. 

۱ سرهگه دیوونه شدی . | ننا امشه فروش بلط 
مسایقه فوتبال ... 

با خودم گفتم : 

«اين چه رذالتی‌به ... مردم ببچاره را به‌اسم ماهی 
گول میز نن توصف بایستن بعدهم بلیط مسابقه فوتبال‌بپشون 
فیفراوشین: ٩‏ 

خواستم بر گردم ی دیدم راه بر گشت نس . . مردم 
مرتب ‏ عقب هل میدادند بکدققه‌ای که مکٹ کرده بودم 
سروصدای مردم در آمد عقی‌ها شروع بەمتلك برا نی کرد ند 
و فحش‌های چارواداری میدادند . . . بالاخره یکی زد به 


يشم : 


2 با له سرزودباش با استخاره فک ۹ .. هردم 
کاردارن .. « 
۳۵ 


ديدم چاره‌ای نیس گفتم : 

- بك بلبط بدلیره‌ای بده . 

بارو بلیط فروش دادکشید : 

- بروپی کارت بچه‌ننه ۱! ده‌لیره‌ای‌کمتر نداریم .. 

توی دلم گفتم : 

«خداالپی ذلیلت کنه .. من ده‌لیره از کجا بیاوزم؟..» 

شروع کردم به چك‌وچانه زدن .. هر چه بارومیگفت 
قیمت بلیط‌ها فیکسه و تخفیف نداره ولی من بازهم چانه 
میزدم .. شایدکمی تخفیف بده خه توی‌بازار دیده‌بودم‌يك 
جنسی راکه ده‌لیره قیمت بگن به‌سه چپار ليره میشه‌خر بد. 
عقبی‌ها داشتند از ناراحتی وعصانت مبتر کیدند .. فحش‌ها 
بقدری | بدار شده بودکه هر کدامش دابا یکمن عسل‌نمیشد 
نوش‌جان‌کرد . دیدم کارداره بجاهای باريك میکشه وچیزی 
نمانده يك‌کتك مفصل بهم بزنن ازروی ناچاری‌کنتم : «يك 
بلىطى بده بذییشم 6.۰ 

منظورم این‌بود بلیط را که‌گرفتم ازصف برم پیرون 
شاید اون عقب‌ها به‌قیمت بشتر و بالاائل بپمون ده‌لبره 


۲ 


بفروشم و بز نم بەچاك برم سر کارم .. 

امامکه اژتوی اون حمست میشد به عقب بر گشت .. 
مر گك بوداما باز گشت نبود چطور برکاهی که‌روی امواح‌دربا 
می‌افتد اختار دست خودش ئست وبالاویائن مره ..فشار 
جمعیت مراهم مثل پرکاهی بجلوهل داد و از در بزر گ 
استادیوم رفتم تو.. منکه سهله اکر رستم زال هم بود ازوسط 
اہن جمعیت نمییّونست بر گردد . 

درز ندگیم این‌او لین باری بودکه برای تماشایسا بقه 
فوتبال آمده بودم نهازتیم‌ها چیزی میدانستم و نه‌ازطرزبازی 
فوتبال‌اطلاع داشتم بهمین جہت از کارها وحر کات‌باز بکن‌ها 
سردر نمیا وردموبرعکس دیگران که‌س تاپا شوروهیجان بودند 
وانگار چشمپاشون را با نج وسوزن به‌زمین بازی دوخته‌اند 
ویک لحظه از توپ چشم بر نمداشتند من توحه زبادی به 
بازی نداشتم 9 

هوش وهواسم بیشتر متوجه تماشاچی‌ها بود حر کات 
عجبب وغر ب | فا برایم بیشتر تماشا داشت ... 

درکنار من یك‌مرد شصت هفتاد ساله نشسته بود . 


۳۱ 


ازجرت زدن وچش‌های خواب آلودش فپمدم که او نم ره 
تماشای فوتبال ز باد علاقه. نداره ولابد به‌زور آورداش | بجا 
بخصوص که زنش ودختر وپسرش هم پپلوش نشسته بودن .. 
ا ید اا شنت وا یار کک نی ن تجاه درد 
دیگری داشت اسمش آقای «افنان» کارمند باز نشسته دولت 
بود خداببخشد وك دسرهجده ساله‌ای داشت که‌از س خوش 
تیپ بود آدم خیال میکرد آرتیست سینماس يك دختر 
شا نزده‌سا له‌هم داشت مثل‌راحت الحلقوم .... از زنش نیرس 
هر کس نگاهش مبکرد بابدگذاره بده ... آفای ( آف‌نان) 
علاقه‌شدیدش را په دیدن مسابقات فوتبال اینطور شر حداد. 

«من ازفو تبال‌موتبال‌چیزی سردرنمیارم .. از اول‌عمرم 
بام به توپ نخورده .. ولی بعد از اینکه باز نشسته شدم به 
ابن کارعلاقه پیدا کردم .. علتش‌هم معلومه .. زنم وبچه‌عام 
هر کدام توی عالم خودشون زندگی میکنن‌نداشتن ونبودن 
سرشون نميشه .. هرچی بهشون نصیحت میکنم از این‌گوش 
میگیرن وازاون‌گوش‌درمیکنن کتکشون هم که نمیتونم‌بزنم.. 
پسره ... دختره وخانم که لندهوره اگر بخواهم بپشون‌بلند 


۳۲ 


حرف بز نمثل‌ساس مرا زیرانگشتانشون له هسکنن .بپمین 
جپت وبرای اینکه ازشون انتقام بکشم میارمشان تماشای " 
مسابقه فوتبال لابد تعجب میکنی5--» این چه جور انتقام 
کشید نی به .. پس گوش کن. 

اولا جلوی‌کسشه برای بلط‌گرفتن بك مشت ولکسد 
حسابی‌میخورن بعد هم خدا حفظ کند باسبانپارا .سابه‌شون 
ازسرماکم نشه .باتون‌ها رامسکشن وبهمون خدمت‌سکنن.. 
نوی استادیوم‌هم که وارد میشیم برای سدا کردن جا بامردم 
کلنجازمیريم وسط مسابقه هم پسرم و دخترم بخاطر ابراز- 
ا اع اک ز ادا امت ولد ول و یجان تن 
اگر تا آخرمسابقه‌کارمان به بیمارستان وکاانتری نکشده 
باشد موقع بیرونآمدن ازاستادبوم حسابی‌خرد وخاکشیرمی 
شویم به خونه که میرسیم هثل‌خیار تر شی‌شده ایم ودیگه 2 
کدام حال وحوصله بحث‌کردن وبگرمکونداريم ومن ميتو نم 
بدون دردسروهزاحمت‌خانم و بچه‌ها بخوابم ... ععله‌حضرت 
آقا من بخاطرا نتقام گر فتن از بچه‌هابه مسا بقه هیام والاازفو تبال 
موتبال چیزی سردرنمیارم ...» 


۴۳ 


حرف‌هایآقای (آف نان) مرا به‌کنجکاوی انداخت 
پیش خودم گفتم : 

«نکنه بقیه هم هر کدام به دللیاینجا! مدن 0 

کسی که مشت سرمن نشسته بود هر تب با لکد میزد به 
پشتم ... ازلباسپام دلم نمیسوخت چون جای سالمی‌به کت و 
شلوارم نبودکه‌گلی‌با پاره بشه ... اماکمرم دردگرفته بودبر 
کشتم بهش :۵ چمزی بگم ددم آدم دهاتی‌قلدری‌به اگرمشت 
بهم بزنه خرد وخاکشیرمیشم ... فورا فیافه‌ام را عوض‌کردم 
و گفتم : 

شما طرفدار کدام تیم هستین؟ 

جواب داد . 

من تیم .. هيم سرم نمسشه اولمن‌دفعه‌اسآمدم اینجا.. 
ازسکه همولاتی‌ها توی قهوه خانه دهات ازمسابقه تعر ف 
کردن منم أ مدم به بینم اینجا چه خبره .. 

Sr 

ونْظر توعسابقه چطوره ؟ 

منکه‌تابحال چىزی نفهممدم.. ابنا که‌توپ رانمسخوان 


۴۴ 


وبا لکد میزئن‌میره پس‌چرا عقبش‌میدون ؟ 

تمیدانستم چی‌جوابشو بدم وچطوربه ان آفا حا لی کنم 
موضوع چبه .. دراین‌ائنا «ل» شدمرد دیگری‌که امطرف 
من‌نشته بود سقلمه محکمیزد توی پپلوی من و داد کشید 
گل 

زنده باشن بچه‌های ما ... 

درد توی دلم بیچید اما جرثت لکردم چیزی بهش 
بگ .. اصلاحاللش‌نبود چسکارمیکنه بواشتکی بلند شدم و 
رفتم چند فدم اونطرف نر بشینم می ترسبدم «گل» دوم را که 
میزنن باروهم دل وجیگرهرا بیرون بکشه ..کنارمردمسنی 
که دماغ کلاغیوابروهای پرپشت وسبیل چخماقی داشت يك 
جائی پیدا کردم وچسبیدم تو... 

باروچشمپاش را به میدان دوخته بود واصلا توجهی 
به اطرافش‌نداشت ازش پرسیدم . 

انگارشما خبلی‌به بازی فوتبال‌علاقه دارین. 

ته بابا من حال وحوصله انکارها را ندارم .. بازی 
مازی هم سرم نمیشه .. پسرمن(کار) بازی میکنه میترسم با 


۴۵ 


توپ با با لگد بززنن‌توشکمش وبك بلائی‌سرش‌بیادن هرچی 
نصیحتش‌میکنم که با با اینکارهاءاقبت نداره ولکن.. به‌درس 
ومشغت برس بخرجش نمیره بهمین‌جت روزهای مسابقه 
میام ابنجا می‌شینم و مواظبم که اگررخدای نکرده طوری شد 
بالای سرش باشم .. 

ببرزنی با دوسه :۱ بچه قد ونہمقد داشتن آب فروشی 
مبکردن بك لیوا ن آب‌گرفتم و لاجرعه بالا کشیدم .. وقتی 
پو لشومیدادم پرسیذم .. 

ننه نواینیمه اینجاها میآئی‌کدام (تبم) خوبتر بازی 
میکنن؛ 
سرشوتکان داد و گفت : 

ننه جان گر یه کردنم دل خوش میخاد. منوچه‌باین‌حرفپا 

من‌روزهای مسابقه میام اینجا چندتا کارانجام میدم..میدونی 
این رها وش ات تن نوه‌هاموجمع هیکنم دوسه تاسطل 
و بادبه ازخونه بر میداریم ومیآ ئيم اینجا .. خداوند این 
ماشین‌های| تش‌نشانی‌را حفظ کنه‌وقتی برای متفرق کر دن‌مر دم 
آب می‌پاشن‌بچه‌ها را می‌برم جلوسروصورتشان را میشورم. 


۴۶ 


بعدهم ظرف‌ها را برمی‌کنم . هم بچه ها تماشا می کنن و 
هم با آپ‌فروشی خرج بکهفته مان را درمیاریم .. والا مارو 
خد ماتائ ما قف 

همی:‌طور که اطرافم و میکردم توی جمعیت 
چشمم به خانم زلیخا یکی از همسایه‌های محله‌مان افتاد با 
سرخوش بشی کردیمو آشاره‌کرد برم پپلوش.. فوری ازجام‌بلند 
شدم وبا زحمت ازتوی دست دبای مردم رفتم بسراغ او... 

ازش پرسیدم : 

دختر تواینجا چیکارمیکنی؟.. توی محل‌او نقدرسفت 
وسخت روتومی گری‌که آدم خبال مسکنه فرشته‌ای او نوقت 
ها یبنجا تماشای مسامقه .. 

خنده لوندی‌ کرد وجواب داد : 

مسابقه فلان را ولکن.. توبیگانه نیستی‌اون(عدنان) 
بازیکن وسط را می‌بینی دك وقت عاشق‌اون بودم .. سالبا 
باهاش میرفتم‌در با ... بعد فپمیدمآدم (دله)وچشم هرزه‌ای به 
ولش کردم وبا (حیدرگوش چپ) که عضوتب گالاتا سرای‌بود 
رفیق شدم .. او نم چنگی بدل نزد حالاخاطرخواه (خبری 
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فنری) هستم وبخاطراوا بنجا|مدم .. راستش این‌فوتبالیست‌ها 
هچکدامشان به درد نمخورن همه راامتحان‌کردم اگه‌این 
مکی‌هم توخالی‌دربباد تصمیم دارم توبه کنم و برم دنبال‌کشتی 
ها ی ودیگه يامو به اینجاها نز ازم... 

بر گشتم دبدم بك هموطن با ناراحتی داره میدان را 
تماشا مبکنه وصداهای آء و نانه از گلوش خارج ميشه ازش 
پرسیدم : 

شما طر قدارتیم باز نده هسشن؟.. 

باروعقده‌اش تر کید وسردرد دلش بازشد : 

- برادرمن تا بحال| بنطوروحشی کری ند بدم .. 
داشتم ازاینجا رد می‌شدم دیدم جمعیت زبادی جمم شدن و 
بهم فشارمیدن‌گفتم برم جلوبه‌بینم‌چه خبره .. معر که‌گرفتن 
خرس میرقصانن.. نمایش میدن .. کارعجله هم داشتم‌بااین 
حال باژور و پزن .. بزنآمدم تو.. حالا نمیدونم چرا این 
جوانپا بسروکول هم میپرن .. حیف نیس بخاطر يك تبکه 
چرم جوانهای ما را اینط-ور لت و پارمی کنن . 5۱۰-ر 
فسمت بشه و از اینجا سلامت بروم بیرون عهد کردم برای 


2۸ 


هر کدام‌شان يك تیکه چرم بخرم که اینجور با هم دعوا 
NE‏ 

باروولکن نبود ویکریز پشت سر همه و ناله می کرد 
ديدم حرف زدن با اوفایده نداره وخلی‌ازمرحله بر ته بلند 
شدم ورفتم تا نفس‌راحتی‌بکشم 

بها قای علاعا لدین مخالف برخوردم .. اصلافکر نمی 
کردم اون‌بهمچه جاهائی‌باد بقدری کاردارهکه‌وقت نمسکنه 
سرشو بخاره .. تمام‌حزب‌ها ازدست نطق وبیان او کلافه‌شدن.. 
با تمام بر نامه‌های دولت مخالفت میکنه .. همه او را می 
شناسن واسمش گذاشتن(مخالف) 

به عصایش تکیه داده ومحوتماشای مسابقه بود علت 
علاقه‌اش را اشطورتعر .ف‌کرد . 

حشقتش را بخواهی دهساله‌که من درتمام مسابقه‌ها 
حاضرمیشم دراینمدت حتی‌يك مسابقه را هم فراموش‌نکردم 
الته خبال نکی چون بازی فوتبال را دوست دارم کار و 
زندگيم را ول میکنم میام اینجا .. نه .. اینطور تیس..هبج 
کدامابنائی‌هم که اینجا هستن بخاطر تماشای فوتبال‌نیامدن.. 


۴۹ 


هر کدام بك دردی دارن که | اعدا | مان تا حدی دردشون‌رو 
تسکین هیده .. خدا شاهده این دهسالی که من مر تب به 
مسا بقه‌ها میام‌هنوز نمیدونم کدام‌تیم با کدام تیم مسا بقه‌میده.. 
من‌کاری باین ندارم که کی میبازه .. گی‌همبره .. من باینجا 
میام که به راحتی‌داد وفر بادکنم و هرچقدردلم میخواد فحض 
بدم .. مسابقه تمام شد مردم بطرف درهای استادیوم هجوم 
بردند دیدید وقتی‌درشیشه لیموناد را بازمی‌کنند گازش‌چطور 
خارج ميشه جمعیت هم‌همینطور با فشارازدریر فتند بیرون.. 

مقداری از بدنم که موقم‌آمدن ده استادوم سا لم ما نده 
بود موقم بسرون رفتن له و لورده شد با هزاررحمت از مان 
جمعیت بیرون|مدم و بسر کادم رفتم نزدیکی‌ها ی ظپر بود که 
مغاژه رسىدم ... 

دل تودلم نبود که حواب استاموچی‌بدم.. وقتی‌داخل 
مغازه شدم چی به بینم خوبه ؟.. 

اوستا با سرو کله باند بیچنده دشت هبزش‌نشسته بود. 
ازرفقا پرسیدم : 

دجه بلائی‌سر اوستا | مده ...> 


۵۰ 


_رفته ود تماشای سابقه فو تبال.. کتکش‌زدن ..» 
قضیه را تا آخر خواندم چون اوستام ماشین شخصی 
داشته زودترازمن به مفازه رسده مود ... 
رفتم پیش‌اوستا .. بسکه باند به سروصورتش پبچیده 
دود اخم صور نش دیده نمشد . 
یا صدای گر فته‌ای گفت : 
تاحالا کدام جرنمی بودی ؟ ... هگه اینجا خانه‌ی 
خالنه هروفت دلت خواست مبائی ؟ 
بدون اینکه بروی خودم بیارم وجوابشو بدم گفتم ۱ 
راستی‌مسابقه امروز چقدر هیجان انگیز بود 
صدای اوستاکمی نرمترشد . 
پنشین تعریف کن به‌بینم توهم اونجا بودی ؟... 
روپروش نشستم وشروع به‌تعریف از بازی درخشان 
فوتمالست‌ها کردم .. 
لحن‌اوستام بواش بواش دوستانه #رمی‌شد وانگار با 
بکدیگر مسایثه تعریف کردن از مسابقه فوتبال ومپارت 
بازیکن‌ها گذاشته بودیم . 
۵۱ 


از آن روز دوست جونی جونی اوستام شده‌امدیکه 
هروفت درم وهروفت بیام اصلاحر فی نمز نه‌همدو نمد چرا..؟ 

برای انکه مدم‌همون تبمی رادوست دارم که‌اوستام 
دوست داره.. ز نده باد باز یکنان تیم خودمان که باعث‌دوستی 
من و او ستام شدوالته لازم وواجبه که بعد از این در تمام 
مسابقاتشان شر کت کنم . 


رض 


اول بايد خر ها را از بین برد ... 


وا تخبیر کرد تماماهل‌تصبدازنه دل خوشحال 
شدند . . علتش هم اینبود که بخشدار قبلی میحواست 
سکوهای جلو به خانه‌ها ودکان‌های ما را بردارد .. 

هرچی‌ميگفتيم «جناب‌بخشداراین سکوها برای‌سوار 
وپیاده شدن ازروی الاغ‌ها لازمه وما نمیتو نیم بدون (سکو) 
الاغ سواری‌کنيم .» بخرجش لمیرفت که نمیرفت ... 

| لحمدالن که ازقصه ما رفت و راحت شد یم و عمرش 
کفاف نداد سکوهای ما را بردارد ...کسی که بحای اوا مد 
همه چیزش با بخشدارقبلی‌فرق داشت . جوان . خوش تیب. 
تحص ل کرده .دم دلش‌میخواست دوساعت بشینه و تماشاش 


of 


همان روزاولی که وارد شد کاردآنی خودشو نشون داد 
بخشدارهای قبلی که مما مدند «مه مساست رن بهش تعظیم 
کنن‌اما این صبر نکرد سایرماه‌ور ین دو ی دهعتمد ین‌شهر به 
دبدش‌بیان مرا همراه خودش برداشت وبه دیدن مامورین 
دو لنی رفتہم . خودش هم از معتمدین و رش سفدهای قصبه 
ددن کرد 4 

ا من عمل بخشد ار سر و صدایز بادی توی‌فصبه بلند کر د. ۰ 
هرکس به چیزی می‌گفت : 

«ا ین با با که ده دددن ما اھ حتما دلملی‌داره Coco‏ 

ولا ید کاسدای ز بر نیم کاسه هس..» 

این حتما ازاون رشوه‌گرهای فپارء C..‏ 

«خدا خودش مارو حات دده ..» 

روزسوم مامورین سابرادارات وجمعی از بزر گان‌قصبه 
را توی بخشداری جمع کرد ممخواست بسشقر با نها نز د بك 
ا 
کردیمآقای بخشدار شرو ع رف صست کرد : 

۵۴ 


«چون‌با بای من کارمند دولت بود آزاینجپت من ‌تمام 
(آ نادو لی ) را کشتم وازوضع این مناطق اطلاع کامل دارم .. 
ازمحصو لات هرشهر.. وضع اجدماعی.. حتی میزان ثروت 
مردم این مماطقبحوبیمطلعم .. مثلافصه شما به داشتن‌خر 
رت 

مدعوین همه‌بپم نیگاه‌کردن .. با اشاره از یکدیگر 
می بر سید ند #منظوربخشدارچی به ؟.. نکنه طعنه هبز نه ..> 

شپردار که از اشراف‌بودسرفه‌ای‌کرد ولی | قای بخشدار 
بروی خودش نماورد و حرفش را ادامه داد : 

«موقعبکه بااتوبوس‌به اینجا آمدم‌درسر تاسرراء‌بجای 
گله‌های‌گوسفند . دسته‌های صدتائی‌ودو ست‌تائیالاغ‌مشفول 
چرا بودند .. خبلی تعجب‌کردم .. ازهمه بدتراشکه بعضیت 
هاشون وسط جاده خواییده بودند .. وماشین ما مجبورهیشد 
هرچهارپنج کبلومتر به‌ااسته..نا الاغپا ازوسط جاده ردیشن.. 
رام واه( رشان رها پنج‌ساعت آمدیم ۹ 

آقای‌فهمی تا جر بز رك قصبه که ازحرفپای آقای بخشدار 
حبلی ناراحت شده بود گفت 


۵۵ 


جناب بحشدارمنظورتان اژاین حرفپا چی ده ؟.. 

بخشدار اصلا توجپی‌بحرف آقای فپمی نکرد وب-ه 
حر فپاش ادامه داد : 

«رانندهاتوپوس سرشوازپنجره بیرون هی | ورد و به‌سر 
الاغپا داد می کشد . 

| 
ازا نوربه او نورغلت ممزدند ... 

راننده‌هی بوق هزد خر‌ها همعرعرهی گردند وجواب 
بوق دا مدادند ۰. 

اونوقت مسافرین مجبورمیشدند از ماشین بیان پائین 
وخرها را ازوسط جاده ردکنن...» 

پیشنماز قسبه دستی‌به .شش کشید وگفت : 

جناب بخشدار انمه از خرها صحبت میفرمائین 
منظورنان چیه ؟ .. 

بخشدار به حرف پیشنمازهم توجهی‌نکرد وادامه داد: 

« بنظرمن الاغها زماد تقصىر ندارند .. عادتشان| نه 
که توی خاك علت بز نند ۱ ۱ 


۵۶ 


چوپان ها بایدمواظبشان باشن.. صاحبان الاغ باید 
بگذار ند الاغشان بره وسط جاده . 

این‌حاده‌های بزرك که ازوسطشی‌ها وقصمه‌ها میگذره 
در وأقع ویترین شپرها و قصبه‌ها هستن چطوريك مغازه دار 
بهتر ین احداسش را توی وترین‌های دکانش مبگذاره جاده 
های اصلی‌هرقصه وهرشپری ہم همننطوره ..اینطور ثس؟؟. 

آقای فپمی‌تاجرمعروف تصدیق کرد : 

بله درسته . 

«حالا که | نطوره‌چرا شماها مواطف‌خابان بزركقصه 
نیستین .. این پلههای سنگی‌چیبه جلوی خانه‌هاتوندکان 
هاتون‌گذاشتین؟؟ .. منظره ابنا خبلی بده .. ابنارووردارین. 
من خملی‌برنامه‌های عالی‌برای قصبه شما دارم .. «رداشتن 
این پله‌ها او لین‌بر نامه اصلاحی‌به منه .. دام میخواد همین 
امروز این‌سن‌گپارووردار ن .> 

ازهیچکس صدائی درنيامد .. پششدار نطتش را تمام 

کرد وجلسهه بیم خورد موقع رفتن شپردار گفت : 

من نمیدانم این بخشدارها چرا تا از راه میرسن به 


۷ 


سکوهای جلوی خانه‌های ما بند می کنن . مکی‌نبود بکه 
دبا سکوهای ما چبتارداری ...> 

پیشمنازهم با اخم وتخم گفت : 

گوش ندین .. ار اونائی‌که قبل‌آذاین بودن تونستن 
سکوها رووردارن اينم میتونه . 

مردم حدی وا ستاده بودن نموا تد ارد گي 
دست به‌سکوهاشون‌ز نه‌ازاو نطرف بخشدار برای‌درست کردن 
جاده و برداشتن سکوها ابندرواو ندرمزد ودئبال بك مقاطعه 
گارھی کھت 

اما کجا هه چهمقاطعه کاری ىدا مشه ..۔ کسی‌جرات 
مسکرد ده سکوها دست بزنه؟ ... 

اگر کسی‌همچه کاری میکرد دبکه نمیتونست تواین 
قصبه زندگی‌بکنه ۳ 

بخشدار خیال‌مسکر دچونا ین کار کمه‌ودر آ مدی‌ندازه 
مقاطعه کارهاراضی نممشن لذابپشونوعده و وعبد میداد «اله 
میکنم .. له میکنم ۰ ازحای ای نز درتون‌کنتر ات‌«ای 
بزرك هدم .» 

۵۸ 


یکی‌ازمقاطعه‌کارها اب پاکیر بخت رودس بخشدارو 
تیه که 
قربان موضوع کوچکی و بزد گی کار نیس. موضوع 
اینه که اهل‌ قصه خبایان نمىخوان مکه زوره ؟. قىل ازشما 
چند تا خشداراننجاآمدن . همشان همین تصمیم را داشتن 
دوسه تا مقاطعه‌کارروی درست‌کردن این خیابان ورشکست 
شد وبالا خره کار بجائی نرسید . 

بخشدار که‌از کنتر | نچی‌های‌محلی نااممدشدرفت ازمر کز 

استان بك کننرات حی بدا کرد و آورد و باهاش قرارگذاشت 
قبل‌آزعید جمپور بت خیابان را بسازه و تحویل وده .. 

کنترات چی‌اسباب واثائیه‌اش را آوردوشرو مکردو لی 
هرچه‌اومیساخت‌هر دم خرابهسکر دن‌هنوز با نزده روز نگذشته 
بودکه رفت بش بحشدار. 

آ ای بخشدار بدرمن درآمد .. غلط کردم .. با این 
وضع که پیش میرم این خیابان هیچوفت تمام نميشه . . 
بخشدار خند ید : 


جی ده ؟۰. ۵ حبره ۳ د دی لمستونی‌سروت کار تو 


۳ ۵۹ 


تحو بل‌بدی دبال ماه میگردی؟... 

-نه‌والله.. نه بالاه.. چه بپانه‌ای .. این‌خابان‌کار 
بکهفته‌به منه ۰ اشکال اینجاس‌که نمیگذارن کار کنم .. 
اذیتم میکنن .. من صبح‌میدم سکوهابه جلوی خانه‌ا را 
خراب می‌کنن‌ورمیدارم و لی‌شب‌مردم میرون‌مبارن‌میگذارن 
ران و وک خسته شدم .. نمیتونم ادامه بدم . 

هرچی‌هم تا حالاخرج‌کردم بجهنم بگذار بره ..فقط 
خواهش‌میکنم تعهد مرا پس بدید وقراردادم‌دوفسخ کنین. 

بخشدار خنلی‌عصا نی‌شد دو باره ر ش‌سشیدان قصه را 
جمم کرد : 

«من‌این خیابان را بخاطرخودم درست نمی‌کنم ..اگر 
دلتان مىخواد زمستانها تا زانو بربد توی‌گل وتابستا نها هم 
گرد وخاك بخورین . باشد ..ما خیا بان‌رودرست نمی‌کنيم.. 
هیچ مانمی ندارد .. بازهم صدا از کسید نیامد . 

بخشدار که کوت را علامت‌رضا همدانست ادامه‌داد: 

دبائشد همه با هم كمك کنیم وحلوی اونائی کد مانع 
درست کردن خبابان نکر ۲ 


۶۰ 


باز هم قپوه وچائی‌خوردند و متفرق شدند .. بخشدار 
هم به‌کنترات چی‌قول دادکه دبکه‌کسی‌ما نع کارش نميشه.. 
اون سچاره هم دو باره کارشو شر وع کرد ولی‌باز هم آش همون 
کاسه همون .. 

بخشداز که‌کاسه صبرش لر بزشده بود دستوردادسنك 
تمام سکوها را بشکنن وازبین ببرن . 

اما این دستورهم جوردرننامد ۰ ابندفعه مردم سنك 
هاثی‌راکه‌کنتوات چی‌برای درست‌کردن خیابان‌آورده بود 
برداشتند وسکوساختند . 

بخشدار به‌کنتر ات چی گفت : 

«من‌ضررهای تورو جبران می‌کنم .. تو اینکارو ول 
نکن.. ازامروزچند تا ژاندارم میگذارم مراقت باشن خود 
بخشدارهم تصمیم‌گرفت شب شبك بده به من‌گفت : 

پسر توهم مرو بخو نه‌تان بگوشب نمیا ی .. پیش‌من‌بمان 
تا هر کس خواست سىك‌هارو ببره مچش‌را بگیریم ٩‏ من بجای 
خونه‌مان دو دم رفتم پیش‌شپردارو پیشمناز. 

دبا خبر باشین بخشدارامشب چند تا زا ندارم گذاشته 


۶۰۱ 


خودش هم کشيك میده تا کسی‌سنك‌ها را نبره ..» 

شی که شد بخشدار لباسشو بوشد ورفتمم‌بشت سقاخانه 
فام شدیم . ما جاده را می‌دبدیمو لی‌هیچکس‌ها را نمیدید. 
چشم بهم نزدیم و تا نزدیکی‌های صبح همانجا ایستادیم اما 
ازهیچکس حبری نشد . 

بخشدار گفت : 

معلوم همشه از لج بازی دس کشدن ۱ 

توی دلم گفتم : 

وفتی از جربان خبردارن چطور ممکنه همچه کاری 
بکنن .» 

بخشدار خلی خسته شده‌بودوفتی‌هوا داشتر وشن‌میشد 
ازجاش با شد و گفت بيا بر دم - 

از مخفی‌گاه بیرون آمدیم و بطرف بخشداری راه 
افتادیم . تون‌گواوناهم منتظر رفتن مابودند خیلی وقت بود 
سنگبارا روی‌خرها بارکرده‌توی قبرستان کشيك می کشید ند 
تا ما بریم بیان و سکوها را درست کنن . من‌از این وضع 
عصبانی شدم . 


۶x 


اقل میخواستین يكش تعطل‌کنین ... اگه‌برای 
فردا شب هد هه چطورهمشد ؟ ...» 

آقای بخشدار ازحلو ومن ازعقب داشتیم هیر فنیم که 
یکدفعه صدای نعل خرها بگوشمان رسید .. چپل‌پنجاه تا 
الاغ آرام ارام توی کوچه‌های قصبه راه می‌رفتند . 

بخشدار مبحواست واردخانه‌اش‌یشه که صداها راشنمد 
۳ 

اسناچی‌به ؟ . چه‌خبره ؟ .. 

«لا بد عروس میبرن جناب بخشدار ... 

بسر توی‌قصبه به شم‌اعروس رانزديك صبح میبرن؟.. 

خرها وقتی وارد خبابان شدند . . . هر کدام بطرف 
خانه‌های خودشان رفتند و روی آنپا سنگک بار کرده 
بودئد . 

از ترس ایشکه بخشدار خودشانرا نگیرد . . خرها 
را تنپا فرستاده بودن وقتی الاغپا به درخانه‌ها همرسندند .. 

ازتوی خانه چندنفر میاًمدند بیرون وشریغ په کندن 
زمین ودرست کردن سکوها منکردند 


۶۲ 


بخشدار خبلی خلی عصبانی شد از پاسگاه جند تا 
ژاندارم برداشت ورفتیم حلوی منزل شپردار .. 

شپردارداشت سنگ‌ها را جلوی خانه‌اش‌خالی‌مبکرد 
و مخواست سکوسازد. بخشدار به ژاندارمپا دستور داد : 

بگیر یداینو . 

هرچی اوکفت د من شهردارم » کسی بحرفش کوش 
نداد . . 
بخشدار گفت : 
بمفت جلو فلان فلان شده .. هرچی هستی باش.. از 
نظر من مجرمی مر تیکه من‌اینهمه ازت می‌پر‌سیدم :«کی 
سنگپا رومیبره ؟ -» می‌گفتی .. « نمیدونم» شهردار را 
آوردند بخشداری وانداختند توز برزمین .. 

بخشدار به ژاندارمپا گفت. فلك را بیاورید . 
کمربندها تونو حاضرکنین. من بادس خودم اینوباید بزنم. 

شمرداررا خواباندن روزمین و بخشدار شرو ع کرد 
| 

شپردار گفت : 
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من ازاشرافم وی | نکارا هم یار تی ژ باد دارم فردا 


معلومت می نم .. 
بخشدار بیشتر عصبانی شد . 
هم توروهم پارتی‌هاتو فلان و فلان می‌کنم . . یز نید 
بدرسوخته را .. مثلا حطورمیشه غیراژ ابنکه از بخشداری 
سفتم طوردیگه هم‌هیشه؟ . . من خودم استعفا میدم زودبگو 
این سنگپا راازقبرستان‌کی آورد والاز برشلاق می کشمت.. 
شپردار داد کشد : 
نمیدونم . واله- .. من نمیتونم‌گناه‌کسی دا به‌گردن 
۳ 
این سنگها راکی روی خرها گذاشته ؟ ۰.. 
بخشدار کمر بند را بردبالاتاب داد . 
مىگى باپزنم ؟ . ؟- 
.آقای بخشدار خواهش میکنم دس‌نگهدارماقبلابشما 
گفتیم که ازدرست‌کردن این خیابان دس بکش‌گوش ندادی 
ما بدون این‌سکوها نمیتو نیم زندگی کنیم حلوی‌خانه‌های ما 
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با ید سکو یرای سوارو باده شدن آزروی خرها باش . 

بخشدار بابیحوهلگی جواب داد : 

من نمیدونم این چه حرفی‌به‌که شما هاهی تکرار 
می کنن .. بعنی چه . اکه سکو نباشد مگه نمیشه سوارخر 
سل ؟ هه 

-نضر اممشه .. زن و بچه‌های ما بدون سکونمستولن 
سوار الاغ بشن . بخشدارهای قبلی هم اینکار راکردن وقتی 
سکوها را ورمیداشتند کارو کاسبی ماازبین‌میرفت دبگه‌زن 
ها ومردها برای خرید ببازار نمی آمدند . بپمن E‏ 
نمیتونیم بگذاریم‌سکوهای‌ما راخراب‌کنن.. آقای بخشدار 
ما باساختن جاده کاری نداربم‌اماسکوهای ما با بدسرجاش 
باشه . 

بخشدار تازه‌پی به‌مطلب میبرد .. احالا هیچکس 
اصل مطلب را به اونگفته بودلبخندی زدو گفت : 

ازجات بلندشو .. اگرقبلا میگفتی بهتر بود .. تاوقتی 
خرها هستند نمشه سکوها رااژین برد .. 

حق باشماس اول با بد خرها را از بین برد .. 
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عقده‌های حقارت !.. 


درمملکت ما فقط روتمندها لذت زندگی‌را درك ھی 
کنند .. سال‌های‌کودکیرا به باری و تفر بح می گذرانند ..از 
جوا نی لذت کامل‌مسرند .. ودوران پبری رابا رامش خبال 
سپری می‌کنند ۰. بقیه ول معطلند و عمری را ببطالت هدر 
میدهند 1۱.. 

منپم جزء همان | کثریت فقیر وبی‌چیزی هستم که از 
دوران‌کودکی و جوانی‌چیزی لفیمیدم ۱ وبا این تر تیبی که 
پش‌مبروم تکلف دوران بری و ازکار افتادکیم هم روشن 


است . 
راست گفتها ند: دکليم بخت کسی که AE‏ 
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دق مشود ..> 

عقده حقارتی که نتوا نسته‌ام دردوران کودکی‌مثئل‌بجه 
های دیگرزندگی کنم هنوزهم ازفکرم خارج نشده .. 

حسرت داشتن يك اسباب بازی هنوزهم هرا رنج‌می- 
دهد .. دردوران کود کی‌حتی بك بادبادك ناقا بل‌هم کسی بدست 
من نداد ... 

بادم میاد یکسال ایام عید با مادرم به خانه یکی از 
ثروتمندان رفتیم .. بچه صاحبخانه| نقدراسباب بازی داشت 
که من حتی نمیتوانستم ‏ نپا را بشمارم .. ازترن برفی‌او که 
روی ریل‌های ظر بفی‌درحر کت بود خبلی خوشمآمد .۰ دلم 
خواست‌آن را از نزديك تماشاکنم .. تا دستم را بطرف ترن 
برقی‌در از کردم مادرم با اخمگفت : 

«ساکت باش .. دست نزن خراش‌مکنی..» 

فورا دستم را پس کشیدم ... 

هنوزهم بعد ازچپلوچند سال رنج وناراحتی آن‌روز 
را فراموش نکرده‌ام .. همه‌اش در این فکر بوده‌ام‌که وقتی 
پولدارشدم یکمالم اسباب بازی بخرم . هرروزمدتی‌با اسباب 
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بازی‌ها مشغو ل بشم .. 

گرچه برای آدم‌های پزرك داشتن اسباب بازی عیب 
است .. ولی :اشه من اهمست نمیدهم .. توی اطافم را بر از 
اسباب باژی‌های جور واجور خواهم کرد روزهای تعطیل و 
بیکاری ؛ حتی‌شبها توی اطاق خواهم رفت .. برای اینکه 
مسخره‌ام نکنند دررا پشت سرم خواهم ست | نوقت ساعتها 
با اساب بازی‌هايم .. با ترن‌هایم بازی‌خواهم کرد .. دو... 
دور..ت .. دت .. چبف .. چوف ..چجف‌چوف..ف ..ف. 

اما افسوس‌که هنوزهم این علاقه و آرزو بصورت يك 
خواب‌وخیال در نظرم جلوه میکند درمملکت من‌روزافتتاح 
مجلس شورایملی عبد بچه‌هاست .. در آن روز ضمن انسنکه 
تعطملعمومی است وادارات و موسسات تعطل‌است از طرف 
دء ات برنامه‌های جالبی‌برای بچه‌ها اجر ا مشود در واقع ۳ 
وك ءردو نشان‌زده| ند. .اهزاین ر نامه ها هي فط بچه‌های 
رو تمندها میتوانتداستفاد.کندد وبرای تمام بچه‌های‌مملکت 

روزعید بچه‌ها بسکه توی منزل از بچه‌ها غرولند و 
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طعنه و لطیفه شنیدم حوصله‌ام سررفت .. نه‌جائی‌داشتم بروم.. 
و نه‌یودجه‌ام تقاضا میکرد بچه‌ها را به تفر بحو گردش برم‌از 
خانه خار ج‌شدم.. پیش یکی ازدوستا نم که دکتراست ودرحاده 
(اسکله) سکونت دارد رفتم .. اوهم ازتنهائی<وصله‌اش سر 
رفته بود .. خانمش بچه‌ها را برای‌گردش و تماشای برنامه- 
های عبد برده‌بود ... دکتر توی|سمان‌ها دثبال‌يك همصحیت 
می گشت که من ازراه رسیدم .. ازد یدنم خملی خو شحال‌شد . 

کار بمجره رو بروی هم نشسیم و ضمن<کپ» ردن 
خیابان را تماشا می کردم ۱ 

رفت و آمدکم بود.. فقط گاه‌گاهی‌ماشین‌ها با سرعت 
زبادی ازخیامان می گذشتند . ۱ 

ازراهرومقا بل‌مرد ژ نده بوش‌سی‌چپل‌سالدای کهجه 
وا کس‌زنیبهکو لش آو یزان دود غرق‌در ای تفکر درحالسکه 
سرش رانوی شانه‌هافرو کردهو به آ ته سیاه و بر آزدرد ور نجش 
می‌اندهشید درحر کت بود ازفرط خستگیوناراحتی‌چنان بهد 
زحمت باهاش را روی زمین می کشدکه از ان فاصله دور 
صدای چندش | ورمیخ کفش‌های بارء‌اش تکوش مىرسىد . 


Ye 


نا کپان از درون اتومبیلی که بسرعت درخابان می- 
دشت بادكنك ا بی‌ر نگی‌دها شد ودرحالکه توی هوا بالاو 

بائین‌می لغز ید بطرف پباده رورفت وجلوی بای واکسی دوره 
گرد روی زممن‌افتاد . 

دواکسی»:: چشمش‌به بادکنك افتاد بکباره عوض‌شد» 
تمام ناراحتی‌هاوغ‌هایش را فراموش کرد ..با حرکتی‌چست 
وچالاك جعبه وا ؟س‌رازمین گذاشت بطرف بادکنك دوید.. 
ومثل‌بچه‌ها شروع به بازی با بادکنك کرد . با پایش«شوت» 
کرو ا مر هری ون با دس با سی اب نخان غر ق در 
لذت بازی بود که بیج کس وهیج‌جا توحه نداشت . 

بك شوت دیگر .. يك‌کله دیگر.. بالاخره بادکتك 
باره شد وافتاد روی زمین . 

قیافه واکسی‌درهم رفت .. خشن‌شد .. انگار بچه‌اش 
جلوی چشم اوزبرماشین رفته .. خم شد باد کنك پاره را از 
روی زمین برداشت و لخ لخ‌کذان بطرف جعبه واکسش رفت 
جعبه واکس‌رابه‌کولشانداخت وراه افتاد درحالیکه سعی‌می 
کرد تکه باره‌های باد کنات را با دهانش‌بادکند ازجلو بنجره 
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رد شد ورقت . 

دکترمیخندید ..[ نهم‌چه‌خنده‌ای ازچشمایش آب‌راه 
افتاده وچ.زی نمانده بود ازفرط خنده خفه شود ۱۱۱ 

مس 

- برای چه همخندی ؟۱1 

ازفرط خنده قادر نبود جواب بدهد .. ترسیدم‌راستی 
راستی خفه شود .. منهم به توپ بازی این‌آدم زر وسبیلو 
خنده‌ام گرفته بود اما نه باین اندازه بالاخره از تماشای 
فپقهه‌هاید کمرمنهم به قهقپه افتادم ! 

«هاهه . هاه . هاه . هه . هاه . هبه .هاه .هاه 

هی .هی . هو .هو . هو . » 

خوب که‌خنده‌ها بمان‌را کردیمد کترداستانعجیبی برام 
نقل کرد 

«چند سال‌پیش‌در یکی از بیمارستان‌های بورسا(بکی از 
شهرهای تر کیه. مترجم) کارمیکردم بك شب کهكشيك بودم 
وخیلی‌دیرخوابیده بودم قبل‌ازطلوعآفتاب بیدارم‌کردند با 
ناراحتی پر سیدم : 
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چە خبره ؟ ؟ !| 

- شش‌تا مر ض‌آوردن ... 

a‏ ش تا رفتگر 
که او نفورم‌های ر سمی‌داشتند دروضع «دی روی 9 
کشده‌واز سکه استفراغ کرده بودند بحالاقماء افتاده وفادر 
نه حرف زدن نودند . 

پرسیدم : 

- چتون شده ؟! 

صدا از کسی درنیامد . اول بفکرم رسدکه حتما از 
ظرف‌مسی زنك زده‌ای غذا خورده‌اند ومسموم شده‌اند . اما 
جزاستفراغ‌کردن عوارض دیگریکه دلیل‌مسموم شدن باشد 
یبدا نود . 

يكآمپول مسکن‌تزریق‌کردم . هرشش‌تاآرام شدندو 
بخواب عمیقی‌فرورفتند . 

کسی نمندانست بسراین رفتگرها چه بلائی آمده .. 
وائل صبح پلیسآنپا را با آمبولانس‌به بیمارستان آورده و 
تدحو یل داده بود . 

س‌ازده دوازده ساعت خواب طولا نی یکی بکی بیدار 
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شدند نفراول که هوشآمد گفت : 

- پشت استانداری بك «باغ کودك»‌هست..من رفتگر 
اون احیدام . سه ساله اونجا کار میکنم :. تابستان‌ها این 
باغ تا نصف شب بازاست بچه‌ها همراه بدرومادرشان‌مشغول 
طناب بازی وسرسره بازی هستند . چرخ فلك بزرك باغ‌يك 
دققه ازحر کت نمی اسد . حتی بزر گترها به بپانه بچه‌ها 
سوارچرخ وفلك‌ها میشوند . صدای فپقپه زن»۱ و دخترها 
تا وسط خابان ما بد .. بعد هم کار گرهای «پارك» همانجا 
مبخوایند و با دقت ازاسیاب بازی‌ها . مواظیت مسکنند که 
کسی به] نرادست نز ند.. درواقع ا تاپا کارهن کر ت 
امااواخر بائزوایامزمهستان که‌هیچکس دربار * نمیما ندوهمه‌ی 
اسباب بازی‌ها رایمن تحویل‌میدهند نگهداریآنها کار بسیار 
مشکلی است ۱ 

باید خیلی مواظب باشم بچه های ولگرد توی ارك 
میا ند به چرخ و فلك‌ها و قایق‌ها دست نز نند خراب شدن 
اسباب بازی‌ها بجهنم اگرخدای نکرده اتفافی بر ای بچدها 
بیفتد وخون ازدماغکسی‌جاری شود پدرمرا درهیاً ور ند . 
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ازاین لحاظ خیلی ناراحتم گر چه تا ستانیا کار کردن‌در 
این ناحیه‌کیف‌دارد امازمستانها تلافی‌خوشگنرا نیپاازدماغ 
ادم در هیا ید ۷ 

سالا بود آرزوداشتم منهم یکدفعه سوار این چرخ 
فلکپا بشم .. این علاقه مثل‌خوره روحم‌را میخورد ...چند 
دقعه تصهیم کرفتم‌منم برم‌مثل‌سایر ین بلیط بخرم وسوارچرخ 
فاك بشم ولی‌چون لباس رسمی‌رفتگری‌داشتم وهمه مرا می- 
شناختند وارطرفی‌موی سروعورتم سفید شده هردم بهم می- 
خند بدند ومورد مطحکه وار ها گس ارقین ات 
گر فتم ... 

هرش‌شش هفنا ر فک از محلدهای دسگه دش من 
میا مدند تا اخر شب بك‌گوشه هی نشستیم وبازی سا رین را 
تماشا میکردم . 

دیشب نزدیکیهای نصف شب که میخواستم در باغ را 
قفل كنم وبخونه برم .. ابن‌رفقائی که وردنشان انحا مدند 
پیشهن.. من او لش خیلی تمجب کردم چون اون موقع شب و 
توی اون هوای سردکسی به دید وبازدید نمیره . و لی‌خوب 
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ممهمان بودن و نمشد راهشان نداد !۱ 

درباغ را باز کردم[ مدندتوورفتم کناردر باچه نشستیم 
مدتی‌ازا بندرواون‌درصحبت کردیم‌بعد بکیازرفقا که اسمش 
عبدالله بودگفت : 

«چطور ميشه ما هم یکدفعه سوار این چرخ فلکها 
بشیم ؟...» 

من فورا مقصودشان را ازآمدن به پارك فهمیدم وبا 
وو ال جر ات دا وم 

«مرترکه از سبلات شرم‌کن ۰.. مگه ما بچه‌ای که 
سوارچر خ فلك بشیم « 

احمد بکی‌دیگه ازرفتگرها گفت : 

«جانم چه مانمی‌داره ؟..» 

او نای دیگه هم هر کدام بك حرفی‌زدند . 

«بالا ببائین‌سوارشيم ..» 

«هیج طوری نمسشه ..» 

وقتی ازخدا پنپان ست از بنده چرا پنہان کنم هن 
خودم خیلی بیشتر ازاو نا آ رزوداشتم بکروزسوارچر خ دفلك‌ها 
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بشم .. فقط میترسیدم تنهائی‌اینکاررا بگنم .. بهمین جهت 
بدون اننکه بها خر کارفکر کنم گفتم : 

- یالله بچه‌ها بریم سوارشیم .. بادا .. باد .. برای 
بکدفعه مانمی‌نداره ۱۱۱.. 

همهپر یدیم بالاوهر کداء توی سکی ازاطافك‌هانشستيم 
حالا نمیدو نستیم چطورچرخ وفلك را راه بینداز یم . 

بوسف(اونی که آزهمه جوانتره)«مهوشش آزما بیشتر 
بود وهم کلاس درس خونده .. اون‌گفت : 

من میدو مچطور کارمیکنه .. انا با برقراه‌میفتن. 
به کلمد داره فشارمیدی خودش راه می‌افته ۱۱۱..» 

بوسف مدتی‌اینور و اونور دنبال‌کلید کشت ولی پیدا 
نکردگفت : 

HI‏ بگذارم ووا دورو رو مت 

بکی‌دیگه ازرفتگرها هم بدام عار ف گەت : 

- آره رفقابیائید از خیراین چر خ‌فلك سواری‌بگذر.. 
ممکنه بك پاسبانی‌شبگردی بباد ما را به بینه خوب نیس.. 

ما توی این گفتگوهابودیم که یکپو چرخ ودلك راه 
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افتاد تونگویوسف کلمدراییدا کر ده‌ودست‌گاهراراها نداخته بود 
بهمین جبت بگوومگوها فطع شد وهر کسی‌دودستی‌محکم 
اطرافاطافکش‌را چسسدکه نیفته. عارف‌که قمل‌ازراه‌افتادن 
چرخ وفلك تصمیم گر فته بود پیاده بشه, وقتی‌چر خ وفلك‌راه 
افتاد بك پاش بیرون وبکیش توشروع به داد وفر بادکرد .. 
اگرمن نگرفته بودم‌ش‌برت هسشد و کله‌اش داغون هیشد... 

جرخ وفلك اولش آهسته میچرخید اما بواش بواش 
سرعت‌گرفت .. اونقدر کیف داشت که نکو!!.. رفقا شروع 
به خنده‌کردند. با هرچرخی‌صدای‌خندآن‌ها بلندترهشد.. 

بپشونگفتم : 

۔ ناکس‌ها خانه استاندار اینجاس..کلانتری هم بغل 
گوشمان .. اگه بفپمن بدرمو نودرمبارن . 

اما اینحرفیا فاده نداشت حالی داشتیم که نمیشد 
نخندیم .. خودمن بیشترآزسایر ین فپفیه میزدم ! چر خ‌فلك 
فرفرهیچر وما هر.. هر.. میحندیدم . 

مددنی دوهوا گردش کردم .. چرخ وفلك هر دوری که 
میچرخید » رعتش زیادترمیشد . 
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یکدفعه متوجه شدیم آنقدر سرعته‌ان زیاد شده که 
_دیکه ازتوی اطافکها به بیرون پرت بشیم یکپو عقلمان 
مد بسرمان من‌از ترس خندهرا فراموش کردم محکم بمقوطی 
عسیدم .. وداد زدم : 

- بوسف بدرسك سرعت اینو کم کن... 

یو سف که از ترس‌دندان‌هاش بهم‌میخوردو جرأت‌نداشت 
ستشوازاطراف اطاقکش ول‌کنه جواب داد : 

- امیدو نم کلیدش کجاس ا.. لامصب ازبسکه تندمی۔ 
چرخه چشمم جانی‌رو نمیبینه |۱۱ 

سایررفقا هم شروع به داد وفر بادکردند : 

«هی.. ودف اجاقت کور شه‌نگرش‌دار..» 

«بسشرف ترمز کن سرم داره گیج میره ۱۱..» 

«بوسف حالم داره بهم میخوره واستا ۱۱..» 

توسف که خودش بدتر آزسایرین بود جواب داد : 

- نمیتونم نگرش دارم . 

- پس‌تکلیف چی‌به؟۱۱ 

دعا کنین برق شپرفطم‌یشه ! والاتا فيامت دورخودمان 
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هیچر خیم !۱ 

هنوزحرف بوسف تمام‌نشده بودکه دیدم ازبالای‌سرم 
ىك چیزهائی باشن‌می‌افته !۱ 

«خدایا.. انا چی به؟۱..» تو نگوهمسابه‌اماستفراغش 
گرفته ۱۱.. منم حالم داشت بهم میخورد .. وفتی‌وضع رفیقم 
را ديدم دیگه تتونستم خودداری‌کنم . هرچی‌تومعده‌ام بود 
ریختم‌بیرون .. بقبه رفقاهم شرو ع کردند .. فی.. استفراغ. 

هرشش تائی یکی ازیکی خرابتر بودیم .. نمیدو نم 
کداميك ازرفقا بود که فرباد کشد : 

- رفقا مرا حلال کنید ah‏ دارم Oe‏ 

منهم شروع به‌گفتن شهادت‌کردم . عزرائبلرا حلوی 
چشمم میدیدم .. شوحی نس در ار تفا ع ده بائزده متری آدم‌با 
سرعت باد دور خودش بچرخه ۱..خدا بای دشمن آدم راهم 
اززمین‌فطم نکنه .. هیچ بلائی‌ازاین بدتر نیس.. کاش لااقل 
ا نندستگاه فاج با بنز ین رفک واو امه داشت 
بالاخره نز نش ‌تمام مشه و خودش وا مناسته .. اما حالا 
چی؟ 


عبداللهکه انگار ازته چاه حرف میزد بریده بریده 
گفت : 

- رفقا همه با هم داد بزلیم و كمك بخواهیم . 

- احمقو بسن .. مقابلمان استانداری .. کنارمان 
کلانتری .. مگه ممکنه‌کمك بخواهيم ؟!۱.. 

عبدالله که جانش داشت از گلوش دره‌ماً مد بحرف من 
قانع نشد وا خروم تیرو ش داد دشد : 

«كمك‌کنید .. بدادمان برسین ..» 

ولی صداش بگوش‌کی میرسید ۱1۲ بعد از اینم‌گویا 
عبدالله بسپوش شد وافتاد تواطافکش... 

بعد ازاون‌یوسف شروع به داد وبیدادکرد واو نم بعد 
ازکمی‌هارت وبورت خاءوش شد وازحالرفت ۱۱.. 

من چه وفت از حال رفتم نمیدو نم بو این وفتقن 
چشم باز کردم وشماها را با این روپوش‌های سفیدبالای‌سرم 
دیدم خیال کردم توقبر هستم وشما هم نکیر ومنکرهستین!۱۱» 

معلوم شد این بچاره‌ها تمام شب را دور خودشان 
چرخیده‌اند و فردا صبح که هوا روشن شده است یکی از 
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ره‌گذرها] نپا را دیده وبه پلس‌خبرداده .. 
شش تائی‌مدت دوماه درسمارهتان خوا بىد ند ا 

ازا نپا که‌برواز کارافتاده بود بعلت اختلالات درولی مرد .. 
دو تاشان عامل واز کار بر کنارشدند .. فقط ۳ تفر بود بافتند 
کهآ نپا هم هر کدام لااقل دهسالعمرشان‌کوتاه‌تر خواهدبود. 
ازینجره به ببرون نگاه‌کردم .. رفت وآمد درخیابان وناد 
شده بود .. ددرومادرها بچه‌ها شان را از مجا لس‌حشن‌وسرور 
برمی‌گرداندند ۱ 

توی‌دست بچه‌ها باد بادگهای ر نگیو بزر گید بد شد 
حتی بعضی از بزر گترها هم بادبادگ تودستشان‌گرفته بودند . 

باز هم این رزوی دبرینه دردلم بیدارشد «وقتی بزرك 
شدم باد بادگ‌های ز بادی خواهم خر بدا نقدراساب باز ی تهه 
خواهم کردکه حساب نداشته باشه .. یکمالم ... 

این فقط بكآرزوس.. درمملکت من فةط رو تمندها 


میتوئن به|رزوهاشون برسن... 
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زند گی‌ست از مال ما بهتر ه 


«در .ر.ق.ق..» 

صدای سیلیآ بداری‌مثل توپ نوی قهوه خانه پیچید.. 
سر وصدایءشتری‌ها و ترقترقاستکان نعلسکی‌ها فطع شد . 

همه سرها بطرف میزی‌که صدای‌کشیده از أ نچا هده 
بود بر گشت .. وقتی مشتری‌های قپوه خانه طرفین دعوا را 
دیدند صدای بق بق خنده‌شان بلند شد . 

كسى كەسىلىرازدە بود قدی کو تاه . صورتی‌استخوانی 
واندامی لاغرداشت اما برعکس‌اونی که کتك خورده بودمردی 
تنومند وقوی‌هیکل‌وچافالوبود . 

جای دست مرد ریغو بطوری روی گو نه‌ی مرد چاق 
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نقش بسته بود که اداره انگشت نگاری‌شهر بانی به سپولت‌می 
توانست هوبت ضارب را تصدیق‌کند . 

همه گمان کردند مرد تنومند ازجاش بلند همشود وبا 
ا فان در ا مرو و ام رواب 
عزابش می‌نشاند تا بعد ازاین از ابن غلطها اسکند » ولی 
قضه‌اینطور نشد.. مرد چاقالودرحالیکه صورت‌ش‌را با دستش 
گرفته‌بودازجا بلندشدروشویطرف مشتری‌های قهوه‌خانه کرد 
وگفت : 

-آقابون شاهدین این مرشکه منوزد . 

بعد بطرف هرد ریغو که مثل مجسمه وسط فپوه خا نه 
استاده ومنتظرعکس العمل طرف بود بر گشت وگفت : 

- پالا بیفت جلوبر یم کلانتری تا بپت نشون بدم . 

مرد لاغراندام مثل کسی که مکس از صور تش کش‌می 
کند دستش راحر کت‌داد وصداهای نامفپومی از کلو ش‌خارج 
شك 

هرد تنومند با عصبانمت ازقپوه‌خانه بمرون رفت ... 
همه منتظر بودند مرد لاغراندام به چاك بزند ولی‌اوباخون- 
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سردی سرجارش نشست . 

مشتری‌ها به بازیوسر گرمی‌خود مشغول شدند وقېوه 
خانه همپمه معمولی‌خود را ازسر گرفت . 

پس‌ازچند دقیقه مرد چاق با بك پاسبان برگشت‌مرد 
لاغراندام راکه هه‌چذان خونسرد وبی‌تفاوت نشسته بودنشان 
داد وگفت : 

دانه‌ها سر کار. > 

پاسبان مردر یغوراباسه چپار نفری که دورمیز پپلوثی 
نشسته بودند به‌کلانتری برد .. 

توی کلانتری مرد چافالو درحالیکه گون-ه سیلی 
خورده‌اش را نشان میداد به افسرن‌گپمان‌گفت : 

_ جناب سروان بنده ازابنآفا شاکیم .. ایشون‌بنده 
رویا سیلی‌زد . 

این اقا یونم شاهدن . 

به دستورجذاب سروان پرو نده‌ای تشکیل‌شد وهو یت 
ضارب ومضروب و گواهان را نوشتند بعد علت دعوا را جویا 
ك 
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شاهدها از بیج انکار کردوند و گفتند : 

ما چیزی ند ید دم ... 

شا کی با ناراحتی‌ودرما ند گی‌ازشون درسن : 

- مىخواىن بگین صدای کشیده‌هم نشنىدىن؟!... 

والله . با لله ۰ ما نه چیزی دیدیم .. نه چیزی 
شنید.یم .. 

فضه داشت بجاهای بار يك‌میکشد که مرد لاغراندام 
صدا درآمد : 

- جناب سروان این آفا راست میگه من اونوزدم . 

- چرا. ؟ .. چه اختلافی داشتمن؟.. بپتون توهمن 
کرده بود ؟.. 

- خیرجناب سروان ..ما اصلاءمدیگررو نمینشاختیم 
وهیج آشنائی با هم نداشتیم . 

- خب » پس‌چرا زدیش.. واسه چیدءواگردین؟؟. 

- راستش دیشب که بنده رقم خونه .. دبدم‌خونه‌مان 
سوت و کوره .. 

صاحیحانه بخاطر بدهی‌دوسه‌ماهه برق ما را قطع کر ده 
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دود .. توی تار بسکی نشستیم . شام هم نداشتیم بك کمی نون 
خشك ويك لیوانآب خوردم وخواستم بخوابم‌که شکم‌درد 
مادرم شرو ع شد. جناب سروان دورازحون شما والده بنده 
دوساله مر يض و بستری به يك شکم درد کهنه‌ای داره که‌وقتی 
شروع مسثه بحال‌مردن‌می‌افته. . دکتر بهش بك قر صی‌داده که 
تامیخوره | رام‌می گیره و لی‌الان‌مدتی بداین قرص‌ها نا باب‌شده. 
نمیدو این دوشب مادرم تا صمح چی کشید مثلمار بخودش می 
بیچید .. ونجره اطاقمان دوسه ماهه شکسته ... بجای‌شيشه 
روز نامه چسما نید م سوژوسرها از یکطرف ناله‌های مادرم از 
طرف دیکه نتونستم مکدقیقه بخوایم . 

صبح که ازرختخواب بیرون آمدم سمت چب بدنم‌ممّل 
چوب خشك شده بود . جسارنه خدمنتان خواستم دست یب 
برسانم پاشدم رفتم‌مسترا ح‌دیدم آب فیس درحالیکه بیرون‌مثل 
سمل باران ق هت ولی‌توشرها بك چکه‌اب نبود ۱. 

بر گشتم تواطاق. .همههونازسرها مثل یدمیلرز بدیم.. 
هیزم مون خیلی‌وفته تموم شده .. لباس‌پوشیدم زودترآزاین 


فاعت گنه مرون درم حلوی در سمه يه ستته ۴ ماموز احرا و 
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وکیل صاحبخانه روبرو شدم . لمیدونم صبح‌باین زودی اینا 
چرا از خو نهو ز ند گىشاندس کش.دها ند. بىچارهو کل‌صا حرخا زه 
لابد خرال‌گرده بود توی‌خونه من سه چپاربرایراجاره عقب 
افتاده مو کلش اسباب وائائیه و بخچال و تلویز بون توقیف 
می‌کنه ... نمیدونست غیراز ‏ بروریزی چیزی‌گیرش‌نمیآد . 

وکیل صاحبخانه نمبخواست از روبره دستشو گذاشت 
بروی‌کانابه‌ای که توی اتاق بود : 

«فعلاا نو وردار یم غنسمته ..» 

اما تا سر کانابه را بلندکرد دل و روده کانایه ريخت 
بیرون .. بعد هم بسته رختخواب‌ها وصندوق لباس‌چرها را 
جستجوکردند .. خرسر‌چسبید به رادیوثی که بالای (رف) 
بود .. وقتی‌دیدم داره رادیورا مببره خیلی‌خوشحال‌شدم... 
حون سالی‌به دوازده ماه تومغازه تعمیراتی‌بود و هرچی در 
میًوردم خرج‌تعمیراون میکردم .اصلامیدو نین‌جناب‌سروان 
من‌ازراد بوهمج دلخوشی ندارم .. هرچی به روزماآ مده همش 
ز برس همین راد بوس ... خلاصه خواستم ازدر برم رون رنم 
جلومو گرفت و گفت : 
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(دجره دیگه مد ز سه نەرە Co.‏ 


«چرا ..؟.» 

«معلم ورزششون‌گفته باید همه شورت قرمز و کفش 
لاستیکی‌سفيد داشته باشن هر کسی‌هم نداشته باشه مر کلاس 
راه تمده ..» 

«خیلی‌خب . بشینه خونه .» 

«روغن هم ندار دم ۱ بر نجمان‌هم تمام شده. بك کمی 
هم فند وچائی بخر.» 

«سیارخب .» 

حلاصه دپن تر تسی‌بود فلك را بستم و از خو نه آمدم 
سرون . ديدم خملید برشده ودیگه بکارم نمیر سم . ازرفتن 
به اداره منصرف شدم اما نمیدو نستم کجا برم وچیکارکنم . 
بادان مثل! بی که از آبکش بریزه » مکر بزمی‌بارید . 

مسیر تراموای هم عوض شده دبگه از نزدیکی‌های 
خونه ما رد نمیشه . برای اتویوس هم که بايد بکساعتی‌معطل 
شد . تازه وقتی‌هم میادجا نداره . جمعیت طوری توهم‌چپیدن 
که حای سوزن انداختن‌نس. نه کفشم سوراخه و آب توش 
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پرشده . سرا بام عمنپوموش آب افتاده شده بود ازسرما مثل 
بید هی لرزیدم .همینجور که نوی فکرداشتم میرفنم وهدفی 
نداشتم رسیدم جلوی فپوه خو نه . رفتم توبك چائیبخورمو 
بکدقیقه بنشبنم تا باران بند پیاد . 

بغل‌دست این ةا يك صندلی‌خالی بود گرفتم نشستم و 
سفارش به چائی‌دادم همینطور که توفکر بدبختی و بیچاد کی 
خودم بودم ونمیدانستم عاقبت‌کارم چی‌ميشه بکپو این آفا 
روزنامه‌ای که به دستش بود برت کرد زمىن و با عصانیت 
وگ 

- اینکه زندگی‌نس. زندگی‌سك ازمال‌ما بپتره . 

دیدم این آقا هم با من‌همدردن . خواستمباهاش‌کمی 
درد دل‌کنم. | خه درد دل‌کردنآدموسك میکنه گفتم 

7 حضرت | قا ببخشین چرایک‌واز کوره دررفتین؟.چی 
شده »٩.۰‏ 

ایشون با همون عضبانیت وناراحتی‌جواب داد : 

«چراکه درنرم .. میخواهین چی بشه EEE.‏ 
هائی که برای شر کت درمسابقد ملکه زیبائی‌فرستاده بودیم 
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شکست خوردن ۱..» 

بنده ازفرمایش ایشون به جوری شدم‌که نگو.. اصلا 
نمیمونم بکم چه جوری شدم . 

بخدا جناب سروان بنده توعمرم يك تلنگرهم به 
کسی‌نزدم .. آما به هومثل‌انکه برق‌به تنم وصل‌شد ..دستم 
می‌ازاده بالارفت و(دررق)خورد توی صورت‌این | فا ..درسته 
من ا شون را زدم و لی‌به سر‌خودتون منظوری نداشتم . اصلا 
دست خودم نبود .. وقنی‌هم اورا زدم ترس ورم داشت .تازه 
فهمیدم چه غلطی کردم .کمان میکردم این آقا مرا لت و 
بارخواهدک--رد . وال .. بنده تقصری نداشتم .. آقصبر 
خودش بود .» 

افسر نگپبان نگاهی به سرتا بای هر دی ک-هکشده 
خورده بود انداخت و گفت : 

«صلاح نیس قضیه راکش بدین .. بهتره با هم آشتی 
کا 
مرد چاقالوکه هنوزگونه‌اش را میمالید ودندان‌هایش 
را بهم فغارسداد گنت : 
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بنده رضا بت تمیدم .. شا کیم ِ« 

افسرنگهپیان روبه منشی کرد : 

«بسیارخب .. بنویس بموجب اظهارات ضارب وتایید 
گواهان شاعی درفپوه خانه گفته است دا که زندگی‌ئیس . 
ز ند گی‌سك‌ازمال ما بپتره. > 

«ضارب که این‌حمله توهمن | ھىز به‌مقدسات ملی‌مارا 
شن ده نوا استه تحمل کند ..» 

افسرنگهبان حرفش را قطع کرد وبه مرد چاقالوکه 
دنکش پریده بودگفت : 

وم ای کت 

مرد تنومند با ردن‌ کج وصدای‌گرفته جواب داد : 

اک اش ا مان فما كارو نو ۳ 
|ندازم چشم اطاعت می‌کنم شکایتم را پس‌می‌گیرم . 


۹۲ 


شیر های ۲ب با زمانده ! 


بعد از بك سال‌کارطاقت فرسای شبانه روژی‌ که مثل 
ماشن کار کرده بودم تصمیم گر فتم مرخصی سالبانه‌ام را در 
استانبول بگذرانم تا هم ازمناظرزیبایآ نجا استفاده‌کنم وهم 
دوستان قد مم را به بینم . 

دوروزازورودم به استالبول نگذشته و هنوز عرق تنم 
خشك نشده بودکه تلگرافی ازهمسا به طبقه راثن آپار تمانم 
در آنکارا رسد : 

«شیررا باز گذاشته‌اید .> 

البته کاهگاهیازاین اتفاقات پیش میامدجون آب‌فطع 
میشد شیرها را بازمیکردم‌بادم میرفت ببندم وشپ که بخانه 


۳ 


می | مدم‌میدیدم اطاقهاپراز اب است . بهمین‌جهت وقتی‌عازم 
مسافرت بودم همه چیزرا امتحان کردم حوب بادم است تمام 
شیرهارا محکمبستم‌وانگهی برای بستن شیر آب‌که نمیتوانستم 
ازمر خصی‌سالبا نه‌ام صرفنظر كنم و بها آ کارا بر گردم روی‌این 
حساب‌ها برای همسابه‌ام تلگراف زدم : 

دکلید ساز بیاور ید دررا باز کرده شرها را ندید 
متشکرم .> 

ده روز گذشت داشتم نفس راحتی‌می کشیدم و خستگی 
درمیکردم که تلگراف دیگری اژصاحبخانه‌ام رسید : 

«شبررا باز گذاشته‌اید زودترفکری بکنند .» 

با خودم‌گفتم : 

«اىن چه شوخی‌بی‌مزه‌ای است ؟!۱ اکر شر آب باز 
مانده باشد لابد تابحال شپر را اب برده ۱۱. و روزنامه‌ها 
عکس وتفصیلاتش‌را چاپ‌کرده بودند ۱! نمیدالم این‌همسابه 
طبقه باشن‌وصاحبخانه چه‌مرضی‌دار ند که مسخواهند ۰ 
سالمانه مرا خراب‌کنند ؟!.» 

ااال تشه اف اجات وا رای 


ر‌جصی 


۹۴ 


گذاشت بپمین جپت ایندفعه چند برابریول دادم وتلگراف 
فوری زدم . 

«فورا کلید ساز پیاورید در را باز کنید وشیر‌هابندید 
منشکرم .» 

بازهم یکفته بعد تلگرافی ازرئیسانجمن محل برام 


«شبررا باز گذاشتها ید زودنرحر کت کنید .> 

با خودم‌گفتم : 

«نکند شبرگازرا باز گذاشتم 1< 

و لی‌اننهم لست . چون اگرشر گازرا باز می گذاشتم 
ارومی نداشت بمن تلگراف‌کنندکنترراکه توی راهرو هست 
می بیممد. 

جواب تلگراف رئیس انجمن را هم فوری فرستادم: 

«با عرض معذرت خواهشمندم بك کلید ساز بیاور ید 
دررا باز کنہد وشنررا ندید .> 

بالاخره دوسه روزبهآ خرمر خصی‌مانده به ‏ نکارابر- 


۹۵ 


فرشا واتانبه‌ام نم کشیده وخرات شده !! 

د فاا و و در ها نگاه‌کردم و مه ساام ودست 
حور ده دو د نك ۰ و کاملامعلوم دود که دست کاری شد ها ند ۴ 
م بشتر شد . بعنی‌چه ؟ ! پس این تلگرافها چه مع-ی 
داشت ؟ . 

مدت‌چپارسال دود که دراین | دار تمان هی نسسمم .تمام 
همسا به‌ها مرا دوست داشتند و هن احمر ام مب‌گذاشتند اما 
بس‌از بر کشتنم همه یا نفرت واخم من نگاه مسکردند 

عصر کنارپله‌هابا همسا به‌طبقه پائین‌دو بروشدم باسردی 
جواب سلامم را گرفت و گفت : 

ی خیلی‌متا-فم ما ادها هم‌چننن انتظاری نداشتم ۰ 

وفرصت نداد جبری بگویم دول خن | حافظی ازدر 
سرون رت . 

فردا SN‏ صاحخا نه باد داشتی برام فرستاد 

«چون رفتارشما مخالف با اصول شرافت است هر چه 
زود ترآ بارتمان را تخلیه کند .€ 


۹ 


انگاریکنفر با بك چکشآهنی‌محکم زد توی سرم. 
مگرهن چه کار کرده بودم که رفتارم مخالف با اصول‌شرافت 
بوده ؟۱!. 

روز بعد با رئس‌انجمن‌محل توی‌کوچه برخورد کردم 
تا مرا دید سرش دا بطرف دیگر بر گرداند . 

اما من برای‌اینکه سرصحبت را بازکنم وازته وتوی 
قضیه سردر بیاورم جلورفتم و بصدای بلند بپش‌سلام دادم . 

همانطور که سرش بطرف دبگر بودگفت : 

- توا بروی همه اهل محله را بردی !. 

پرسیدم : 

- چرا ؛ مگرمن چکار کردم ۱٩‏ 

امااقای رئيس جوایم‌را ندادوراهش راگرفت ورفت. 

بعد ازظهر بکی‌ازهمکارهای اداری بمنز لم آمد . او 
را دیدم‌همه چیز برام روذن‌شد.وفتی که میخواستم‌بمرخصی 
بروم این دوست عز بزازمن خواش کرد کلید! پار تدان را به 
او بدهم رویم نشد تقاضایش را رد بکنم هر چه باشد همکارم 
تیاه دای نهک کوش تس کت کهآ وف سر 


۹۷ 


پر زد با اسحدال بپش‌سفارش کردم > نکنه زنی» چىزىمارى 
ابنجا توی این ساختمان تمام خانواده می شنن گندش در 
ممادها ..» 

برای اینکه غافلگیر مشود و اعتراف کند وانمودکردم 
همه چىزرا می‌دانم و با لحنی‌ شما نتا میز گفتم : 

- آفرین باین دوستی‌ومردا نگی.. 

نگذاشت جمله‌ام را تمام‌کنم جواب داد : 

- اجازه بده من حرفپامو یز نم بعد فضاوت کن . 

بعد هم مفصل‌برایم شر چ ادر یس اداره ما وقتی‌فپمید 
کلیدآ پارتمان من پیش این آقاست ازش خواهش‌کرد برای 
یکروژ کاید را باو بدهد . تونگوز نی که معشوفه‌ی زر ئیس 
ماست ازخانو اده‌های سرشناس| نکارا بود. . 

رئیس ما آززنش میترسیده ومعشوفه اوهم از شوهرش 
وحشت داشنه . 

ناین جپت بعد ازاینکه هواتاريك ممشود دوتائی‌مثل 
سایه وارد آ بارتمان مىشوند برای اینکه همسایه‌ها تفهمند 
چراغ روثن نمیکنند درتمام شب درتار یکی‌میمانند . صبح 


٩۸ 


تارىڭ و روشن هم که هردو مخواستند در بروند ز نه مىرود 
دستپاشرا بشورد هی بیندآب نبست ..ازفر طعجله و ناراحتی 
که داشته بادش میرود شررا بسندد . 

دعك ازرفتن | نها وفنی توی لو له‌ها ]ب هیا ید ازشری 
که بازمانده بود آب تهکف اطاقها سرازیرمنڈود وحتی بدطبقه 
باشن هم خسارت مىز ند . وهه‌سایه طبقه با دمئی هجنورهمشود 
تلگراف اولی‌دا بفرستد . 

جواب تلگراف من که به دست همسا به هیر سد کلند 
سازی میاورد و به آتفاقرئیسانجمن محل ودو نفراز همسایه‌ها 
در را باز گرده وشررا می بشدند . 

چند روز بعد از این جریان دوستم به انفاق زنی به 
آ یار تمان مبرود چون زیاد مشروب خورده‌بودند و نمف‌شب 
تشده هسو ند مرو ند شررا بازمی کنند باز هم شرها اب 
نداشته . 

از فرط مستی‌بادشان مبرود شیررا به بندند .. بازهم 
دس از رفتن نہا آب باز بدکف اطاق وطبقه پائین سرازیر 
مشود ۲ 


۹۹ 


و لیا ندفعه وضع با سایق فرق‌مب‌کند . همه‌همسانه 
ها میدا نستندکه من‌درمسافرت هستم .. شبرراهم که‌خودشان 
سته بودند س این اب ازکجا میا بد ۱۱۹ | بارصاحبخانه‌یه 
شك می‌افتد وبمن تلگراف میزند جواب من که به اومی- 
رسد میرود کلانتری دو تایاسبان‌برمیدارد و با کلید سازمیرو ند 
دررا بازمی‌کنند وضمن تنظیم صورتمجلس شیر آب را می- 
بندند . 

ولی‌چند روزدیگردوباره آب به طبقه باشن سراز یر 
یو ا ا غا و اه مله وخ م اوه 
و این شایعه سر زبان‌ها می‌افتد که خانه فلانی جن بیدا 
کرده »٩۱‏ 

عده‌ای هم بگمان اینکه به آ پارتمان عن شبپا دزد 
میا ید وحشت می‌کنند وپیش‌رئیس انجمن محل‌میرو ند واو 
هم فلگ راف صو وا ار و کت 

جواب تلگراف‌راکه من برق آ سا فرستادم اوائلشب 
به دست رئیس‌انجمن میرسد اوهم برای اینکه زودتر اقدام 
کند به اتفاق صاحبخانه ودونفر پلیس وچند نفرازهمسایه‌ها 


۱۰۰ 


ومک کلید شازبه| بارتمان من میروند . 

تونگوچنددقیقه پیش‌همر ژیسادارءومعشوفه کذائی اش 
بآ بارتمانآمده| ند توی‌تار یکی بساطمیگساری راءا نداخته 
مىخور ند ومینوشند ودل داده وقلوه گرفته بودند ۱۱. 

دراین موفع صدای چر خمدن كلد در قغل و فعالت 
کلید باز که میخواست درراباز کند و حملات نامفپوم‌افرادی 
که یشت دربودند بگوش عاشق ومعشوق فلك زده میرسد . 
هردو بقدری وحشت می کنند که چنزی نمانده بود توی بغل 
هم سکته‌کنند زن‌که تابحال بشت چشم نازك میکرد و يك 
استکانآب خوردنش بکساعت طول می کشید دودستی توی 
سرس مب ند : 

۔ چه خاکی بسرم بربزم اگرشوهرم باشد ؟ 

ریس ما محکم میزند توی سینه معشوقه ش : 

داد نکن به بینم .. شوهرت را واش | اگرزنمن 
باد هردوتا بدیخت میشیم . 

۔ وای خدایا شرافت وا برورفت !!. 

اف وا رورا ول کش وا لار 

۱۰ 


هر کدام دستیاچه‌تراز دیگری میخواهند لباسپامشان 
را دمو شد و لی‌از فرط وحشت و نوی تار یکی لباس‌های ك 7 
ا عو صی مہو سمد !!. 

بابا چرا زیرپیراهنی‌مر | هیپوشی؟! 

7 توحرا حورابهای مو بوشمدی ۹ 

9 عصای من دو؟ 

lae‏ میخواهی‌حکار؟ شلوارت را مو ش!!. 

ی میخواهم لاال با عصا بپشون حمله‌کنم و 

" اگرشوهرءن باشه هفت تمرداره 

ت دعا کن رن من نىاشه .. ههت تمر ارس نداره ۰ 

خث هرد «يشرم و ول ردی ۱ خا زه و ز ند گم را 
و بران‌کردی ا 

- سحودی برای قمر ثه حودت انحرفیا را نزن . همه 
شپره.دو نن که توزن هرزه‌ای هسب‌ی ۰۰۰٩‏ 

- هن هرزه‌ام ؟ ا تممساعت مش حان وجنگر بودم 
حالا هرزه‌ام شدم ؟۱ . 

همینطور کها نبا بجان‌هم افناده بو د ند و فحش و ناسا 


۱۰ 


میداد نب تلید سازدررا بازمی‌کند ۱ 
رئیس‌انجهن و صاحبخانه وپلیس‌ها و همسایه‌ها پشت 


ee 


سر هم داخل همشو ند 

آ نپا خبال کرده بود ندمردیگه با زنی‌توی خانه‌است 
من هستم و لی وفتی‌چراغ ۳ روشن می گنند وآدم بسگانه‌ای 
را می‌بیندد دئیس‌انجمن محل‌جلومیرود فر یاد می کشد : 

- توکی‌هستی؟ اجا چکارمیکنی؟! 

رئیس‌اداره هم که خود را جمع وجور کرده بود بدون 
اینکه ازحرفهای رئیس‌انجمن جا بخورد با عصا بطرف‌آنها 

ی مها رح ۵ حقی به ان اوا ؟!! ددرو نودر 

وی ولس هاور تسس | جمن‌محلردمس ما را می‌شناسند 
سروه قضه را درژمیگر ند وءوضوع را وا سامت <لمی 

دو سىم بعك ازشر ح ماجراکلیدآ بار تمان را بدستم‌داد 
وعم فلت یت رنانه و داز در بوش‌مردانه وحید تسکه‌اوازم 


۱۰۳ 


اراش و حرت ویرت که از زير تخمَخو آب ددا کرده بودم 
تحو بلش دادم و گفتم : 

۳ آینا هم و یا مال آقای رس و معشوفه‌ی محنرم و 
نجیب زاده او نه ۰ سس بپشون دده ممکن است لازمش 
داشته باشن ۱ . 

برای اینکه مجبورنباشم هرروز عرق شرم پيشانيم را 
پیش همسایه‌ها پاكکنم آپارتمان‌راکه خیلی‌خوب وقیمتش‌هم 
مناسب بو د تحلمه کر دم ودر مت محله دیگه بار ت‌ان کو چك. 


تری با دوبرابرقیمت احاره کردم ... 


بايان 


۱۰۴ 


انسانها ببدار می‌شو ند 


توی زندان خیلی رنح کشیده بود . . بعد هم که از 
زندان] زادشدبه یکی از نقاط بد اب وهوا تبسدش کردند ... 

ادن دب قا بل تخل نود اماچاره‌ای نداشت وفتی که 
ا ایک هدور ان تیش را سا بان رما وه اوا 
باز گشت .. خود را درمیان اجتماع تنپا دید ... 

زنش طلاق‌گرفته ورفته بود خانه‌اش تاراج شده و 
زندامش را به بغما برده بودند . 

ان وضع برای هر | دمی بخصوص که پو لهم نداشته 
باشد خملی‌طافت فرساست . 

تصمیم گرفت کاری بیدا کند .. و درىك‌گکوشه با لقمه 


۱۰۵ 


نانی بگذرا ند ۱ 

قبل‌ازهرچیز با مد محلی برای سکنی‌تپیه میکرد . 
کر انه غا ففهاع فطع ای کر ان یود دنگ طافت تمحر 
و ا 
که حتی‌ازماشین تحریر کهنه و سندلی‌های شکسته‌ی او هم 
چشم نمیپوشیدند . 

سه‌من‌حپت دور از شپر اطافی کراده کرد خانه 
جدید تا مرکزشپرفاصله زبادی داشت.. بکعده از کار گر ها 
و مستخدمین حزء ادارات دراین نقطه گر دهم جمم شده و 
خانه‌هائی گلی بر ای سکو نتشان ساخته ودند . 

غرازدو چمدان کناب وچند که اثاث جر دیگری 
نداشت . ششه‌های کوچك بنجره اطاقش را بجای برده با 
روزنامه‌ها تزشن کرد .. حالا ازخوشخنی‌فقط بك چىز کسر 
داشتآن هم بیدا کردن وك کار کوچك بود که لقمه‌ای نان 
بخورو نمیر کیرش بیاید . 

رویروی اطاقش دکان بقالی کوچکی بود وبپلوی او 


۱۰۶ 


هم د کناردیوار کوچه بك نفر بساط هوه فروشی‌راه انداخته 
ی 

ازاین ده نفر خر ید مبکرد و و کم با این دو نفر اشنا 
شد . هردوی] نهااز کسادی بازاروبر بشانیز ندگیشان شکایت 
داشتند . راست هم میگفتند فروش]آ نها خیلی کم بود.روزی 
پنج - شش هشتری بیشتر نداشتند .| نیم مشتری‌هائی‌فقیر تر 
و بی چىز ترا زخودشان کهه.خواستندنسه خوری کندد.وصاحب 
د گان‌ها هم که سرمایدای نداشتند ۾ نمستوانستند بد کسی سه 
بدهند .. 

بس از چند روز که مستاحرجدید باین خانه‌آمد نان 
فر وش دوره گر دی‌درمحل‌بیدا شد هرروزدومه ساعت ددظیر 
مانده بسته نان را جلوی دکان بقالی‌بین ممکرد و نا موقعی 
که هوا تارك مشد به داد وستد همپرداخت . 

دور وزبعد هم ىك بلال فروش اضافه شد هفته ,عد بك 
نفربامیه فروش پهاویآن‌ها دکان بازکرد . 

بواش بواش بك پینه دوزییدا شد ... بعد هم شر بت 
فروش وحلوا فروش آمدند . 
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درمدت‌کوتاهی‌این محله‌دورافتاده‌که بیش ازده‌با نزده 
خانواده نبودند شلوغ شد و درائررفت و آمد فروشنده‌های 
سیارمحله رونقی گرفت و بعلت همین شلوغی بك نفر رفتگر 
ازشپرداری مامور نظافت محله‌گردمدو خط اتوبوس تا جلوی 
محله امتداد بافت . اطاق‌های خالی‌راکرابه کردند وجوشو 
خروش محسوسی‌سرتاسرمحله را فراگرفت . 

هنوزاو بیکار بود . اشخاصی‌هم که میخواستند کاری‌باو 
رجوع کنند وقتی‌سا بقه‌اش را میپرسیدند منصرف ميشدند و 
چون رفتایش هم مثل خودش بیکادو بی پول بودند تپیه پول 
برایش خیلی‌مشکل بود . 

دو باره کرایه‌اش عقب افتاد ... این همان مشکلی‌بود 
که بیش‌ازهمه چیزازآن هدر سید بکی‌ازدوستانش درمر کز 
شپراطاقی‌داشت » حاضر بود اطاقش را با اونصف‌کند وباهم 
ز بر ىك قف زندگی کنند . 

ولی‌رفتن‌او ازاین محل اشکال داشت به بقال وموه 
فروش بدهکار بود اگرمیخواست ازاینجا اسباب‌کشی کند » 
ا مت اول چات آوعا زا مان 


۱۰۸ 


بك روزتوی خانه نقسته‌ودداشت فکرمسکردچطور 
آن چند تکه ائائه‌اش را بفروشد و بدهی‌هاش دا بپردازد 
که دراطاقزده شد .با کمی‌اضطراب ووحشت دررا باز کرد؛ 
بقال ومیوه فروش وقپوه چی‌رابشت دردید . با خجلت آ نپا 
را بداخل اطاق دعوت کرد : 

- خیلی‌به بخشید ادروسیلهُ پذیرائی‌ندارم ... 

بقال با خوشروئی‌جواب داد : 

- عب نداره . ما کمی‌خوراکی‌خدمتتان آوردیم نب 

بقال چند تا پاکت کوچك‌که توی دستش بود جلوی 
او گذاشت واضافه‌کرد : 

قابل شما نیست .. 

اوخبلی تعجب کرد انا برای چی انپا را آوردن ؟... 
نکنه دنیا عوضی‌شده وطلبکارها برای وصول بولشان برای 
بده کار ها هد ب۵ میا ور ند ؟۱۱ 

میوه فروش باکمال فروتنی‌گفت : 
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- بطوریکه شنیده بم‌شدا خیال داریدازاینجاتشر یف 
سر دك ؟ 

قضایا براش روشن شد ... آ نپا فرمنده‌ا ند میخواهد 
اسباب کشی کند برای وصول بولشان به تلاش افتاده‌اند . با 
تردید ودلپره جواب داد : 

- بله ... تصمیم دارم برم . شما از کجا فهمیدین ؟! 

قبوه چی رام ومتین گفت : 

- يك ادم مطمن بما خبرداد . 

- هیچ ناراحت نشین .تا بدهی‌ام را نپردازم ازاینجا 
نمیروم .. 

- خواهش میکنم این حرفهارا نز نید صحبت‌طلبکاری 


۔ اصلاحرفش را نز نید کسی‌ازشما طلب ندارد . 
میوه فروش هم بدنبالة حرف‌های رفقاش اضافه‌کرد: 
۳ طلب من حالال شما باشد. اکرهم بدهمد هو ل‌لمی 


برای اواین حرفپا خیلیعجیب بود ... این کاسبهای 
۱1۰ 


چازه با این که سرمایدای ندارند به چه حړت انحرفهارا 
میز فنك با اعمج برسید : 

چرا ازیو تان EE‏ 

_ ما برای‌شما ارزش فائلیم . 

-- وحودشما برای ما ها بهخرو بر کت است. 

ما بشما خیلی‌مدیونم . 

بغض بیخ گلوی او بغمه‌شد فتسوانست جوابی باین 
آدمرای صادق و فدا کار بدهد . 

ا بتطور که معلوم است او را شناخته‌اند و قپمیدها ند 
که بخاطر جامعه چقدر زجر کشیده و چه بدیختیپاثی را 
تحمل ناموده 

فپوه‌چی گفت ۱ 

ما آمده‌ايم ازشما تقاضا کنیم تصمیمتان را عوض 
کنید و از اسنجا تروید.. 

میوه‌فرروش اضافه‌کرد : 

ها همه‌چیز را میداتیم ... از همه چیز با خبسر 
هستیم. . کاسب‌های این‌محله تصمیم گرفته‌اندکرابه خانه شما 
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را بین خودشان سرشکن کنند و بردازند شرط اینکه 
شما از اینجا نرو ید. .. 
بقال با لحن‌پر از التماس‌گفت : 
- ترا بخدا قبول‌کنید... از اینجا نروید.. همینجا 
بمائید . 
اشگ خوشحالی توی چشمپای اوجمع شد و چزی 
ثما نده بود گر به‌کند... بعداژچند سال مبارزه... برای اولن 
بار مردمی‌حقدتاس سدا شده‌بودند و قدر و ارزش اورا می- 
دانستند... پر بده‌پر بده و لرزان جواب داد: 
- خیرنمیشه... نمی تو نم قبول‌کنم...من بیکارهستم. 
زندگی‌کردن برایم مشکل شده ... میخوام‌برم پیش بکی‌از 
رفقام زندگی کنم ... اة 
فپوه‌چی حرف اورا فطع کرد: 
ما کاسب‌های محله چند روزه همش در این باره 
صحبت‌ميکنيم.. ما فکر همه‌چز را کردیم . حتی حاضریم 
تمام مخارج زندکی‌شمارا بپردازیم.... خواهش ميکنيم از 
انجا نروبد. مارا ی هر سه شروع بالتماس 
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کردند... چبزی‌نمانده‌بود کنترل خودشان‌را از دست بدهند 
و گر به‌کنند. 

او هم متأثر شده بود معلوم ميشه مردم از خواب 
غفلت بدارشده‌اند مردمی که :اچندی بیش حتی‌حواب‌سلامش 
را نمء‌دادند با اصرار از اومخواهند که در محله‌شان بماند 
و از آن‌ها حدا نشود.. هىجان‌زده حواب داد . 

از انسانیت شما خیلی متشکرم.. زنده‌باشید. .بمن 
خبلی محبت‌کردید ولی چه‌کنم که نمیتوانم پیشنهاد شما دا 
و 

هر سه تائی دوباره شروع بالتماس کردند بقال 
گفت : 

اگر این خانهلایق شما ثیس ببائشد در خانه من 
منز ل کنید + 

- قپوه‌چی اضافه‌کرد : 

خانه منهم در اختمار شماست . . . میوه‌فروش هم 
گفت : 

س هرجارا بخواهید برای شما میگیر بم.. فقط شما 
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از این محل نرو ید... 

هر لحظه تعجب او بیشتر میشدپرسید: 

_ چرا شما میخواهید من توی این محله پمانم ؟... 

- اننکه معلومه آقاجان ... این‌همه‌کاس در سایه 
شما زندگی مسکنند 7 

اختار دارین.. من که ازشما چیزز بادی نمیخرم.. 
اونی‌هم که میبرم که پول نمیدم ۱۱۱ 

خرید کردن شما مهم‌نیس... استفاده‌یه مااز جای 
دیگه‌اس ۱۱۱ 

وجود شما در این جا برای همه خبر وبرکت دارد 
قبل از این که شما بیائین ... ماروزی چپارپنج تا بیشتر 
مشتری نداشتیم ... بخاطر شماس‌که این همه دکان این‌جا 
بازشده ۱ . . اگر شما بربد ما هم بايد دکانپایمان را تخته 

آخه‌چرا؟ من خدمتی بشماها نکرده‌ام چرابخاطر 
من‌کار شما رو نق‌گرفته ؟ 

قال وان ها 

۱۹۴ 


۔ وقتی شما این‌جا آمدین‌برای تحت‌نظر گرفتن شما 
عده‌ای درلباس رفتگر... لیموناد فروش... شیر یی فروش.. 
بلال‌فر وش به این‌جا آمد‌ند... همه هی | مدند به بهانه این 
که ازما سئوالاتی بکنند بك چیزی می‌خر «دند.. قسمتش را 
هر چی می گفتیم مبدادند ...و بخاطر اونا بکعده هم‌اطراف 
ما جمع هیشدند . و کار ما روز به رور رو تق سشتری مدا 
مبکرد.. حالا اگر شما برید اینجا بازهم مثل روزهای اول 
میشه...مأمورام میرن.. مردم متفرق میشن. اونوقت معلومه 
که ما هم بدبخت میشیم . 

مموه‌فروش اضافه‌کرد : 

س شما را بخدا بما فقرا رحم‌کنین ... 

قپو‌جی التماس‌کرد : 

.. شما را بخدا بگذارین ما بك سرمایه جمع کنیم 
بعد بر دن ۰.۰ 
کمی فک ر کرد حالاکه خوشختی عده‌ای بسته‌به‌تصمیم 
اوست چرا | نپا را محروم‌کند. .. جواب‌داد: 

- خبلی خوب از این‌جا نمیروم ... ولی اسنپا راکه 
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آورده‌اید پیر ید ... 

یاکت‌هائی را که روی مز بود به دست بقال داد و 
اضافه کرد : 

- به رفقای دیگر هم خبر بدهید آزاین‌جانمیروم... 
از شما هم چیزی نمیخواهم ۱ 

هر سه نفر با خوشحالی و از ته قلب لبخند زدند : 

_ خداوند از توراضی باشه. 


بایان 
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کی‌میگه مینی‌ژوب بده؟!!.. 


خدا پدرشو بیامرزه نکه‌مینیژوپ‌رادرست کردهیپر سید 
جرا ؟... بس‌گوش‌کنید تا براتون تعر یف کنم 

اون روزیعد ازاشکه‌هفت هشت ساعت با اربابرجوع 
کلنجاررفته بودم ودرست وحسابی کفرم در آمده بود . بخانه 
بر‌کشتم تا با خوردن بك لقمه نان و چند دفبقه استراحت 
MES‏ وناراحتیپا روزانه‌ام را برطرف‌کنم ... 

تونکوبلاقبل ازمن نازل‌شده ومادرز نم توی هال‌منتظرم 
دود ... هنوزجواب‌سلامم را نگرفته فر داد زد : 

.آخه ناسلامتی‌توهم دامادی ؟!1 

- چطورشده خانم ؟! 
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- چی مخواستی بشه ... انگار... نه انار که زن 
داری و بکزن جوان و خوشگل توی خانه منتظر ته .. اگه 
من شوهری به‌احمقیو کله پو کی توداشتم بااین‌دستهام‌خفه اش 
میکردم . 

تا اینجا هنوزنفیمیده بودم نقصیرم چی‌به و چه‌گناه 
کرای رف کی یداش وه سا دزن کرت اا 
هارت وپورت‌ها اصل قضیه را بگه .. اما اون روبه خانمم 
کرد و گفت : 

- دختره سمعرضه .. همش تقصر خودته E‏ انم 
شوهره که باهاش ساختی؟۱ .. 

این اولین دفعه نبودکه مادرزنم مراکله پوك خطاب 
هیکرد .. اژبسکه هرا با این اقب‌عالی‌صدا کرده بود امر به 
خودم هم مشتبه‌شده‌وبه شك افتاده بودم که نکند واقعا« کله‌ام 
پوکه» بپمین جپت حساسیت مخصوصی بان کلمه پیدا کرده 
بودم . 

بپمین جرت وفتی‌دوسه بار بشت سر هم این کلمه را 
شنیدم طاقتم تمام شد ومثل‌فنریکه از فشاردررفته باشدیکپو 
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حال مخصوصی بیدا کردم‌صدایم‌راچند درجه ازمادرزنم بالا تر 
بردم ودادکشیدم : 
- خجالت ثمیکشد اینیمه‌یمن کله يوك می‌گین ؟.. 
مادرزنم که هرگز انتظار این عکس‌العمل را نداشت 
کمی‌جاخورد وسکوت کردومن که‌<ر بترشده‌بودم ادامه دادم: 
.آخه چی شده .. چه کار کردم ... چه تقصبری 
دارم ؟۱.. 
مادرزنم که دراین چند لحظه قوایش را برای حمله 
آماده‌کرده بود روبه زنم کرد و گفت : 
- معلوم ميشه مرتیکه کور هم هست و ما خبر 
نداشتیم .. 
من اطرافم‌را برو بر نگاه‌کردم به‌بينم چه تغیبرتازه‌ای 
دروضع خانه پیش آمده ومن خبر ندارم ولی مادرزنم مپلت 
نداد و اضافه کرد : 
لل و ۱ 
- چی‌روبه بینم ؟۱۱ 
زنم راکه مثل مجسمه‌ای توی ورین موزه ساکت 
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وبسحر کت بك گوشه لشته وباهاش را روی هم انداخته‌بود 
ولبخند ملیحی به لبهاهایش میدرخشيد نشان داد : 

- چشمپاتوواکن وبه بین زنت مینیژوپ پوشیده .. 

انوقت مود که به اصل‌مطلب ی ردم ودرحالیکه سعی 
میکردم لبخندی بزنم‌گفتم : 

- به به .. چقدرهم بپش مياد ... 

- خیلی خوشگل هستی‌لبخند هم‌میز نی که خوشگلتر 


مادرزنم هم اضافه‌کرد : 

- راس‌گفتی‌انگور خوب نصب شغال میشه ... حرف 
ازدخترم که زن توشده, . توروخدا لباس پوشید نشو نیگاکن.. 
کت وشلوار به تتش‌گربه میکنه .. اون شلوارواما ندتوبکش 
بالا .۰ 

وقتی‌شلوارم را بالاکشیدم مادرزنم داد کشید : 

- چرا خفه خون‌گرفتی‌به چیزی به زفت بگو. 

- خوبه و لیز ناد کو تاهه ! 

مادرزم صدای مخصوصی‌ازدهنش خارج کرد : 

(° 


- نگفتم .. این‌کله پوك احساس نداره وازاین‌چیزها 
سرش نمسشه .. الپی اسمت ازمبان دامادها خط بخوره .. 
عوض اینکه بگی‌چقدراین‌مدبپش‌میادو چقدرپاهای قشنگشو 
زبباتر تشون میده آفامیگه « زباد کوتاهه ... » آخه کله 
پوك هر زنی که نمیتونه‌مینیژوپ بپوشه خدا بیامرزه‌شوهر 
مرحومم‌راهمیشه‌می گفت «پاهای تومثل‌پاهای مار لین دتریش 
همو نه. ,۰تفاقا دخترم‌هم بمن رفته..ویاهاش‌عینپو داهای‌منه. . 
خدابیامرزراضی نميشد من توخونه پیرهن بپوشم میگفت : 

«عز دزم بجای شام و ناهارفقط یاهاتو بمن‌نشون بده..» 
خدافرین رحمتش‌کنه .. روزی‌هم که هیمردچشمهاش‌متوجه 
ا شون مود 

دبدم اگرحرفی بزام کاربیخ پیدا میکنه ناچارسکوت 
کردم ۱ عصر که ازخواب بیدار شدم دامن زر نم ۵ ساات از 
مدل ظیر بالاتررفته بود .. مادرزنم گفت : 

- چطوره ۱ بنظرت خوشگل‌نیس؟ 

ازترس اینکه مباداصجنهٌ ظهرتکرار بشه جواب‌دادم: 

- خملی خوب شد ۱۱.. 


۱۱ 


1 - 

- چه مسخره‌ای ؟. کور بشم اگه دروغ بکم ۹1 

مادرز نم خندءرضا شخشی کرد و گفت : 

۔ حالاخودتوحاضر کن بر م بیرون تا باگوشهاتبشنفی 
مردها چطورراجع به زیبائی‌دخترم اظپارنظرمیکنند و تو 
جه گنجنه‌ای اوخو نه داری و قدروقدمتش‌رو نممدو نی... 

۳ نفری‌ازمعزرل خار ج‌شدیم .. تمام‌مردان چشماشو نو 
به پروباچه و دامن کو تاه زنم دوخته > انگار مرخواستند با 
نگاه آن را بخورند ! در حالیکه از غبرت وتعصب داشت 
خونم جوش هیا ءد مادرزنم گفت ۳ 

. دبدی گفتم .. حالاسر تو بر گردون وببین چند تا هرد 
و سرحوان دنبالمون افتادن ۱... 

بی‌اختبارسرم را بر گرداندم ودیدم در آنقسمت حق 
با مادر زنمه . . اما نمیدونستم چه جوابی بدم و تکلینم 
چی به |.. 

مادرزنم با یکنوع غرور گفت : 

- دس فدردخترمو بدون ... 
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بعد هم روشو به زن کرد 

. دخترجون بکخورده کمرو باسنت را حرکت بده . 

رنم مئل محسمه‌های کو کیو بدون اراده دستورمادرش 
را اجراکرد ... حرکت باسن وفرکمر اومثل حرفه‌ای بود 
که به خرمن هوس دنبال‌کنند گان ما افتاد .. تا حالافقط با 
چشم نگاه میکردند اما حالامتلك‌های] بدارهم علاوه شد : 

- و 

باهاشو نگ .. مل ستون مرمرمسمونه !.. 

مادرزنم با آرنج محکم به پپلوم زد : 

- میشنفی‌دست ودا چلفتی؟! 

- بعله ..وقتیبرسیم خونه يك دونه نظرقرپونی به 
پیراهن خوابش آویزان میکنم . 

مادرزنم اصلامتوجه متلك من نشد و گفت : 

8 حتما آویزان‌کن .. اگردختر گیس بریده من‌عاشق 
توآ سمان حل نمشد .. خدا مبدو نه‌چه دکترها ومپندس‌ها 
وسناتورهائی برای عروسی باهاش سرودست همشکستند ... 

ی 


۱۳ 


- همکنه چی به ؟ عبن حققته .. مگه نه دخترم ؟! 

- بعله مامان . 

دردسر تان ندهم بپرزحمتی‌بود سواراتو بوس شدیم و 
خودمان را بمثزل رسانیدیم .. هنوز لباسپایمان را عوض 
نکرده بودیم که مادرزنم دوباره شروع به تعریف از خودش 
ی 

- چه ساق‌هائی‌داشتم .. واقعاً محشر بود . 

تا اصف شب مادرزنم ازیکايك اعضاء بدنش تعریف 

د ..دیدم| گر بشینم تاصبح این بحث ادامه خواهدیافت 

س_ رفتم اطاق خوایم . 

وقتی‌فردا صبح از خواب بیدارشدم! نچه راکه میدیدم 
باورم نمشد .. «عله .. مادرزن بده هم مینیژوبی بمراتب 
کوتاهترازلباس دخترش پوشیده بود ۱۱ 

تا چشمش بمن افتادگفت 

- احمد تیکاکن مین بهم میاد ؟1. 

از ثرس انکه بازم عصبانی‌دشه جواب دادم 

- خیلی‌خوبه منتپی یك کمی‌بلنده | 

۱۴ 


له دیگه . سن وسال من ابجاب نمیکنه کوتاهتر از 
این بپوشم ... 

- عوضش ساق‌هات خلی‌خوبه !۱ 

مادرزنم با خوشحالی پررسید : 

- بنظرتوبهتره دوسانت کو تاهترش کنم ؟۱ 

- بنظر هن بهتره‌چپارسانت کو تاهش کنی ! 

مادرز نم رو به دخترش کرد : 

- دختر شوهرت بواش.. بواش داره آدم هتگ4:: 

بعد درحالیکه پشت چشم نازك میکرد بمن گفت: 

- پس‌عصری زودتر بيا بریم سینما.. 

عصر آن‌روز در حالیکه یکی از باز وهام را رم 
و دیگری‌را مادرز نم گرفته بودازمنزل‌خارج‌شدیم. خوشحالی 
من دران لحظه وصف‌ناشدنی است .. لااقل مادرز نم چند تا 
متلك | بدار نوش‌جان مسکرد ودل هن‌خنك ممشد .. 

مادرژن گفت : 

- چرا اسْحورصاف و شق‌ورق راه مبری ؟.. 

۔ منظورت اینه‌که منم باسن و کمرمو بجنبولم؟.. 
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کله يوك وفتی نو اینجور راه میری من و دخترم 
نمیتونیم خودمونو بجنبونیم.. بمن‌نیگا کن. رامرفتن‌رو باد 
e‏ 

ناچار من‌هم باحر کت‌هائی که مادرزنم بخودش میداد 
بروی‌کردم.. بعداز اشکه ده بست‌قدم رفتیم مادر زام داد 
کشید : 

- مرتکه کله‌پوك چرا خودت‌روبهءن می‌چسبانی؟! 

- معذرت میخواهم ۳ 

مردهاثی که د نبال‌ماافتاده بودندامروز مرا تب بیش آژروز 
پیش‌بود و نوع‌متلك‌هائی که می‌گفتند بادبروز فرق‌داشت ۰. 

مادرز نم ازدحترش پرسید: 

- چىك نفرما ۳ تعقیب می‌کنند ۹ 

- مادرحان درست بیس ودونفر دئبالمون هستند.. 

مادرزنم باغرور گفت : 

- دیروز دوازده‌تا بودند معلوم مسشه‌ده‌تاواسه‌ی‌خاطر 
من اومدن. 
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نکی ازجوان‌های‌پررووو قح که از کنار ما میگذشت 


ِ هیکلونگاکن .. لامصب مثلو نوس میموله . 

مادرزنم خنده‌به ملیحی کر د: 

- احمد این‌متلك رو دمن گفت‌ها.. چون‌اندازه‌های‌من 
بیشتر به و نوس شبیه.. 

نکمرد دیگه باصدای گر فته‌اش گفت: 

- جونی.. کشته مرده‌ات‌هستم .. 

- اینم بمن گفت‌ها .. 

- همه‌متلك‌را بشما میگن خبالت راحت باشه.. 

- فردا ده‌سانت دیگه‌کوتاهترش می‌گنم.. 

از آن‌روزبه بعد مینی‌زوپ مادرز نم روز به‌روز کو تاه تر 
میشد.. تا اینکه روز گذشته مژده ثمربخشی شنبدم که از 
خوشحالی نزديك بود سکته کنم .. میدو نید آون‌مزده‌مسرت. 
انگیزچه بود ؟ 

رئیس سابق پست و تلگراف که سالپاست باز نشسته 
شده دیدن مینی‌ژوپ مادرزنم بکدل نه بلکه صددل خاطر 


۱۳۷ 


خواه‌مادرز نم شدهو به خواستگاری او آمده بود. 

از شدت هبجان و بخاطر این‌شانس بزرك که به‌زودی 
از شر مادر زنم که‌بلای آسمانی پیش اوهیچ است خلاص 
خواهم‌شد چندبار پی‌درپی مادرزنم‌دا بوسیدم و گفتم 

: خیلی مبار که . آمیدوارم به‌پای همپیر بشین۰. 

بپمسن‌حپت است که من بر خلاف تمام شوهرها همشه 
بجان کسی که مینی‌ژهپ را درست کرده دعا میکنم وامید- 
وارم‌همی‌طور که مرااز این‌بالانحات داد خداو ندروزی‌صد بلا 


را ازسراو دور کند. | رد 


پابان 
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پیش بر ویم ..اوج بگیر یم .. ترقی کنیم.. 


هر مطلی‌باید مقدمه مناسی داشته باشد . چون این 
بهقمه‌ای_ آن را بایکی بود.. یکی‌نبود شروع می کنیم . 
همانطور که اکر سخنرانی بود با (هموطنان عزیز) شروع 
می‌کردیم .. 

بعله.. یکی بودو یکی نبود غیر از خداهیچکس نبود. 
زمان‌های قدم‌وفتی که جنوپری توی‌حمام خرابه توپ‌بازی 
مسکردند در سرزمن ناشناخته‌ای از این دنای يزرك مردمی 
ز ندگی‌مسکردندکه وضعثان‌جندان خوب نود. . بعنی‌نان و 
آب خالیز ند گسشان را به زحمت در می | وردند تاچه بر سد 
به بقمه ما بحتاجشان!!! 


۱۳۹ 


یکروز سه‌نفر ازروشنفکران این‌قومبه فکر می‌افتند 
مسافرتی‌بکشورهای دیگر بکنندو ببینند در آ نجاها چه خبر 
است وسایر مردم کرهءزمین‌چطورز ندگی می‌کنند. 

فکرشان را عمل هی کنند .. مدثپا به این سير و 
سیا حت ادامه میدهندوقتی بکشور خودشان برهی گر دندیکی 
از آ نپا می‌گوید: 

- رفقا من در این مسافرت چیزهابه تازه‌ای باد 

سئوال‌می کنند: 

- چی‌باد گرفتی ؟.. 

- پیش برو یم . 

مردم آن سر زمین حرف هموطن خود را تصدیق 
می‌کنند : 

- بسیار فکرخوبی‌است. با بدپیش‌رفت.. 

مسافر دومی میگوید: 

- منم چیزهایه تازه بادگرفتم.. 

از آنپم هبیرسند: 
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_ توچه چیزتازه‌ای بادگرفثی ؟.. 

- اوج بگیریم .. 

مردم آن‌دبار حرف دومی‌را هم تصدیق‌می کنند. 

- اینهم‌درسته.. بايد اوج گرفت.. 

ازمسافر سومی‌میپرسند : 

- وچه چىز تازه‌ای بادگرفته‌ای؟ 

جواب میدهد: 

: ترقی کنیم.. 

حرف او راهم تصدیق می‌کنند . 

- خیلیعالی‌به. بايد ترقی کرد.. 

از آن‌روز این‌ستحمله شعار مردم آن‌س زهمن‌مسشود 
«پیش‌برویم.. اوج بگیریم .. ترقی کنیم..» 

حتی‌مردم بجای سلاو احوالپرسی این جملات را 
ببکدیگر می‌گفتند.وقتی بهممیر سیدند. 

یکی می گفت: 

- پیش برویم.. 

دومی جواب میداد: 
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- بطه. باید اوج بگیریم.. 

اشخاصی که برای بدرفه دوستانشان به‌اسکله کشتی 
میرفتند داد منزدند: 

قرقی کنیم . 

دوستا نشان ازعرشه گشتی جواب ىدادند : 

- بعله باید ترقی‌کرد.. 

مدتپا ازاین حربان میگذرد .. روشنفکران میسنند 
با اینهمه اعتقاد وایمان‌به‌پیش‌رفتنو اوج گرفتن وترقی‌کردن 
بجز حرف نتیجة دیگری عاید هموطنانشان نشده .. هنوز 
راهی بسوی پیشرفتن و اوج گرفتن و ترقی کردن پیدا 
لکردها ند . 

دوباره تصمیم میگیر ند مسافر تی به کشورهای همجوار 
بکنند تا شاید راه اصلی‌پیشرفت واوج‌گرفتن و ترقی‌کردن 
را پیدا کنند وبه تاد | نپا ازچه راهپا ئی‌یش مرو ند . 

مسافرتشان مدتی بطول‌میا نجامد بعد از باز گشت‌یکی 
ازآ نپا هگوت : 

- هموطنان من‌راهش را پیدا کردم.«پیش برویم‌درست 
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نىس ..› با مد‌گفت « با ید مش بر وم C..‏ 
همه یکز بان میگویند : 


ب درست است 9 نش پرویم..» قانده‌ای تدارد با ند 


پیشرفت کرد . 

هسافردوی‌مب‌گو بد 

- منهم مطلب تاژه‌ای پیداکردم «اوج بگیریم ..»به 
درد نمیخورد بايد فپمید «چطوری ارج بگیریم» مردم بك 
صدا ا : 

_کاملادرسته .. چطوری باید اوج بگیریم . 

مسافرسومی‌هم میگوید : 

- هنهم خیلی‌جاها گشتم وچیز های تازه‌ای باد گرفتم. 

0 

مال شما چی به ؟ 

تنها گفتن«ترقی کنیم ..» فابده‌ای نداره.. با بدگفت 
«چطور باید ترقی کنم ..» 

از ان روزشعارها در آن سررمین تغییر کرد .. وقتی 
مکنفرداخلقپوه خا نه‌ای میشدمی گفت : 

۱۳۳ 


بچه‌ها باید مشروی کرد 9 

مردم داخل فپوه خانه صیر سدند : 

- چطور باید پیشروی‌کرد ؟.. 

شوهرها صبح‌ها که میخواستند ازخانه خارج شو ددبه 
زن‌اشان مبگفتند : 

- باید اوج بگیریم . 

زن‌ها جواب مبدادند : 

- چطوری باید اوج بگیرم ؟.. 

بچه‌ها موقع خوابیدن به مادرشان می‌گفتند : 

مامان حون بابد ترقی کنیم 

مادرها لبحند همزدند : 

- بعله فرزندم .. اما مپم اينه که بدو نیم چطور با ید 
ترفی کرد ۰ 

سالپای درازاین جمله‌ها ورد زبان مردمآن ديار بود 
اما باز هم نمیدو نستند چه حوری باود شرفت کرد ازچهراه 
با بد اوج‌گرفت . وچطوری بابد ترقی کرد ا ا جهت 
بازهم سه نفرازروشنفکرها. تصمیم‌گرفتند به خارج مسافرت 
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بعد ازباز گشت یکی از آ نها میگوید : 

- من رمز کارهارا پیداکردم با سئوال‌کردن «چطور 
بابد پیش رفت ؟» هیچ‌کاری ازپیش نمیره همه یکزبانمی 
گو یند : 

- صحیح میفرمائید .. با سئوال‌گردن چیزی بدست 
نمیاد .. باید فهمید چطوری‌میشه پیشرفت کرد . 

مسافر دومی: 

- منم چیزجدیدی یادگرفتم.. گفتن «چطور بابد باوج 
برسیم .۰ فایده نداره بايد رمز به اوج رسیدن را دانست. 

مردم حرفش را تصدیق کردند : 

- بعله باید رمز به اوج رسیدن را دائست . 

مسافر سومی: 

-منهم‌مطلب نازه‌ای کشف کر دم.. باسئو ال کر دن«چطوری 
ترفی‌کنیم ..» دردی دوا نميشه .. باید راه ترقی‌کردن را 


واشت ۰ 
همه بکزبان‌گفتند : 
_ دوست ما درست مبگه سئوال کردن‌که «چطوری 
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ترقی کنیم ؟ .» فایده نداره باید راه ترقی کردن را بدا 
کرد . 

بازهم شمارها تفر کرد اران سس هر کس که به 
دیگری میرسید بجای اینکه پپرسد «حالت چطورء» . 
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- پیشروی کنیم ۳ 

مخاطیش جواب میداد : 

- پیشروی‌کنيم فایده نداره .. باید دید چطوری‌پا ید 
بیشروی‌کرد ؟.. 

- با حرف که‌کسی‌یشروی لمسکند بابد راه پیشروی 
کردن را دائست . 

زن‌های همسابه سرشان‌را ازینجره‌ها ببرون‌هیاً وردند 
و یا فب ت مسکردند : 

-آبجی‌اوج بگیرمم . 

- بعله| بجی با ید اوج‌گرفت ... 

- باگفتن این حرفپاکار درست نميشه باید دید چه 
جوری ميشه اوج‌گرفت ... 
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آموز گارها وقتی‌به‌کلاس وارد میشدند به بچه‌ها می- 
گفتند : 

- بچدها ترفی کنيم ... 

شاگردان جواب میدادند : 

۔ بعلهآقا معلم باید ترقی کرد ... 

آموزگاربا لبخند اضافه منکرد : 

- باکفتن شعارٍ کسی ترقی نمیکنه .. بابد راه ترقی 
کردن را بیدا کرد .. 

با همه اینها بازهم نه پیشرفت میکردند .. نه اوج 
فت :نة د موند 

بازهم بکروزسه نفرازروشنفکرها ... 

فکر مبکنید این قصه تا کی حمینطور ادامه خواهد 
بافت ؟۱.. هیچکس نمبتونه جواب درست بده چون با این 
تر تیب | خروعاقبت این قصه بجائی نمیرسه .. تا آخر دنیا 
روشنفکران بمسافرت‌خواهندرفت وه‌طلب جدبدی‌بادخواهند 
گرفت وبه هموطنانشان باد خواهند داد و آنپا هم هر روز 


۱۳۷ 


برای بکدیگر تکرارخواهذد کرد ولی‌چه نتشجه ۱۱.. 
اگر با حرف ممشود (یسشرفت کرد .. اوح گرفت ِ 

ترفی‌کرد) ما هم حرفی ندار یم . 
یابان 
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بمن چه مر بوطه !!!. 


دائی‌جونم هميشه به ما نصیحت میکرد : 

- تا میتونین بمردم‌کمكکنین .. عدم‌همکاریو كمك 
بېمنوع حال ملت ومملکت‌مارا بابن روزانداخته ..بادتون 
باشه کلمه «بمن چه مربوطه» را از زندگی‌تان حذف‌کنین 
همیشه طرفدارحق وحقیقت باشین و پیوسته بېوطنا نتان کمك 

ما حزاطاعت کردن و(چش گفتن) چاره‌ای نداشتیم تا 
اشکه مکروزاون‌حادثها نفاق افتاد .. 

داثی‌جان که سنی‌ازش گذشته و شش هفت نوع مرض 
پیری و از کاز افتادگی بجانش حمله‌کرده بودند مدنی در 
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بیمارستان خواید ... 

آن روز تازه‌از ممارستان مرخص شده بودهنوز با كمك 
عصا راه می‌رفت به تجویزدکترها بکناردر دا رفت تا کمی‌هوا 
خوری‌کند وفدم بز ند . 

چون‌آن روزحمعه‌بود ساحل دربا وبلاژها ازجمعیت 
موج میرد زن ومردتوی آب وروی شن‌ها مشغول شنا وحمام 
افتاب بودند ...۰ 

دائی‌جان هنوز بکناردر با نرسده بودکه صدای‌فر باد - 
های‌کوتاهی به کوش رسید : 

_کمك‌کنید ..کمك .. دا .. رم .. خفه .. هیشم . 

وفتی‌دائی‌حان با وحشت واضطراب بطرف صاحبصدا 
نگاه کرد متوحه شد يسر بچه‌سبزده‌چپارده‌ساله‌ای توی دربا 
دارد دست وبا مز ند و نزديك است خفه بشود .. 

فاصلة پسر,چه با ساحل پنجاه شصت قدم بیشتر لبود 
ولی‌هیچکس به اواعتنا نمیکرد .. دائی‌جان از بی‌اعتنائی و 
خونسردی مردم نزدبك بود دبوانه شود .. با عجله بطرف 
بکی‌ازفا بق‌ران‌ها دوید : 
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. مگه نمی‌نی‌طفلك ,چه‌عه داره غرق مبشه .. بپر 
توقایق بروبگیرش . 

فاق ران با خونسردی حواب داد: 

- بمن چه مربوطه ؟ لا بد دلش میخواد خفه بشه . 

دائی‌جان‌پطرف بکی‌دیگه دوبد و با النماس‌گفت :. 

آفا جون کمك‌کن . . بك همنوع › دازه خفه‌ميشه. 

فاق ران خندهٌ مخصوصی کرد : 


داداش بروبی کارت .. بمن چه‌که یکی داره خفه 


دائی‌جان دو ید بش :ك جوان ورزیده‌ای‌که معلوم 
بود شنا گرقابله : 

- برادرمحض رضای خدا و بغمبراین بچه را تجات 
يده واب دنا و آخرت داره !. 

جوانك بوزخندی زد: 

- بمن چه مر وطه عمو!. 

دائی‌جان شروع به داد وف بادکرد : 

۱۴ 


-آهای مسلمو نا كمك کنین 0 

کسانی که روی شن‌هادر از کشده ودند وبا ز بر چادر 
ها مشغول بازی ورق و تحته بودند سرشان را بلندکردند و 
و 

- چی‌شده ؟ 

- مك بچه داره غرق هشه .. 

وقتی موضوع را فېميدند دو باره مشفول کارهای 
خودشان شدند وزور لب غروغر کردند : 

اگرخیلی‌دلت میسوزه خودت برو نجاتش بده .. 

طفلك داشت] خر من لحظات عمرش را میگذراند .. 
هر جمد لحظه یکبار به رحمت سرش را از اب ببرون ھی 
آورد وفریادی فیکشید ودوباره به زیرآب فرومیرفت . 

دائی‌جان ببست سال میشدکه توی دریا نرفته بود و 
ف ازنات ار به شدودی که گر فت‌و چندماه‌پستری شددکتررها 
شناکردن وتویآب رفتن را براش قدغن کردند . 

ازهمه بدتراننکه دائی حان شنا باد نود و سایق‌ها 


۱ 


برای خاصیت آب دریا تاکمر تویآب میرفت و کمی‌دست,پا 
هنرد ۰ 

باا ینحال وجداش راضی نممشد بچه‌ای جلوی‌چشما نش 
غرق شود .. دريك‌آن تمیمش‌راگرفت با سرعت شروع به 
کندن لباسپایش کرد . 

مردمی که‌در بلاژبودند .. و حتی[ نهائی که‌توی کافه- 
های ساحلیه‌شذول می‌خوردن وقمار بازي بودند همه‌اطراف 
دائی‌حان جمع شدند ... 

داثی‌جان بدون توجه‌بهاطرافیان ونگاههای تمسخر 
آمیزآ نها درحالیکه لباسایش را درمیآورد با خودش‌حرف 
مہرد 1 

" ابن( ,من چه) هاس‌که نمیگذاردمملکت ماپیشرفت 
کند .. نوع دوستی وکمك به سایر ین‌که جزء سنت های 
پسندیده ما بود از بین رفته .. توی این مملکت هیچکس 
بفکردیگری نیس . همه نفع خودشان را میخواهند وبفکر 
خود وخانواده خودشان هستند . 

ازمیان مردمی*م که‌اطراف دائی‌جان جمع‌شده بودند 


۱:۳ 


این حرفیا شنیده میشد : 

«با وجود امنکه سنش‌زباده ولی‌اندام خویی‌داره ..» 

«معلومه درجواننش کشتی گیر بوده ..» 

«بازوهاشونیگاکن ..› 

«حف که مایونداره ..» 

«شورتدو نسگا مثل بژامه میمونه .ا خه مرد حسامی 
خجالت نسکشی‌با شورت بش خانمپا لخت مبشی!۱..» 

دائی‌جان‌گوشش باین حرفپا بده‌کارنبود .. بااراده 
و تصمیم بطرف دربا دو بد وخودش را برآب زد .. و لی‌دوسه 
قدم که پیش رفت پشیمان شد .آب بقدری سرد بودکه‌دست 
ویای اوازسردی کر خ وبیحس شد وان مقدار کمی‌شنا هم که 
بلد بود از بادش رفت ۰۱۱ 

غرق شدن بچه را فراموش کرد از ترس جان بنای داد 
وفر بادرا گذاشت و خودش ازدیگران کماك خواست : 

- مردم بدادم برسین .. دارم خفه میشم .. کمکم 

اما مردمی‌که در ساحل استاده بودند عبنمو که بك 

۱۳۴۴ 


نمایش خنده دار و تفریحی دا تماشا همکنند با صدای بلند 
میخند بد ندودائی‌جان راتشویق ممکردند : 

«بروجلو.. حانمی‌ها .. خملی‌ خوب شنا مسکنی..» 

«یرو .. دیگه .. رسیدی بپش‌ها +۰» 

«زنده ماد قپرمان زرك ۰ کم مونده بهش برس ی "۰» 

دائی جان خبلی زود متوجه شد داد و بیداد کردن 
فایده‌ای ندارد و هیچکس به‌کمك اونخواهدآمد .. بپمین 
جپت تمام فواش را جمم‌کرد در دل نام خدا را به زبان 
آورد وازاومدد خواست کمکش کند و بچه معصوم را نجات 
دهل .. 

بالاخره هم بهرجان‌کند‌نی بودخودش را به بچهرسانید 
وتا دستش را دراز کرد اورا گرد بچه (بشتکی) زد ودو 
سه متردور تررفت .. دائثی جان بدون توجه به‌کلك بچه دو 
باره بطرف اوزفت وبچه دو باره ازدائی‌جان فاصله گرفت .. 
چون تصمیم داشت بچه رانجات دهد بدنبال اورفت بکباره 
متوحه شد مقدارزبادی از ساحل‌دورشده و آدم‌هائی‌که در 
ساحل استادها ند به اندازمٌ بك عروسك بنظرش ما مدند : 


۱:۵ 


پسرك سرش را ازآب بیرون آورد دودستش راکنار 
دهانش قرارداد وششکی‌محکمی‌برای دائی‌جان بست ۱۱ و 
پشت سرا نهم چند بارشکلك در آورد ومثل باد از نظر دای 
حجان دورشد . 

آ نوقت بود که دائی‌جان به اشتباه‌بزرگی که‌کرده‌بود 
دی برد وفېمىد حه‌کلاه گشادی سرش رفته . 

ولی‌چه فابده که بشمانی‌سودی نداشت بقدری‌خسته 
ومانده شده بود که نموا ست تکان بخورد هبولای مر لرا 
در برایر خود دید و سردی مرك اندامش را بلرزه 
انداخت . 

ااشارازروی در ماند گی‌شرو ع به داد و یداد کرد و 
كمك خواست اماصدایشجائی نمیر سید وفقط اشباهی‌ازدور 
بنظرش میا مد که با حر کت دست و سر او را تشویق می- 

از تریس جان شروع به تقلاکرد بباری خدای متعال 
خودش را بتاحل رسانید وببپوش روی شن‌ها افتاد . 

جمعیت چندین بر ابرشده وهرکس چیزی میگفت : 


۱۳۶ 


«زنده باشی پیرمرد ۰ من فکرهیکردم غرق هیشه..» 

«لامصب مثل ماهی شنا میکرد .. به پیریش نیگاء 
نکنین» 

۱ «ما دوساعته‌ابنجا واستادیمغر ق شدنشوتماشا کنيم۱.» 

بعد ازدوسه ساعت که دائی‌جان بپوشآمد متوجه شد 
از لماسپا ش‌خبری نمس. و بعد‌ها فهمدان بچه وهمدستا نش 
با این کلكآدم‌های ساده لوح راگول میز نند و لبای‌هااش‌را 
بغارت هير ند . 

با زحمت ازجایش بلند شد .. با همان شورت بلند 
که شاهت به برامه داشت بطرف منزل راه افتاد ! بعلت 
ضعف وناتوا نی آب‌دربا درتن اواثرکرده وسراپاش چنان‌می 
لرزید که دندانهاش بهم میخورد.. یکمده بچه‌های ولگرد 
بنا ل ا خا یلعای | متا ریت هایس 
کردند بازهم خدا را شکر که خانه‌اش‌نزدبك مود وتوانست 
زودخودش را بمنزل برساند وازشربچه‌ها و آدم بیکار نجات 
بیدا کند . 

دائی‌حان‌سه‌ماه تمام روی تخت بیماری افتاد .روزی 


۱۳۷ 


که حااش جاآمد وازدست عزرائیل دررفت عصا زنان بامام 
زاده‌ای که نزدیك منز لشان بود رفت وتو به کرد بعد ازاین به 
کی کت ی 
بیقر یوش دوه زگ نی 
خفه شود .. بشود به من جه مر بوطه خودم را توی دردسر 
بیندازم ..» 
بایان 


۱۴۸ 


استفادة اختصاصی‌ممنوع !.. 


مقام محترم وزازت (...) 

ابنجانب رانندة شخصی یکی ازروسای اداره شماهستم 
ت اول مخصوص خدمت اداره (...) کار میکنم 
جمعه پیش که | قا و بچه‌ها را به بلاژیرده بودم برای رفع 
خستگی‌به یکی‌از کافه‌ها رفتم تا يك لیوانآ بجو بخورم . 

چون اکثرروزهای‌تعطل|فا وممپمان‌هاش توی‌بلاز 
ها هستغد به اینجپت بشتر کاسکارها ورستورانجی‌ها مرا 
میشناسند و کلی‌بهم احترام میگذار ند . 

لیوان اول بجورا تازه خورده بودم و هنوز هزه‌اش 
زبردندانم بودکه‌یکی از مشتری‌ها با دست مرا نشان داد و 


گنت : 


فلانی.. جناب وز برتان توروز نومه نوشته «استفاده 
اختصاصی‌ممنوعه ...۰ 

بعدهم‌عین فرمایشات جنابعالی‌راکه دستور فرمودین 
هيچيك از روسای ادارات حق‌ندارند در ساعات غبر اداری 
از ماشن‌های خدمت استفاده‌کنند بصدای‌بلند و با لحن‌طعنه 
آمیزی برای سابرین خواند.هشتری‌ها و صاحب کافه بك 
متلك‌های | بداری بار من کردند که نتو نستم بطر ی آیجومو 
۳ ته‌بخورم و مجبور شدم از کافه‌ببام ببرون.. 

بپمین‌جهت بخاطر نان و نمکی که ازدست‌شمامیخورم 
مجبور شْده‌ام این نامه را بحضور عالی تقدیم و بعرض 
ا ۰ 

شما خودتان بپتر آزهر کس میدانیدماشین‌های‌دو لتی 
مخصو ص آ نپائی که‌رو شان نوشتّه.«۱تومسل خدمت استفاده 
اختصاصی ممنوع...» همشان درخدمت‌خانواده آقای‌رئیس 
ویكنيك‌های دختر خا نم‌ها و آقا سرهای آقای‌رشس‌هستند 
دیگرچرا با بوقوکر نا ونطق‌وخطابه‌باعث آبرودیزی‌همه‌ی 
ما همشو ید ؟!.. 


۱۵۰ 


جنابآقایوزیر .. آ بادات‌عالی تمیدا نیدکه توددرصد 
لاستىك‌های اشگونه اتوموبیل‌ها درراه مردن‌مادرزن آقا به 
حمام و خواهر خاام به‌سلمانی و خباطی‌از بسن‌میرود؟۱۱.. 

وای به‌اون وقتی که رئيس اداره يك‌کمی هم خجالتی 
باشد دراو نمورت روزهای تعطل ائومو سل خدمت تبدیل‌به 
اتوبوس‌عمومی میشود . و بابدازصبح‌علیالطلوع تا تنك 
غروب«مسابه‌ها واهلمحلرا به بسلاقات ویلاژها سرد.. 

ابد میخواهین بفرمائین : «پس این بازرس های 
وزارتی چه غلطی می‌کنن مگه‌کودن ؟ نمی بینن ؟ .. چرا 
گزارش نمیدن ؟.. چرااصلاخودشان جلوی این کثافتکاری 
ها را نمیگیرن وروسای‌خاطی‌را جلوی چشمءموم رسوانمی 
کنن ؟۱..» 

بعرض| نجناب میرسانم که کدام بازرس ببچاره‌ای‌است 
که حرات بکند +۵ این قبیل روسا و مدیر کل های محترم 
حسارت بکند . اولامادرزن وخواهر زن آقای رس هما نجا 
فی‌المحلس حسایش را میرسند وزنده زنده بوستش را می۔ 
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۱۵۱ 


اگرهم موقیت طوری باشدکه جه حتوری میسر 
نباشد خودآقای رئیس فردا صبح حق پازری فضول راکف 
دستش خواهد گذاشت و کاری خواهد کرد که بازرس باین 
زودی‌ها روی زن و بچه‌اش را نخواهد دید ... 
ازطرفیدیگه وقتی‌دولت باین قبیل روساکاری ندارد 
و زور به آ نپا نممر سد مجورشان کند مقررات را رعات 
نمایند بازرس باید خیلیاحمق باشد که به این کارها مداخله 
بنده وامثال بنده هم که حق وحسایمان ازهمه لحاظ 
میرسد ! مرض‌نداريم دستی‌دستی‌برای خودمان‌دردسردرست 
کنیم .. بخصوص روزهای تعطیل ماها علاوه بردیافت‌اضافه 
کاروانه‌ام از نظرءشق وسفای دخترها وزن‌های همسابه وقوم 
وخویش‌هایآقای رئیس سهم میبر یم ۱۱۱ ۱ 
اما امان ازاون وقتی که بحای ,کدختر تر گلوورگل 
ىك پبره‌زن چرو کنده واستخوانی‌غل دستمان بنشند .. تا 
بمقصد برسیم چند پر ده‌گوشمانآب میشود ۱۱ 
بمحض اینکه ماشین روشن میشود خانم بزرك با 


۱۵ 


دنذان‌های لق لقی‌شروع میکند : 

- براوو.. | فر ین پسرم .. چه خوب رانددگیسکنی. 

- اختاردارین خان بزرك . 

خانم بزرك تنه ته .. من هنوزسن وسالی‌ندارم . 

به بخشین سر کارخانم 1 

- باشه بخشیدم .. خوب نگفتی چه طوری رانندگی 
را بادگرفتی؟ ۱ 

- به طوری بادگرفتم دیگه خانم . 

- پسرم ناراحت نشو.. خود تواینقدرجمع نکن .. 
به خرده با اینطرف‌تر.. اصلامستونی‌بمن تکنه بدی ۱۱. 

راحتم خانم ۱ 

- له جونم میبینم واسهُ اینکه اون تخماق را اینورو 
او نورکنی‌خبلی اراحتی‌برای اشکه بحت دنباله بیدا نکند 
اصلاجوا بی‌نمیدهم و لی‌مگر خانم بزرك ولکن معامله است‌با 
سماجت صحبت را دنبال میکند : 

- به بینم پسرم اون تخماق چیه که هی‌ابنورواو نورمی 
کنی؟ 


۱۵۳ 


- دنده‌اس ۰.. 

ھا تام من ارا .اقا خط کو 
جوون گفتم راحت بشین . . بمن تکیه بده . 

- خانم حون نمسشها دم رشت رل دراز بکشه . 

با همه این حرفپاباز هم خانم بزرك رضایت نمیده‌بعدٌی 
وقت ها هم شکایت ادم را به‌آقای رئيس میکنن و دردسر 
بزر گی‌راه ممنئداژن . 

دراین اواخرمرض دیگری عارض اتومبباپای‌خدمت 
شده است . . این مرض‌که اسمش تعلیم رانندکیه ابتدا از 
خانم آفای رئیس شروع میشود و به بچه‌های دبیرستانی‌وحتی 
دستانی خم مبگردد 
5 تک خالم پشت رل ات تن بارمر لد 
را دربرابرچشمم دیدم . 

خانم آقای رئیس با اینکه زنی‌دست ودل باز است ! 
و لی‌موفع رانندگی حاضر نست رل ماشن را رهاکند اون 
روزچند بار بیش تذکردادم : 

- خانم لطفاً فرمان را کمی‌شل ار 


۱۵۴ 


ولی‌خانم اصلاوابدا توجپی به تذکرات من نداشت .. 
و بحای هر کاری‌گازرا محکمتر فشارمیداد ا 
بالاخره هم وقتی‌ماشین را مثل توپ به دیوار کو بید 


از لحاحتش دست برداشت : 
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۔ ناراحت نشو خود رئیس درسنش میکنه !۱۱ 

صافکاری ماشین پانصد ليره خر ج برداشت و لی‌تصور 
نمیکنم این پول رااقای رئیس ازجیبش داده باشد .. خدا 
میداند چند تا فاکتور جعل کرد و چقدر به حساب دولت 
گذاشت ۱.. 

بعد ازخانم نوبت به خواهر خانم رسید .. البته من 
ازاونه تنپا شکادت ندارم بلکه خیلی‌هم‌همنو نم ! جونواقعاً 
اون روزهائی که به خواهرخانم تعلیم رانندگی میدادم از 
بپتر ین روزهای عمرمن است شما نمیدانید تعلیم رانندگی 
به دخترخانمی‌مثل خواهرزن‌رشس ماچه‌لذتی‌داره ۱ .. گر چه 
گفتنش خوب نیس ولی انسان‌گاهی مجبور ميشه این قبیل 

۱۵۵ 


شاگردها را روی زانوش بنشاند وفسمتم‌ای فی اتومبیل را 
برایش شرح بدهد . 

حالاپیش خودتان حال مرا مجسم کنید.. سه ماهتعلیم 
رانندگی به دختری مثل هلوبا ماشین‌دولتی وبا بنزین‌مجانی 
وازهمه مپمتر باگرفتن انعام واضافه‌کاری چقدرلذت داردا 

ادوس که این خوشی‌چندان‌دوام ننافت ومدّل‌حضرت 
آدم‌که ازبپشت رانده شد . منپم‌گرفتارمادرزنآقای رئیس 
شدم تا به او هم تعلیم رانندگی بدهم لامصب امیدا نم واقعا 
فراموشکاراست با تظاهر به فراموشکاری مبکرد .. هرچه 
امروزیادش میدادم فردا صبح همه را ازیاد برده بود وهی 
با بست دو باره‌از نوشرو ع کنیم . 

سردوراهی‌عجیبی‌قرار گرفته بودم اگرمیگفتم : 

«خانم جان تویاد نمیگیری» از کار ببکارمیشدم باکر 
هم دندان روی حگر میگذاشتم که خانم بزرك بان زودیها 
رضاءت نمسداد ودست از بقه‌ام نمسکشید . 

بالاخره هم بکروز رو در بایستی را کنارگذاشت و 
گفت : 


۱۵۹ 


-۱قای راننده من نطو ری نمیتو ام جبزی تابکرم 
بمن هم با متدی که به دنرم باد دادی تعلیم بده ! 
. با هند دخترتان ؟۱. 


۳ ره 


- چرا نمنشه ؟۱. راننده هم مثل د کترمحرمه .اسان 
حتی‌میتونه جلوش لخت بشه . 

-یعنی توبغل من بنشینین ؟ 

. اگرراهش ابنه چه مانمی‌داره ؟ 

چاره‌ای جزفبول نداشتم . 

- بسیارخوب بفرمائین . 

- لیمساعت ازنشستن اوروی زانوهام نگذشته بود که 
ديدم پاهام داره می‌افته اگفتم : 

- خانم جون بیائین پائین دارم میمیرم . 

- به خورده دندان روجیگربگذاردارم پواش‌بواش 


یاد میگیرم ! 


ان من دارم تفله هیشم ِ 


۱۵۷ 


۔ خدا بدرشو بناهرزه بازحم معرفت بخر ج دادازروی 
زانوی من‌آمد پائین وگفت : 

- حالاتوبیا توبغل من بنشین . 

جنابآقای وز بر باور بفرمائید در دنیا هیچ مبلی پیدا 
نمسشه که به نرمی‌وراحتی‌بغل مادرزن | قای رس ما داشه‌اما 
حیف که بیش ازدو روز نتونستم مقاومت‌کنم مر بض شدم و 
بکماه خوابیدم توی رختخواب حالا تازه یکپفته‌اس که بر- 


کشتم سرکارم . 
از حضورعالی‌عاحجز ا::استدعا دارمدستور بفرمائین‌حمله 
کذائی«اتومبیل خدمت استفاده اختصاصی‌همنو ع» را از روی 
ابن ماشینها پاكکنند تا بنده وسابرهمکارانم‌بتوائیم باخیال 
راحت تمام دخترها وخانم‌های‌فامیل روسا وهمسابه‌های توی 
محل را را نندگی بادبدهيم واینقدر پیش مردم و کسبه‌خجالت 
تکنیم. 
با تقدیم احترامات فائقة راد رسمی‌ادارٌ (فلان) 
پابان 


۱۵۸ 


کدام حزب بر نده خو اهد شد ؟!. 


تمام اهل قصبه عقبده داشتند مراد بك جر بان را 
بپترازهمه میدونه ۱..من مراد بيك را خوب میشناختم‌همان 
روزهای اولی‌که به این قصبه‌امده بودم باهاشآشنا شدم و 
حتی‌چند شی‌را هم درمنزل او گذرانده بودم . 

مراد بيك را توی فپوه خانه فصبه پیدا کردم .. پس 
ازچاق سلامتی گفتم : 

- همه عقیده دارن‌توازتمام قضابا خبرداری ۱.. اگر 
واقعا ابنطوره بکوبه بینم‌درانتخابات] بنده‌کدام حزب بر نده 
هىشه ؟!. 

- نميشه پیش‌بینی کرد تا روز | خرهم معلوم نميشه ۱. 

۱6۹ 


e a 

- بنظر توحزب | کثر بت نه‌ي‌بره ؟1. 

- فه‌جونم اکثربت واقلیت درانتخابات مفهومی‌نداره 
وضع احزاب مثل سکه‌ای است‌که بالابیندازی تا بیادپائین 
صد تا چرخ می‌خوره ! قبول نداری ؟ 

گوش‌کن تا برات تعر بف‌کنم ... 

سیگاری آ تش‌زد.. روی صندلیش کمی‌جابجا شد و به 
حرفش ادامه داد . 

- درزمان قدیم توی مملکت ما تشکیلاتی بنام‌حزب 
وجودنداشت.. او نائی‌هم که بودن نمیشدبپشون حزب‌گفت.. 
مردم از تشکملات مماکتی‌فقط حکومت وقت را م‌شناختند 
وهمه چنزرا ازاومیخواستند .. بواش بواش حزب و حزب 
بازی متداول شد و بدنبالآن سروصدا و دسته بندی شروع 
گردید . 

خوب بادم هست بکروزکامل بيك بقال پیش من آ مد 
و گفت : 

- مراد بی‌پیا با هم شریك بشیم وشعبه حزب راتوی 

۱۶۰ 


کوچه‌مان دار کنيم !۰ 

من که تا انداژه‌ای به ماهمت احزاب واردیودم‌جواب 
دادم . 

-کامل بیمگه حزب بخ فروشیه که‌ما توی‌کوچه‌مان 
شعبه‌اش را دایر کنیم ۰ ڊرو جوم به‌کار وز ندگیت برس و 
دنبال اسشحرفپا را ول‌کن ا. 

بعد ازاو آقا رضا وکیل داد کستری پیشم | مد و گفت: 

- چطوره خودمان بك حزب درست‌کنیم ؟۱ . من از 
چند تا آدم‌های کله‌کنده هم قول بت فته‌ام ! فقط کافه 
توبا من دست بدی .. چون تو آدم با نفوذی هستی و مردم 
حرفت را قبول دارند . 

رضا بی‌عزیزمن مضایقه‌ندارم ولی‌توی این مملکت 
اینجور کارها | خروعاقت نداره بادت‌رفته چند سال بش که 
چند تا ازنو سنده‌ها دورهم جمع شده و جلساتی‌بنام الجمن 
ادبی تشکیل داده بودند دولت چه بلائی بسرشان آورد ؟۱. 
هنو زم که هنوزه دوسه‌تاشان فراری هتن و توی مملکت- 
های دیگه بطورمخفیز ندگی‌ممکنن وحسرت دیدار زن و 

۱۶۱ 


فرزندانشان را می کشن 

آقا رضا لبخند فیلسوفانه‌ای تحوبلم داد وگفت : 

مراد می ندر ید بین تباش .۰ او نوفت چیزدبگه‌ای 
بود .. وضع مملکت ما حالاخیلی‌فرق‌کرده !. 

ما حالا آزادی داریم .. وضع اجتماعی ما اینروزها 
دست‌کمی‌ازامر یکا نداره ۰۱۱ قانون بما حکم میکند حزب 
درست‌کنیم . عضواحزاب باشیم ... 

دردسرتان نميدهم وسوسه‌های شیطانی‌رضا بيك‌موثر 
افتاد وما مبادرت به تاسیس حزب کردم !. 

هنوزحزب ما کاملاتشکیل نشده بودکه اعضای سایر 
احزاب درقصبه ما دستجمعی استعفاء‌کردند وبرای نامنو سی 
به حزب ما هجوم آوردند ۱۱. 

منشی‌حزب ما فرصت نداشت سرش را به خارا ندیه 
زحمت میتوانست اسم مراجعین را ثت‌کند . 

کار به جائی‌رسید که فقط بخاطر چشم وهمچشمی تمام 
آنهائی که حتی‌نمیتوانستند اسمشان را هم بنوسند به‌حزب 
ما وارد شدند . 


۱۶ 


هجوم جمعیت مرابه وحشت انداخته بود . تگرانیم 
را به رضا بيك‌که حالارشس جمعیت شده بود ببان‌کردم.. 
رضا بی‌بادی به عبغب انداخت وگفت : 

_ ناراحت نماش هر چقدرعضوز بادتر باشه قدر وقمت 
حزبمان بپمان انداژه بالاترمیره . 

درا نصورت دولت هم ازحزب ماحساب میبره ومجوز 
ميشه بما کمك‌کنه ۱. 

هجوم مردم برای نامو سی همجنان ادامه داشت و 
ترس من هم روز بروزز بادثر مشد که بکباره سبل تبر يكك از 
اطراف واکناف مملکت بطرف حزب ما سراز بر گردید . 

ازهمه مهمتراینکه بکروزخبررسید دبیرکل حزب 
ما برای بازدید حزب تشریف میاًورد ۱. 

رضا بيك فورا دوسه جاه سخنرانی‌تشکیل‌داد وطی 
نطق‌های | تشینی این مژده مسرت بخش را به اطلاع هم- 
مسلکان عز بزحز بی‌رسانید . 

روزور ود دبیر کل‌اززن ومرد.. پیرو<وان .. کوچك 
وبزرك دوطرف جاده‌ای راکه به قصبه منتپی‌ميشد پر کرده 


۱۶۳ 


و با بیصبری و هیجان منتظر تشریف فرمائی دبیر کل دقیقه 
شماری مبکردند . 

تا قبل‌ازورود دسر کل ما تصورمسکر دسم رشا بسك 
بزر گترین ناطق دئیاسو لی‌وقتی‌دبیر کل‌شروع به صحبت کرد 
فومیدم نطق کردن معنی‌چه !!. 

صحبت‌های دبیر کل اول مردم را مثلابربپار بگر یه 
انداخت ۱ . بعدا نقدرمردم را خنداندکه همه اززور خنده 
روی زمین دراز کشیدند !! 

انگارتمام حضارعروسك‌های کو کی‌بودند و کلید آ نپا 
توی دست دبیر کل بود که بپرطرف که دلش میحواست‌مردم 
را میچرخاند !!. وهروقت اراده مسکرد با فشردن یك د کمه 
آلپا را خاموش وروشن مبکرد !. 

بعد از این نطق مفصل دبیر کل عازم‌حزب‌شد.. توی 
راه از رضا بيك پرسید : 

_ اهالی‌این قصبه چند نفر ند ؟ 

- ۲ هزارنفرقربان . 

۔ اون‌هائی که رای نمیدن جزءا دم‌ها حساب نکن! 


۱4 


رای بده‌ها چند نفرن ؟ 

- درحدود دوازده «زارتا مسشن! 

_ چند تا عضودارین ؟ 

- تقر مما نه هار تا منرسه . 

دببر کل با خو حا لی فر باد کشہد 

- پس ما برنده شدیم.. هاا کثریت‌را درمجلس‌خواهيم 
برد .. 

چند روزبعد آزرفتن دبیر کل ما نوبت فعالیت حزب 
رقت شد .. یکروزهم دسر کل اون‌ها دون مقدمه وارد 
قصه ما شد . 

من در نظرداشتم حزبم را عوض‌کنم و لی‌چون‌دبیر کل 
حزب رقیب بیخبر آمد غافلگیرشديم 1. 

نمیدانی دیبر کل نها در نطق‌ها و مخنرآنی یش چه 
محشری پا کرد مردم حتی‌روژهای عاشورا هم ابنقدرگر به 
نه‌سکر دند ۱ !. خلی باهیحان و گرا حرف هزد .. باحر کت 
سر.. با تکان دادن دسترا شنوندگان را مسحورهیکرد . 
حرفهاش کلی‌معنی‌داشت ھی گفت : 


۱۶۵ 


۔ هموطنان عزبز ..هم مسلکان‌فدا کار.. اگرها بر نده 
شویم وحکومت را بدست بگیريم 1 

قول میدهم بپر بك از شماها بکپزارلبره وام بانکی 
بدون بهره پردازم ... 

وفتی‌مردم‌گصبه ین خبررا شنید ند عقب نشینی وفرار از 
حزب ما بقبری با سرعت انجام گرفت که‌هیج لشگرشکست 
خورده‌ای تا بحال اینطورازحلوی بمب وسلسل فرار نکرده 


ات 

فردا صبح که به حزب رفتم رضا بيك مثلآدمپائی که 
دنداندان درد میکند دودستش را ز برحانه ودهء‌طرف صورت 
میفشرد وسرش را مثل آو.ك ساعت حرکت هداد بر سیدم : 

_ دا ید نده نکنه دندان عقلت درد «سکنه ؟ 

در حالیکه دندان‌هایش را ازغیظ رویپم فشار میداد 
گفت : 

- دندان درد چی کاش مخم میتر کید و این روز را 
نمید ندم | چه دردی. ازاین‌بدتر که تمام اعمّاء حزب‌رفتندا 

چنان که خوردم که انگار خبر مر له عز بز تر ین کسانم 


۱۶۹ 


را شنیده‌ام . به تندی برسندم : 

ِ #بچکس نمانده ؟! 

چرا منوو توودر بان حزب ماندم ! 

حالانوبت من بودکه موی سرم را بکنم و لطمه به‌سر 
وصور تم بز نم . وقتی‌من ورصا بسك مدتی ۱ه وذاله‌کردیم و 
فهميديم از ابن راه شجه‌ای عابد نمیشه بفکر چاره 
فتادیم ۱۱. 

من درحالیکه بغض‌گلویم را میفشرد پرسیدم : 

حِ حالاتکلیف چبه ؟ 

- بك خرده صبرداشته باش .. بمرکز تلگراف زدم 
به بینم اونا چه فکری میکنن ؟. 

ازفردا قصبه ما بکلی عوض شد .. مردم هنوز وام 
نگرفته شروع به خرح‌کردن نمودند ! 

هر کس هر فدراعتبارداشت معاملات نسبه وافساطی‌می 
کرد .. بازارقصه ما رونق تاژه‌ای به خودگرفته بود به هر 
کس هیرسیدم می گفتم : 


۱۹۷ 


مرد حسابی‌مگه پول علف خرسه که اینجوری خرج 
می‌کنین ؟! 

چند روزی از ابن شاوغ پلوقی نگذشت که رئیس 
تشکبلات حزب ما بدون خبروارد قصبه شد .. بمحض‌انکه 
ازماشین پیاده شد پشت تریبون رفت وچنان نط-ق غرایی 
کردکه دهان :مام اهل ده از تعجب بازماند . 

بعك ازانکه مد نی‌هردم راگر اند داز خندا ند گفت : 

- عز یزان‌من .. همشپر بان‌گرام ..گوبا مرد شیادی 
بشما وعده داده‌ که بپر کدامتان هزار ليره وام بانکی دون 
بپره خواهد داد ..گول نخورید بخدا اویشما دروغ گفته !. 

از کجا معلوم اشت که زا اکمر مت زایبر ند وحکومت 
را بدست بگیرند تا آن‌حنابآقا بتواند قولش دا عمل‌کند. 

به حزب ما بیاوید ودرانتخابات بما رای بدهید ..من 
قول میدهم بهر بك‌ازشما دوه‌زارلیره وام بانکی‌بدهماداداش 
چشمت روزید تند حزب ماکه تا روزفیل باد توی اطاق- 
هایش میخوردوسوسك ازدبوارهاش‌بالامیرفت پس ازاستما م 
نطق رس تشکبلات کل یکدفعه رون گرفت نه هزار عضو 


۱۶۸ 


قدیمی بر کشتند بلکه دوهزار نفر از حزب دقیب عضو ما 
شد ند |۱.. 

ر صا بك که از خوشحا لیر و ی دا ند نىودمى گفت. 

- ببروزی ما قطعی‌به.. حکومت بدست‌مامی‌افتد.. 

از فردا بیشتر اجناس باژارسیاء پیداکرد هررکس هر 
چیزی‌گیرش‌می‌افتاد میخر بدهمه بیکدیگر می گفتند. 

«حالا که خدا رسو نده‌چرا بخودمان‌کوری بدیم؟۱..» 

بیشتر هردم دوه‌زار لیره حزب مارا هم پیش‌خور 
کردند... اعتبارهاداشت تمام‌مسشدکه ر ئیس تشکیللات‌حزب 
رقب ارراه رسد.. اون قہمت‌ها را بالابرد و اعلام کرد به 
نست اعطای‌هر خانواده دوهرارلره وام خواهندداد... 

با آین‌وعده بازم‌حزب ماخالی‌شد و اعصّاء ما بطرف. 
حزبرقب هجوم بردندا].. 

رضابك با نا امعدی گفت. 

دیبکه‌نمی تو نیم کاری بکنیم 7 

مردم که میدیدند به تست افراد خانواده وام بمشتری 
هی گیر ند. . دست از کارو کاسبی کشیده و تمام هم خود را 


۱۶۹ 


صرفز باد کردن افراد خانواده‌نمودند ۱۱.. 

کار بجائی رسد که سر دفتر قصبه از عې-ده صدور 
شناسنامدهای حجدید بر تمیامد ا!.. همین جهت از شهر 
تقاصای دو نفر کارمند حجد بد‌نمود !.. 

| گر کارباین منوال پیش میرفت با مشکل‌کمبود جا 
و موادغذائیروبر و مسشدیم!!.. از هر کسی هی در سیدی: 

«چراکار نمسکنی؟.. » جواب منداد: 

«راریم سر باز تحو بل وطن ‌میدمم!..» 

جاره‌ای نب د نمیشد به اها گفت «حالا وقت زاد 
کر دن سر باز ننس..» 

در ان لحطات‌حساس که من‌ورضابيك تصمیم به‌ازدیاد 
نفوس‌گرفته بودیم و میخواستیم دز حزب‌رقیب نامنوسی‌کنيم 
حزب مادو باره و ارده‌یدان‌شد. 

رئس بازرسی حزب‌ها با دو سه نفر از اعضاء کمسته 
مر کزی به اصمه ا ‏ م 

ردیس بازرسی طی نطق آتشینی گفت 

- هموطنان ارحه‌ندحزی ما درصورت بروزی‌حاضر 


۱۷۰ 


است غیراز دوهزار ليره وام بانك مبلغ بکسدهزار لیره هم 
بعنوان جایزه بقید قرءه‌بیکی ازشما مردم هیپن پرست تقدیم 
تا 

بەشتًا بىد و قادىرنشده درحزب مانامنو سی کنید که 
غفلت موحب‌بشیمانی: است . 

فردای آآن‌روز تعداد اعضای حزب ما به سزده‌هز از 
نفررسد ۱۱.. رضابك از خوشحالی دریوست خودش نمی- 
گنجد! رو به او کرده و گفتم: ۱ 

e‏ انتخابات زودتر شرو ع بشهو قىل ازا مدن 
تمانده حزب رقیت تمام‌بشه.. 

اما این آرزویها مثل تمام نقشه‌هابمان هرگز جامه 
عمل نپوشید و با آمدن نماینده دیگری از حزب رقب و 
اضافه کرردن میزان‌وام و جوائز بیشتر دو باره‌ما تنها ماندیم و 
اعضاء حزب رقیب به هیجده‌هزار نفررسیدا.. 

ازرضا بيك پرسیدم: 

- اینهمه ادم حائز شرابط در قصبه ما لبود حزب 
رقیب اینقدر آدم ازکجا آورد؟؟! 


۱۷۱ 


- لابد بخاطر گرفتن وام مردم اسم‌زن و بچه‌هاشون را 
هم‌نوشتن 1.. 

توی بن‌ست عجسی گر کرده بودیم! ازطرفی دو لت 
هرکونه تبلیغات انتخاباتیرا قدغن کرده بود. ونمیدانستم 
تکلیف ماچی به روز انتخابات داشت نزديك میشد وما اگر 
حتی‌پول‌نقدهم بین مردم قسمت‌میکردیم نمیتونستیم به اونا 
پرسیم .. 

من‌که اوضاع را پس‌دیدم بواشکی به حزب رقیب 
پیوستم و لی‌رضا بيك‌چون‌کمی تردیدکرد ویکی دوروزمعطل 
شد تاازمر کزحزب دستوری‌برسه کلاهش پس معر که ماند و 
دیگه جابرای‌نامنوسی‌او باقی نما ندا 

مرادبيك‌پك‌محکمی به سیکارش زد وپس از آنکه 
جابجا شد بر سید: 

- خب داداش‌بگو به‌بینم بنظر توكداميك از ايندو 
حزب‌ببروز شدند ؟؟ حزبی که هبجده هزار عضو داشت با 
حزبی که اصلاعضو نداشت ؟1. 

بدون تردید جواب دادم. 

۱۳ 


- حتما حز بی که هحده‌هزارعضو داشت | 

هراد يىك لیخند تمسخر | لودی‌زد: 

- دهدی اشتباه کردی؟! .. درآن انتخابات حزبی که 
من ورضا بيك تاسیس کرده بودیم وفقط اسمی‌آژش‌مانده بود 
بر نده شد !۱.. مبدونی چرا ؟؟.. برای‌اینکه فکر مردم با 
عملشان فرق‌دار:, درسته که‌حزبرقیب ما بیشتریول میداد 
ومردم همه بها نجا هجوم‌بردند ولی‌رای رابه حزبی دادند 
که‌واقعا بهش |یمان‌داشتندحتی خودمنم همین کارراکردم!! 
بهمین دل هم‌نميشه آخرکار انتخابات امسال‌را پیش‌بینی 
کرد . چون کار حزبی با سایر کارها فرق‌داره هر کس که 
کاندید میشه‌همه‌توی صورتش‌مبگن «بپتر از توکسی نیست» 
ولی موقم‌عمل رای خودشان را به‌کسی که دوست دار ند 


= حب يميم جای تازمدم دوست داری برات‌ساره ۰۱ 


۱۷۳ 


زود باش عزیزم مرا خفه کن 


خانم قمرخانم دوماء پیش‌شصت و هفت سالش تمام‌شده 
ویا به شصت وهشت گذاشتد بود .. 

اون بر خلاف سایرزن‌ها سنش را مخفی نمیکرد وهر 
وقت کسی‌سن اورامی‌پرسید حقیقتش را هی گفت..و لی بسکه 
مردم ازسا برزنها درو غ‌شنیده‌اند حرف فمرخانم را هم‌قبول 
فس ود لی خاو ارم فد هه اس اقب وف : 

بخصوص که قمرخانم تن وبدن سالمی هم نداشت .. 
چند سال پش دراثرسکته ذفص , اعصاب طرف چپش لمس 
شده بود .. بای چیش را می‌کشد ودست چپش هم خوب 
کارنسکرد 


۷۱۷۴ 


با اینهمه هنوز نورامید درقلب قمر خانم خاموش نشده 
هی وتو وا نکیا ع خود کله مات ام ورد ۱1: 

هنگامیکه رو بر وی آ مه هی نشست ار تماشای اندام 
ظر یف و ته ماندهٌ زسائی خیره‌کننده آبام حوانیش کد مّل 
ستاره‌ای درافق سوسومیزد لبخند رضایت آمیزی روی‌گو نه 
های‌کمر نکش شش می‌ست . واحسای ناشناحنه‌ای وی 
قلش چنك می‌انداخت . 

بپمین جپت قمرخانم می کوشید این‌گو نه‌های ر نك 
بر :ده را با رنك و روغن وسفد آب و سر خاب حوان‌تر و 
شاداب‌تر حلوه دهد ۰۱۱ 

شوهرش بك ز نرال مقتدرو خشن بود .. ست وسه 
سال قبل دریکی ازجسگها شهید شده وزن زیبااش رابدست 
مقدرات وبیش آمدها سپرده بود .. 

مها اد کار آن دوران طلائی بك سرحوان و مقرری 
شوهرش بود . 

سرش ازدواج کرده ورفته بود و قمر خانم تك و تنها 
توی خانه بزر گیر ندگی‌مسکر د . 


۱۷۳۵ 


تنها همصحبت ورفیق اوخانم (دها) بود اونم مشل 
خودش بوه‌بود و کسوکاری‌نداشت و توی خانه‌پهلوثیز ندگی 
ممکرد .. این دوتا سوه هروقت حوصله‌شان ازتنهانی‌سرمی 
رفت با مشت به دبواراطاق هم میکویدند وبیکدیگرخبر 
میدادند که با پپلویمن .. بیشتراوقات هم پیش هم‌بودند. 
با به رادیو کوش میدادند .یا ازخاطرات‌گذشته صحت می- 
کردند .. 

«کروز که رادبوداشتآ هنك‌های نشاطانگز بخش‌هی 
میکرد » یکیوبر نامه قطع شد و گوینده اعلام‌کرد : 

«شنو ندگان عز مز .. طق خبری؟ه رسیده تاز گی‌ها 
بك قاتل حرفه‌ای درشهرها پیدا شده که به اسم مامور برق 
0 مب وبا ہدید اسلحه نون ازاینکه به زن‌ها 
تجاوزمی کنه اونا رومیکشه .. این جابی فسی‌القلب تا بحال 
هشت نفرزن را NS‏ یکی اززن‌ها که موفق 
شده ازچنك او فرارکنه مشخصات قاتل را در اختار بلس 
گذاشته .. طب ق گفته این زن جانی‌مز بور بلند قد است .شانه 
فا می دارو > موک بر گدمگون ول اتی ات 


۱۷۶ 


ودرحدود سی‌سال دارد . 

التهپلیس بانبایت هوشیاری در مقیباین‌جانیاست 
ولی به خانواده‌ها بخصوص زن‌های بوه و انهائی که تنپا 
زندلی‌می‌کنن توصیه میشود بیشتره‌واظ باشند ومامورینی 
راکه کارت شناسائی‌ندار ند به داخل منزل راه ندهنداينك 
به بر نامه موز ىك ادامه میدهیم ۰.» 


خانم قمر خانم از شنیدن| ین خبر دچار کنو ع دلوایسی 


«یکنه قاتل به سراغ من بیاد ..» 

در اینموقع زنك در خانه صدا در آمد .. سر تابای 
قمر خانم دچار ارزش شد . اما این لرزش با بکنوع امید- 
ی 

«اگه ماموربرق باشه چبکار کنم 4..« 

اول حلوی| بنه رفت بز کش زا کي درست کرد بعد 
باتر سو لر زرفت پشت دروقتی ازسو راخ کلید نگاه‌کر دود بدخانم 
(دها) است شوق وذوفش از بسن رفت با کمی‌ناراحتی در را 
باز کرد : 


۱۷۷ 


شما هستین خانم (دها)من خیال‌کردم چیزه ۱۱. 

خانم دها روزنامه‌ای را که قوی دستش بود بطرف 
فمرخانم دراز کرد : 

- فهمیدی چه بدبختی پیش آمده ؟1. 

_ چی‌شده ؟. چە خبره ؟. 

و را نشون داد : 

ایگاکن .. این حانور رو سن که چاپ‌کردن .. 
نوشته سراغ زن‌هائی که تنپا هستن مره ... 

آب دهاش را قورت داد وبا هىجان‌گفت : 

- اکه خونهة ما بباد چیکار کنيم ؟؟۱ 

رفتند داحل اتاق .. قمر خانم روزنامه راگرفت و 
عکس قانل را بگاه‌کرد : 

- هرد خوش فافه‌ای به۱. 

- خبلی‌هم جوو به .. 

. حیف ا.. 

- به زن‌ها چکارداره زو .. 

افر ون زو نامه مه ردق ا ره 


۷۱۷۸ 


- خوندم .. توراد بوهم گفتن ... 

ا که توخونه‌کسی نباشه . چیزمی کنه ۱۱... 

واه .. عنی‌به ناموس زن‌ها دس درازی می کنه!؟. 

- بعله خواهرولی‌بدش اینه‌که بعد هم می‌کشه! 

. چرا دنه میکشه ؟!. 

- بخاطراینکه یلیس دنبالشه والا... 

لا ید اون زن‌ها خودشون هم تقصیرداشتن و بارورو 
ناراحت کردن ... 

- بعله محبورشده خقه شون‌کنه ... 

- شاید میترسه به پلس بگن خفه شان می‌کنه .. 

- نه دیگه این بی‌وجدانی‌به آدم این حرفپا رو به 
لسن بگه ا11 


- خواهر جون هن خیلی میټرسم .. نکنه بیاد خو نه 


خانم ( دها ) هیجانش را محفی کرد و با تظاهر به 
ترس : 
- هنم خیلی‌یترسم .. فتونستم نوی خونه تنما به‌نشینم 
۱۷۹ 


از ترس آمدم پپلوی تو که اگربیاد ... 

. ما چكارميتونيم بکنيم ..؟؟ . 

باز دو نفری باشیم بهترء .. داد میز نیم ..کمك می- 
خواهیم .. 

خانم قمرخالم با سراشاره منفی کرد : 

نه .. ماکه از عهدة ابنجور ادم‌ها بر نمی آ ٹیم 4 


قمر خانم حرفشو قطم‌کرد و خانم (دها) با دلپره 


- بعنی؟... 

- مثلی‌است معروف «موقع آب خوردن مار هم آدمو 
لمیزنه» .. ما هم نباید تکان بخوریم ا 

- بعله .. هرکاری هکله .. بکنه .. ! 

- ازکشتن که بد ترفیس !!۱ 

. خدا نکنه سراغ ها بیاد ... 

- بلکم‌آهد .. چرا نباد ؟۱. بکدققه بنشن صحبت 


۱۸۰ 


خانم دها نشست و گفت : 

- خواهریاید بك فکراساسی بکنيم ... 

غیرازاینکه .. خوش رفتاری وملایمت بخرج بدیم 
هیچ چاره‌ای یس . اونوقت نمی کشه ... 

- تعجب من از اینه که چرا زن ها رو می‌کشه .. 
ازشون چی‌مىخواسته ؟ 

-آخه ما زن‌ها خیلی عوضی‌هستیم ... 

فمرخانم روز نامه را برداشت وعکس قاتل را بکبار 
دیگر بدقت نگاه‌کرد : 

قد بلند .. خوش اندام .. مئل شیر .. شوهر من 
خبلی‌رشد نبود . همقن خودم بود.. و لی‌خیلیز نرال‌خشنی 
بود ۰ صدای سرفه‌اش که بلند میشدصر باز هااز ترس‌میلرز ید ند 
درست ۲۳ ساله که مرحوم شده .. درزمان جنك مرد .. 

کشته شد ؟... 

. نخیر.. زمان جنك بکروز که هواگرم بود رفت 
توی دربا شناکنه غرق شد هنوزهم لباسپاشونگه داشتم ... 
نگاه‌کن ... 

۱۸۱ 


ازتوی‌کمد یکدست لباس ژنرالی وبك جفت چکمه 
ببرون| ورد و نشون داد ... 

دست کشد روی درحه‌هاش .. تکمه‌هاشو بوسىد و 
مرش را گداشت روی سنهٌکت : 

- از تو که مخفی‌نمیکنم خواهر.. هر وقت بیادش هی- 
افتم ابن را میگذارم بغلم ... 

- چکمه‌هارو ؟1.. 

- وی .. لاس .. همه را .. درزندگم حای اورا 
2 مردی نتونسته بگیره ... 

- هی.. توهم با به سن گذاشتی‌د یگه 2 

- مگه من پیرحساب میشم ؟. هیچوقت همچه‌چیزی 
نیس .. دلم جوونه . وفتی‌شوهر مرحومم مرا بغل میگرفت 
بك فشاری مداد که نگو ۱ 

بقدری خان‌قمرخانم نحت‌تاثیر قرارگرفته بود که 
انا رها بل فش اس ادو و نا ری دل اوا دازد: 
بی‌اختیار دستهایش‌را باز کرد. خانم دهاکه بغض گرده‌وچیزی 
لمانده‌بود اشکپایش سرازیر بشود دماغش را بالا کشد و 


۱۸۲ 


گەت : 

- شوهرمن سی‌ساله فوت‌کرده.. بادگارهای او هنوز 
هم توی‌دلم تازه‌اس وباخاطر ات اوز ند گی می‌کنم. 

- مرردی دیگه؟؟ 

خیر ۰۰. 

- هی.. دس تو هم‌هسن‌شدی ۱ 

- کی ؟. من؟.. من برم؟.. خیلی از مردها دنبالم 
می‌افتادن.. هنوز هم دنبالم هستن.. 

دبال منم‌زیاد می فتن و لی‌من بپشون‌رو نمیدم..خائم 
دها مڭ چیزی بپرسم راستشو ۳ ۹۹ 

- فبرس‌شادد. .. 

- تروخدا دلت ممخواد؟ 

- ممشه | ده‌دلش نخواد؟ ... سی‌ساله که همش رنج می- 
کشم.مگه‌چقدرمیشه با خاطره گذراند.۰؟٩‏ 

که و چندی‌بش شایع کر ده بودن که بعضی 
از شوفر‌ها مسافر ین زن‌رو مدزدن.. 

ت- مردم‌همش بلدن‌عقب همدیگه‌حرف ن ۹ 

۱۸۳ 


کجا همچه‌چیزی بود 

من‌خودم چن‌دفعه تنا سوار تاکسی‌شدم راه دود هم 
رفتم جرا طوری نشد؟ 

" منم چن دفعه امتحان کردم .. دبدم دروغه . اتفاقا 
راننده‌های ماخیلی هم با شرفن.. 

یکدفعه درخو نه‌زده‌شد.. وقتی‌صدای زىك راشنیدند 
هردو دچار همحان‌شدیدی شدند.. چنان دست و باشو نو گم 
کردن‌که بی‌اراده شروع‌کردن توی اتاق از اینور به‌او نور 
دویدن .. 

خام فمرخانم مثل اكه مپمان مهمی‌مىخواد براش 
بیاد شروع به جمع وجور کردن اسباب‌کرد ... 

خانم‌دها هم با عجله رفت جلویآینه وشرو ع بماتيك 
زدن‌کود !.. 

زنك حم بشت سرهم زده‌میشد .. خانم (دها) بااهیدد 
راری برسید : 

: وک او نه 5 


همه .. 


۱۸ 


- اوا .. دوتامون ۱5٩‏ .. یکی می‌بینه خجالت می- 

- خجالت نداره .. چه خجالتی.. میخوای من برم 
ببرون .. 

خانم (دها) دچاردلپره و ترس شد : 

راستی‌اگراون باشه .. چبکار کنيم .؟ 

- منترسی خفه‌مان‌کنه ؟ 

خب » بعله € خفه مسکنه . 

بس میگی‌دررا باز نکنیم ؟: 

- اونم نمیشه .. او نوقت عصبانی‌میشه وازیشت‌بام‌میاد 
خفه میکنه ۱۱ 

خانم فمرخانم پس از کمیمکث گفت : 

- بپتره تومری خونه‌تون . 

ِ وقتیاون | مد تو خونه من بواشکی‌هبرم ۱ 

- نمیدو نی‌چقدرهمترسم . 

-مگه ميشه ادم نترسه .. دست وپای هنم داره می- 
EE‏ 


۱۸۵ 


قمرخانم دچارهیجان غریبی‌شده بود میخواست بره 
در را پازکنه اما پاهاش جلو نمیرفت .. خانم دها ناراحت 
شد : 

- بابا زودباش برو.. بارورا عصبانی‌میکنی‌ها .. 

- دلم داره تپ .. تپ میکنه . 

قمرخانم بطرف در حیاط راه افتاد خانم دها وسط راء 
دودستش‌رو گرفت ونگه داشت : 

- اگه اون بود بزن به دیوارمن میشنفم .. و پنجره 
کوچه را وا میکنم وداد میز نم «کمك ...كمك ..» 

۔ اوا .. خواهرداة نکنی‌ها مثومیگیره خفه میکنه. 

- سیارخب , داد نمیزنم .. فقط توبا مشت بزن به 
دبوار که من بدو نم . 

خیلی‌خب » ولی تا زدم به دبوار نبای.. يك‌کمی 
نتظر باش . 

- باشه .. ولی دگذاری زود بره .. مشغو لش‌کن تامنم 
بیام به پینمش ۰ 

خانم (دها) رفت توا شیز خانه قایم شد و فمرخانم از 

۱/۶ 


سوراخ‌کلید نوی‌کوچه را دید زد » وقتی هیچکس را پشت 
در ند ید با کمی ترس و لرزو ناراحتی بر سد 
کی به ؟؟1... 


روز نامه‌ای به 

قمرخانم دررا باز کرد : 

- توئی.. زهره‌ام تر کید !!. 

روز نامه راگرفت هردوتائی‌به اتاق بر گشتند »> توی 
روزنامه عکس و تفصلات فاتل و نظر به پزشکان در باره 
اختلالات رزانی‌جانی‌چاپ شده بود مدتی‌هردوبه تیترمطالب 
وعکس قاتل نگاه‌کردند خانم (دها) آهی‌کشيد : 

- عنیو شکل شوهرهنه .. خنلی شمه اونه .. هثل 
روزهای حوانی به اومسمو نه ... 
خانم قمرخانم آه کشید : 

- چیزعجسی به .. شکل شوهرمنم هس ۹ حتی‌ازاو نم 
بك کمی‌درشت تر .. مثل اینکه ازروی عکس و هر مر حومم 
بزرك کردن ... 

خواهرجون من دیگه میرم . 

۱۸۷ 


- مىل خودته . 

... ساد خونه‌ی ما و بعد‎ OT 

- فوری بزن به دبوارمن به کلانتری تلفن میکنم ۱ 

۳ ع ھگ ماد 1۹ 

معلوم نمشه 1 نمی چی نوشنه .هم‌شه‌همره 
سراغ زن‌های تنپا . اگر امد بمن خر بده . 

۲ خیلی‌هیترسم 

- بهتره تو کلید دروبمن بدی‌که اگرلازم شد فورابیام 
مشت .. میگن باروجانوره یکدفءه خفه میکنه . 

۔ راس میگی بیا این کید . اگه داد کشیدم فوری 


- باشه خواعر» بیا توهم کید هرا بگیر 

قمرخانم هم‌کلید خونداش را به همسایداش داد . 
وفتی خانم دها رفت او نم بطرف کمد رفت لباسپای ز نرالی 
شوھ وا توت فد گذاقت ومشغول جمم‌آوری اناق شد. 

دراینموقم بازهم درحیاط زده‌شد حالت ترس‌وامیدی 


۱۸۸ 


دردل خانم قمرخانم افتاد : 

«آ با دررا باز کنه ؟۱:» 

حقیقتا هیترسید و لیا گر خندان وملایم با اورفتار کنه 
دس را مها کت 

قبل ازایشکه دررا بازکند پرسد : 

- کی به ؟ 

مامور آت . 

چیزی نمانده بود قلب قمرخانم از حاکنده شه . 
دستش را گذاشت روی‌فلش ودرراباز کرد.ازدیدن‌مامور یکه‌ای 
حورد : 

«ا.. وا.. این وک ون ۰ 

ماموره در حدود شصت سال داشت و قافه‌اش مثل 
کار یکاتورمیموند . لباس‌هاش داشت ازتنش مبر بخت .. با 
صدای‌گر فته وتودماعی بر سید : 

۲ خانم کنتر | بتون‌کجاس ؟ 

شا هستین ؟1. 

بعله .. بنده هستم ۰. چرا تعجب کردین ؟؟. 

۱۸۹ 


- نمیدو لم .. تکدقعه به طوری شدم . 

فمرخانم دوسه قدم عقب رفت و با ترس ولرزماءوره 
روننگاکرد یکهفعه ممکن بود ببره روش ۰۱۱ در آشیز خانه 
را بازکرد وبا صدای لرزان‌گفت 4 

- بقرمادمن . 

مامور اب بجای اینکه برهآشیزخانه وارد اتاق‌شد! 
قمرخانم ازرفتارماه‌وره بیشتر تعجب کرد وپرسید : 

- راستی‌شما اون هستنن ؟۱ 

EE 

مامورآب . 

باروماموره که ازسئوالات ونگاهپای قمرخانم هاج و 
واج مانده بود نگاهی‌به قد وقواره خودش‌کرد وجواب داد: 

- بعله دیگه خودم هستم . 

عجب !! پس شما هستین . من خیال‌کردم قدتان 
بلنده ! . 

ا ها مود یج با ید قدش بلند باشه ؟۱. 

- خیال میکردم خیلی‌حوون هستین . 

۱۹۰ 


ها ۰ این درسته مامور آب با ید حوون و فوی 


خانم فمرخانم ۳ امید و خوشحالی گفت : 

- بعله .. درسته 

- تمام روزسر تاسر کوچه‌هارو کشتن وازیله‌هابالارفتن 
وخونه‌ها را بازرسی کردن شوخی‌نس .۰ من دراصل‌مامور 
اب قشم 

ازشنیدن ابن جمله لرزش شدیدی به سرتاپای قمر 
خانم افتاد چیزی نمانده بود فر باد بکشه به زحمت‌خودش 
را نکهاعت ومامورادامة داد : 

- سه سال پیش باز نشسته شدم و لی چون در اننکاد 
مهارت دارم موسسه حاضرشده بېم حقوق بده واینکار رو 
براش انجام بدم . 

همون‌کارو ؟!. 

بعله . 


بت فعمی ۰۰ خبلی وفته .. مات . 
۳ بعله ؟۱ چی‌فرعودین ۱1 
۱۹ 


-گفتم خیلی‌وفنه .۱٩‏ 

- بعله سالهاس تجر به دارم . 

- خواهش میکنم بنشینید .. چرا سرا وابستادین؟! 

- متشکرم..چون جاهای‌دیگه هم باد برم‌بفرمائین 
کنتر کجاس به ببینم وزودتر برم . 

خانم فمرخانم مثل دخترهای‌هیجده ساله با فروغمزه 
گفت : 

اا یاک ی کم نیت کر 
ی 

_ حقیقتا هم خیلی‌خسته شدم .. رای و 
پنشینم استراحت‌کنم . 

بارودرحققت مامور أب بود مبخواست توی راهرو 
بشینه .. ولی‌قمرخانم نگذاشت : 

- خدا مر گم بده چرا توی راه رو.. توی اطاق که 


- بعله .. خیلی‌هم خوبه . 

- بالش شت‌نتان بگذادم 15 

م 

مامورآب درهر تکان‌خو ردنی ىكاخ وواخی‌میکر د.. 
فمرخالم درسید : 

چتونه ؟1. 

. سياتيك دارم .. چندساله ناراحتی‌می کشم ..پاهام 
خبلی‌درد میکنه . 

بشت سرهم سرفه میکرد .. يك کمی‌که دشست بلند 
شد و گفت : 

-کنتر آب‌کجاس ؟ دیرميشه .. خیلی‌طول دادم . 

- |.. وا.. چرا انقدر عجله می‌کنین ..؟.. یه کمی 
استراحت‌کنین .. صبر کنین براتون شربت سینه بیارم . 

قمرخانم دوید رفت شربت‌سینه آورد . شيشه رابطرف 
بارودراز کرد . مامور آب وقتی میخواست شیشه شربت را 
بگره قمرخانم گمان کرد میخوادگلودوبگیره وخفه‌اش کنه 
جیغ بلندی‌کشید . به دیوار تکیه داد و دستش راگرفت 

۱۹۳ 


جلوی سینه‌ای ! مامور آب هم e‏ 
- چی‌شد خانم ۰ چرا آننجوری شدن ؟! 
- هیچ .. تکیفعه چىز.. کردم . 
_مامور آب‌کمی ازشر بت خورد : 
- خیلی‌خانم خوبی‌هستین .. هتشکرم . 
اختماردار ین اقا . 
هون دنگ ورم کنر اب کهان 1٩‏ 
اما ..آخه .. هواخیلی‌بارانی‌به .. بگذارین‌باران 


- نه . هوا خیلی‌هم خوبه . 

راسته . و لی‌نمیتونم بگذارم شما با اینحال برین. 
شما دارین سرفه می‌کنین . 

-آاخه دیرم ميشه . 

- صبر کنین به بینم . کفش‌هاتونم سوراخ ..حیف . 

- بعاه ..خلی‌وفته‌باره شده . چە کنم بودجهاماجازه 
نمیده‌کفش نوبحرم . 

. میخواهین بك جفت چکمه بپتون بدم بپوشین 


۱۹۴ 


پاتون گرم بشه . 

. اکه تمام زنا فلیشان مئل شما باشه چقدر جوبه . 

قمرخانم رفت از توی‌کمد چکمه‌های ژنرالی شوهرش 
را در آورد ونه مامو وات داد . 

مامورچکمه را پوشید : 

بك کمی‌تنکه ۰ باموفشارمیده . 

_ خشك شده . جا بازمسکنه کشاد هشه . 

مرسی. همنولم . 

-گرسنه تون نیس . . اجازه بدین به چیزی بیارم 
بخورین ۰ 

فمرخانم قوری دو ید آشیزخانه مقداری خوراکی و 
شیروچای آوردو گذاشت روی مبز 

ی 

دررا قفل‌کرد و دو نفری نشستن بشت میز و مشفول 
حجوردن شد ند. .. 

در اینموقع آزبیرون اتاق صدای خانم(رها) پلمدشد 
که‌یشت سرهم صدا ممکرد «قمرخانم.. 8مرخانم.» قمرخانم 

۱۹۵ 


باعجله ودستباچگی ازجاش بلندشد و به ماموره گفت : 

“ˆ بر مدز بر کا نا یه قایم‌شین.. 

ˆ برای‌چی.. چطور شده؟؟ 

_ خواهش‌می کنم . قام‌شین .. خوب‌نیس همسایه‌ها 
شمارا اینجابه بینند .. پشت‌سرم حرف درمیارن.. 

خانم (دهاآیشت سرهم فر بادمی کشد وبا مشت به در 
اتاق می کو بید: 

_ فمرحان‌چی شده .. نروخدا چطور شده.. چرا 
جواب نمىدی ؟.. 

قمر خانم ماموررا به زورچپاند زیر کانایه و دوید 
بطرف در : 

- چیزی نسی‌بایا.. الان در را باز می‌کنم .. 

قمرخانم دررا باز کرد وخانم دها واردشد.. در حالی 
که بانگاه‌وحشت‌زده اطراف رانگاه مبکردگفت : 

- اومده؟.. چکارت کرد؟ خفه‌ات کرد.. تعریف کن 
به‌پینم .. 

ˆ ه‌بابا چیزی‌نیس.. کسی نیامده.. 


۱۹۹ 


۔ زهره‌ام ترکید .. تاصدای جیع‌شنیدم خیال کردم 
بارو آمده . گفتملابد داره خفه‌ات می کنه.. خو به که کلد 
دز حياط پیشم بود. . لمیدو نی چطوری تا هتفه ی دا 
وقتی ددم در اتاقففل است حتم کردم 


. نه دابا . . چىز می‌کردم . . برای اون در اتاق را 


ی یت 
چیکار مکردی $ 


7 هیچ . لباسهامو عوض‌می کر دم.. 

در اینموقع تلفنز نك‌زد قمرخانم گوشیرا «رداشت : 

- الو.. بعله.. توئی سرحان ؟... 

دستش را جلوی دهنی تلفن گرفت و | هسته به خانم 
دهاگفت . 

- پسرمه تلفن می کند( نوی تلفن) حو دم .. هتشکرم 
پسرم... توچطوری ؟۱ ۱ 

بعله . متوجه شدم . . خاطر جمع باش . . احتباط 
می‌کنم .. 

خانم(دها) که ازحر کات ورفتار فمرخانم هشکو لد 


۱۹۷ 


شده بود وحدس‌ه.زد که ا توی خانه است وفمرخانم 
جر مان را ازاو مخفی‌می‌کند. وقتی که اومثغو ل‌صحبت کردن 
باسرش بودژ بر چشمی اطراف اتاق رادىد مبزد.. 

یکدفعه‌چشمش به چکمه‌ای که اززیر کانابه برون 
آمنه بو د افتاد. . وصدای مخصوصی از دهاش خارج شد و 
بی‌اختبار دستش‌را جلوی دهانش گرفت.. 

خانم قمرخانم که هنوز مشغولصحبت تلفنی با پسرش 
بود متوحه خانم دهاشدو ازرفتاروحر کات اوفپمید که‌چکمه 
راود اعت وخ خاو عدرل م و 
عقب‌عقب بطرف کانابه رفت و کوشید مدرك جرم را پنپان 
کند: 

دیعله.. نه ۰۰ فیست .. چرا بخانه مابباد؟... خبلی 
خب. می‌بندم.. در خونه راهم‌می‌بندم.. بعله . آهنی‌به .. 
ناراحت نشو ۰۰ خیلی خب» چشم . » 

گوشی‌را روی تلفن گذاشت و رادو را روشن کرد. 
گوینده داشت درباره جائی و جنابت‌های تاژه‌به او صجبت 
میکرد : 


۱۹۸ 


«هنوز ردیای این قاتل کشف بدانشده. متاسفانه با 
ته‌ام کوشش‌های با.س‌جانی به کارهای شرم! ورش ادامه‌همدهد 
تاکنون تعداد قربانیان این‌جانی به بازده‌نفر رسیده است. 
هما نطور که قبلابه اطلاع‌رسانده‌ايم این مردکشف بنام مامود 
آبوبرق به‌خانه‌هائی که زن‌های بیوه وتنها زندگی می کنند 
می‌رود وپس‌از تجاوز به زن‌ها با وضع فجیعی آنها راخفه 
ھی کند.. » 

مامور آب‌کهزیر کانابه درازکشیده بودوقتی اینحرف 
فا مره ا ونر وات ورور ا 
نمیخواند از این‌جربان بی‌اطلاع‌بود . حالاکه این خبر را 
می‌شنید بکدفعه دچار وحشت شدوفپمد نوی چه تله‌ای 
افتاده .. تصمیم گر فت تا حدابی‌دستش بندنشده خودش‌رانجات 
بده.. اماچه‌جوری..«بپتره یکدفعه اززبرکاناپه بسرون‌بیره 
و فرارکنه..» ولی بك‌پاش‌چکمه‌بود وبك پاش‌کفش داشت و 
لمیتو نست اینجوری فرارکنه.. باترس‌وارز مرش‌دا از زیر 
کانایه سرون آورد .. 

خانم قمرخانم متوجه‌شد به‌بهانه خستگی روی‌کانابه 

۱۹۹ 


نشست وهمانطور که داشت با خانم دهاصحیت مبکرد با با 
مامور آب‌را هل‌میداد زیر کانایه.. رادیو همچنان داشت 
خبرپخش میکرد : 

«خانی‌های تنها باود خیلی مواظب باشند.. درها را 
محکم ببند ند و بیچوجه نباید دررا برویا ین‌گونه‌مامورین 
باز کنند. .. 

خانم ومر خانم رادو رابست و مثل‌کسی که با خودش 
حرف‌همز ند گفت: 

_ لا بد این‌زن‌ها تقصمر كارن .. 

خانم دها تصدیق کرد: 

- بعله .۰ درسته. .او نامستحو‌مر لگ بودن. .وال باروچه 
مرص‌داره‌زن‌های خویرا خفه‌کنه .. 

مر خانم یکدفعه بیاد مامور آب که زیر کاناپه بود 
افتاد : 

۳ نکنه کازت‌رو گذاشتی واومدی اسشحا... خاطرجمع 
باش من نمی‌ترسم خیلی ممنونم . بروسرکارت منم الان 
کارهامو انجام میدم ومیام‌خونه‌ی شما.. 


Ye» 


-خبلی خبو لی‌فراموش نکن اگه‌اومد سراغت‌بامشت 
بزن‌به دیوار من فوراً میا . 

سباشه. .. 

وقتی خانم دحا رفت قمرخانم در حياط را محکم 
ست وبر گشت توی اطاق خم شد زير کانایه و گفت : 

- بیابیرون 

مامور آب پزحمت از زیر کانابه آمد برون.. 
دامن کتش را که بالا رفته بود پائین کشید و با حالت ترس 
اطرافشو ننگا کرد... 

5 فمرخانم پرسید : 

. چىزى ھىخاىن ؟! ... 

- من بایدبرم . دیرم شده .. 

| ینحرف‌رازد و شست‌روی‌صندلی‌خواست‌چکمه را 
در بیاره اما هرچه تقلاکرد نتونست‌فمرخانم با ادا واطواد 
گفت : 

-چرآهخا ین تشر وف سر بن؟ هدوز ناشتائی تخوردین؟۰۱» 

" خانم جون .. مگه نشنهء‌دین رادیو چی می گفت؟ 


۰١ 


باشه تو رادیو خلی حرف‌ها میزئن . ولی کی 
ک قاط وه خر قتکد ارم ا رو 

توی ادن هوای سرد .. ناشتاتی ورد که مش 
بر ید؟. ؟ 

- سرد نیس خانم .. هوا خیلی هم خوبه . 

7 له .. نه .. خیلی هم سرده .. 

قمرخانم رفت بطرف کمد لباسپای زنرالی شوهرش 
را بپرون آورد و دون اسنکه به حرفیای مأمور گوش بده 
کت اورا بیرون آوردو لباس ژنرالی رابه تن او کرد ۰ 

- بپوشین . تا تنتان‌گرم بشه .. بك پالتو خوب حم 
دارم بپتون میدم . . 

مأمورلاغرا ندامآب‌توی لباس‌های ژنر الی گم شده‌بود.. 
بیچاره هاج وواج مانده بود و نمیدو نست تکلیفش چی ,۵؟| 
فمرخانم بدون توجه به حرکات و رفتار مامور میخواست 
شلواراورا دائن بکشد وشلوارضخیم ژنرالی را به پای او 

ماموردچاره دودستی‌شلوارش راگرفته بود : 


نهک 


- صبر کنین خانم .. اجازه بدین خودم می‌پوشم ۰ 

- زود باشین .. پیوشین تاکرم بشن . 

. شما رونونوبرگردانین . 

خانم فمرخانم دشتش‌رو به او کرد و مامورآب مشغول 
پوشیدن شلوارشد غافل ازاینکه خانم زبرچشمی‌اورا تماشا 

مامور آب توی لباس ژنرالی‌مثل جوجه ززبرسبد شده 
بود . قمرخانم خنده بلندی‌کرد : 

- جقدربپتون‌ساد . درست فدشماس .. انگار خیاط 
به تن شما دوخته | 

مامورهم خند ید : 

- راستی بهم میاد ؟۱. 

- چه جورم میاد .. عینوشوهرمرحومم شدی ..حالا 
بيا ناشتائی‌بخور م . 

مامور | مد بشنه روی صندلی ناله‌اش دراومد : 

-اخ .. کمرم .. پام .. این سياتيك لعنتی مرا ول 
2 


۷۳ 


قمرخانم ازجاش بلند شد : 

- عصه نخوردواش دش منه .. الان بك شربت بهت 
میدم فوری خوب میشی . 

فمرخانم رفت شیشه شربت را ازتوی بخچال بیاره... 
وقتی‌مامو راب تنهامو ند رفت جلو یا ونه دوسه‌باردور خودش 
چرخید وقد وبالاشوتوی آینه تماشاکرد انگارامربه خودش 
هم مشتبه شده بود لبخندی زد و سرش را بعلامت رضایت 
قکان داد : 

- هنوزخیلی‌هم پیر نشدم‌ها ۱۱. 

فمر خانم با بك بطری دوا و دوتا لوان وارد شد .. 
شربت را ربخت توی لیوان‌ها : 

- بخورخیلی برای‌درد کم رخوبه ... 

مامورازبوی شر بت کمی اخم کرد وگفت : 

- برای سرفه چی؟! 

- دوای همه‌ی دردهاس . سر فه کمردرد ساتبك - 
ضعف عمومی !۱۱ 

مامور نك جرعه خورد ولوان را گذاشت روممز: 


۰۴ 


_ جهةدردد مزواس 1. 

- درعوضش خاصت داره . وردار بخور.. باید همشو 
بخوری .. 

مامورآب با اکراء لبوان را برد بالاوهمه را خورد. 
قمرخانم دو باره لبوانش را پر کرد ۰ 

ن عکی‌دیگه هم بخوز نا خاصت به بخشه . 

- سے دیکه گلوم سوحت . 

عیب نداره نثرس ۰ بخور.. فوری خوب میشی. 

مامورلوان دوم را هم انداخت بالا.. 

- به به .. عحب دوائی‌به .. قوری حااموخوب کرد. 

باگفتن اینحرفها زیر چشمی نگاهی به صورت قمر 
خانم انداخت وخنده‌گرمی کرد : 

. چکمه‌ها را هم پوشم . 

بعله .. النته .. !ونا هم مال شماس !!. 

مامور آب دولاشد تا چکمه را بوشد » چون خلی 
زورميزد سرفه‌اش گرفت . 

قمرخانم فورا شانه‌های اوراگرفت و ندش کرد : 

۲۰۵ 


- بمیرم الپی.. چرا ابنقدر نقلامیکنی؟ 

فورا بك للوان شرت بر کرد وبه دست مامورداد : 

- اینم بخورتا حالت کاملاجا بباد . 

- سرم‌گیج میره .گرەم شده . 

- عب نداره مرض مبخواد از تثت دربره . 

مامورآب لیوان سوم را هم خورد . وفتی لبوان‌خالی 
را ات روی میز گفت : 

س به بخشن‌ها .. این لاسا مال که ۹ 

- هال شوهرمه ؟! 

شما شوهرم دارین ؟!۱. 

قمرخان آه کشید : 

- داشتم .. حیف .. عمرشوداد به شما .. درست ۲۳ 
ساله . از اونوفت تا حالا تنها زندگی‌میکنم ۰ در آاشمدت 
خیلی‌جستجو کردم یکی‌شکل اون بینم اما فاده نداشت تا 
ایشکه شما رادیدم شما عینر‌وشکل شوهرم هستمن‌حر کانتان 
رفتارتان .. خنددنتان .. بقدری به اون مرحوم شاهت 
دارین که نگومثل سی که از وسط اصف‌کرده باشن . شما 

۱۰۶ 


بابستیز نرال میشدین ۱۱. 

مامور که مست شده بود و گیجی ویجی‌میرفت و تلو تلو 
مورد ؛ 

- بعله .. بمن‌خبلی‌ظلم شده ..مادرمر حوهم هم‌همیشه 
میگفت تولاقت زنرالی‌داری . 

5 حق داشته .. به بينم تو سر بازی درحه‌ات چی 
دود ؟؟. 

- سر بازی‌نکردم ..ازحسادت‌مرا جزء‌یمارها گذاشتن 
وردم کردن ۰ 

شما زن دارىن 1% 

مامور با ناراحتی آه کشہد : 

بعله.. به‌زن مزخرفی‌دارم که نپرس .. حسود .دهن 
بین .. من نمیدونم به چی‌چیبه من حسادت میکنه ۱۱. 

خواهش میکنم شکسته نفسی‌نفرمائین .. شماهیچ 
خودئونو نوی اه دیدین ؟! از صد تا جوون رکال 


و 


مامورحرف‌فمرخا نم‌را بەر بش گر فت و خنده به‌نمکننی 


- نظر املف شماس ۱ 

قمرخانم لیوان‌ها را پر کرد : 

- بخوریم به امید موفقیت | 

- بخور یم ... 

ایندفعه لیوانها را بېم زدند وتا ته سر کشیدن .. هر 
دو تا کاملامست شده بودند . 

فمرخانم بدون اراده پرسد : 

۔ تا حالا چند تا زن دیدن ؟!۱ 

مامور یکدای خورد : 

- من اصلابه زڻ‌ها گا نمیکنم ۱ 

خانم قمرخانبا ادا واطوارخندید وخورش ا اف 
مامور کشمد ً 

- بخدا شماآدمومیکشن ۱۱. خدا دونه چند تازن 
کشتنن .. والله .. بالله می‌کشن ۱ 

هردو با فپقپه خندبدن .. مامورضمن خنده سرفه‌«م 

۲۰۸ 


میکرد e‏ یکدفعه‌سرفه‌اش بقدری شد بدشد که چزی نما نده 
بود خفه شه و بازهم ناله‌اش در آمد 1 

خ‌کمرم ... 

ت ازسر ماس.. قورا يك هشمع میا ندازم حوب هشه 
هن همه به مر زنر ال مشمع میا نداختم ۰ 

فمرخانم دست ماموررا گر فت و بلندکرد . هر دو:! تلو 
تلومخوردن : مدنی‌مثل | دمائی که‌دانس ممکنند وسط اطاق 
| سمورواو نوررفتند ۰ بعد رو ی کا نایه تشسنمد قمر خانم یز حمته 
چشمپاشووا کرد و تودماغی گفت : 

شما لخت شن تا من مشمع را ببار م ۰ 

- لخت بشم ؟ 
- بعله دیگه لخت نشن که نمشد .. درببار ..زود 


قمرخام بقه کت مامور را گرفت میخواست به زور 
لختش کنه : 
. با ید تمام لباسپاتودر با ئ ۰ 


۰۹ 


مامور که فلقلکش گر فته بود ازخنده عش ور سهمی. 
روت : 

نکن .. قلقلکم میاد .. د .. نکن .. من خیلی 
فلقلکی‌هستم ۳ 

مامورپبراهنش رودرآورد .. وروی‌کانابه دراز کشد 
قمرخانم داشت مشمع را حاضر میکردکه دوباره صدائی از 
بیرون شنیده شد فمرخان‌فوری ملافه‌ای روی مامور کشد: 

هیچ تکان نخور .. بازم اون | مد . 

ان موی تن وین 

- اومده ؟1. 

- له.. کسی‌لنس.. تا بحال نبومده ۱۶ . 

- صدای قپقپه شندم. .. 

- خودم بودم مبخندیدم . . بیاد خاطرات گذشته‌ام 
افتاده‌بودم.. 

- من‌صدای خنده‌ی مرد شندم.. 

- نه‌یابا.. اشتناه‌کردی... 

مامور که زبر ملافه دراز کشیده بود سرفه‌اش‌گرفت 


1۰ 


قمرخانم برای ابنکه‌صدای صرفه اوبه کوش خانم دهانرسد» 
باصدای بلند شروع به خند« کرد.. 

خانم دها بطری شراب را رزوی مىز دید وبا تعجب 
و 

شراب مىخوردی ؟! 

- بعله.. هوس‌کردم. 

- شما با دوتا لیوان شراب میخورىن ؟ 

- بعله خواهر.. تو که میدونی تنهائی چقدر بده.. 

قمرخانم ضمن‌اینکه صحبت‌میکرد می‌رقصید.. وبه 
لبوان‌ها اشاره می کرد : 

- به‌دفعه می‌شینم اینجا بسلامتی‌میخورم.. بعدمیرم 
ونور بسلامتی میخورم .. بمده‌بلندمیشم لیوان‌ها را بهم 
هیر نم ۰ 

خانم (دها) که نمیتوالست حرفهای قمرخان را باور 
کند با شوحی سرش‌را قکان‌داد و خواست روی‌کانایه ششمند 
که فمررخانم بی آختبار جیغ گوتاهی کشید : 

نه.. فه.. او نجانه‌شن.. صبر کن... 
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اما خانم (دها) بحرفش گوش نداد وروی کانابه‌ای‌که 
مامور اروش خوایده بود نشست !.. 

مامور اب‌تتوشست طاقت باره و یکدفعه ازجابر ید. 
خانم (دها) بقدری ترسد که چیزی‌نمانده‌بود سکتهکنه.. 

مامور آب لخت ویتی پایکتا براهن از زیر ملاذه 
بیرون آمدو گوشه اطاق ابستاد و خانم دها که از وحشت 
میلرزید شروع به دادوفر واد کرد : 

كمك . كمك !۱ 

فمرخانم بات اج رن بطرف اورفت . 

داد نکن .. رومان مره .۰ این مامور آبه 

دیگه .. 

خانم (دها) باثرس و ارز پرسید : 

- بس شما مامور أب هستین ؟ 

- بسه دیگه .. پس میخواستی کی‌باشم ؟ ۱ | 

خانم (دها) یکدقعه بطرف در دوید ؛ 

- الان میرم خبر میدم . ۲ 

قمرخانم جلوشو گرفت : 


(\ 


- تروخدا اینکادرو نکن . .خوب نس .. مگه 
قرارنبود باهش خوشرهتاری کنم!! 

حرفشو گوش بدیم!۱۱ ممکنه خفه‌مان بکنه‌ها!!۱ 

ولى فراربود مرا م صدا کنی. . 

حالاکه دیر نشده .. 

اگه خفه‌مان‌کردچی؟ 

_ خفه‌هم نکنه . . عب نداره ۰۰ ما که بالاخره 
هیمیرم چه اینجور.. چه اونجور !!!۱ 

۔ راست میگی . انجور مردن بپتره .. بگذار 
خفهمان کنه۱۱۱ 

خانم (دها) نشست.. قمرخانم‌سه‌تا لیوان‌شرابر بخت 
وبه اونا تعارف کرد : 

سه‌تائی لىوانھا را م زدند و انداختند بالا خانم 
(دها) با لحن نیشداری گفت: 

ˆ نکنه داشت تروخفه ممکرد؟!! 

قمرخانم بصدای‌بلند خندبد : 

- نه‌یابا. کاری نکردیم ۱۱ 

(۳ 


- بس‌چرا آقا لخت‌شده :۱ 

" من؟! چیز !۱. کمرم درد مبکرد.. خانم میخواست 
مشمم پیندازه!۱! 

خانم (دها) باز هم خندید: 

" مشمع انداختین یا نه ؟۱! 

_ تازه شرو ع کرده بود یم .. 

- من اینکارو خیلی خوب بلدم!! بخواب تا من‌برات 
مشمع بندازم ۱۱ 

قمرخانم مشمع را به خانم(دها) داد: 

ا 

- بك کمی تنطورید و پنبه هم بیار . 

- اشه‌ها .. اینُجاس .. 

خانم دها زیر بغل مامور راگرفت: 

_ شما دراز بکشین .. 

قمرخانم هم میخواست بیراهن مامور را دربیاره اما 
او قلفلکش می‌آمد و قهقپه میزد: 

- خواهش‌می کنم ۰ صبر کنمن ۰۰۰ قلقلک مياد 0 

۳۷۴ 


نکنید.. دارم غش می‌کنم ۱۱ 

زن‌ها هم که‌نشثه‌بودن به‌حرفها وحرکات مامور بلند 
بلند میخندیدند وبا اداواطوار لباسپای‌ماموررا تبکه‌تیکه 
در می آوردند. 

_ بااله‌زود باش 

مامور از فرط ناراحتی به التماس افتاد : 

- تروخدا اذیتم‌نکنین... ابوای. دارم میمیرم!! 

حان‌دها از بس نشثه بود( باد کش)ازدستش افتادزمین 

قمرخانم هم هرچه نیرو داشت تو انگشتاش جمع 
کرده و در حالیکه مأمور بیچاره را قلقلك میداد پشت سر 
هم تکرار هکرد : 

- زود باش خفه کن ۱ ۰۱ بااله ...معطل نکن.. 

خانم‌دها هم مرب حرف میزد : 

با ددهردو تا مونو خفه‌کنی ... د ... زود پاش ... 
چرا واستادی ... 

ماموربىچارە دمگه‌داشتاز حال می‌رفت ... خودش 
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راجمع کرده و نمتوست تکان بخوره .. 

فمرخانم که طافش طاق شده بود روی ماموز خم‌شد 
دستش رابه گردن اوانداخت وتکاش داد : 

جیگرجان چرامعطلی ؟ زود باش مراخفه‌کن 

خان‌دها ه‌ازاون طرف تخت روی‌مامور خم‌شد : 

- کی‌مسخواهی مارا خفه کنی ؟ ... زود باش دبگه 
حالم‌داره خراب‌هیشه ... 

- ماموز بىچاره مثل عروسك دارچه‌ای که نوی دست 
دختر بچه‌هاباره باره میشود ابنور واونور کشیده میشد .. 
بالاخره «مطافت لیاورد وخواست‌از روی کانایه بلند شهو 
فرار کند که پزمین افتاد ... 

زن‌هامثل‌بلای اگپانی بالای‌سرش آمدند امایکدفعه 
مثل‌برق گرفته‌ها خشکشان زدوبروی هم‌خیرء شدند .. 

ماموریبچاره مرده‌بود ۱ ۱ ۱ ۱ 


۷۹۶ 


اشتباه د کتر ها راخاك میپو شاند !!! 


جلوی در ورودی سمارستان بزرگف شپر از حمست 
موج همزد بکنفر بالای بله ها شماره کارت هارا مبخواند و 
مرض‌ها نالان ونفس زنان وارد بسمارستان ممشدند ... 

زن‌مسنی که‌زیر بازوی جوانی‌راگرفته بودیزحمت‌اذ 
میان<جمعت گذش و خودش رابالای پله‌ها رسانیدو کار تش‌را 
نشان‌داد ... 

متصدی سمارستان نگاهی به کارت انداحت و با انگشت 

سیا به‌اشاره کرد : 

- برواونجا رادیوگرافی لازم‌داری . . . سل‌تشخص 
دادن ... 

۳۷ 


توی‌قسمت رادیوگر افی ادا اززنی‌که‌دندانش | سه 
کرده‌بود عکسمرداری بعمل] مدو بعداژهیده بسمازجوان‌عکس 
7۳ 

ببرزن کارترا به‌متصدی قسمت عکسبرداری دادوزیر 
دازوی‌حوان را گرفت‌واوراجلوی‌اطاقد کثر بردتا نوبت بگیر ند 
و فی که نتیجه عکسبرداری حاضرممشود معطل‌نشوند . 

فک هی طبر اوت ا وود اب دض 
نشحه رادو گرافی را مطالعه نمودوبا لحن بی‌تفاوتی گفت : 

- استخوان فك شما آبسه‌کرده‌با دفوراعمل‌بشه : 

حوان‌بیمار بصورت‌دکتر خیره‌میشه : 

- آقایدکتر فك‌من‌طوری‌نسس... 

دکنر با عصبانیت بسرش داد میکشد: 

- تودکتری‌یامن ؟ فك حتا نیا لتاب داره‌ومتورهه ۱.. 

حوآن بیمارها جوء اج<واب هیده : 

تمرح اف هل رش 

دکتراصلابه حرف او توجه نمبکند : 
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همینه که گفتم . باله زود باشین برین تو اطاق 
عمل | ! 

جوان بیچاره به دستورد کنر به اطاق عمل میرود . 

لوبت به پیره زای‌که صورتش مثل کیسه بادکرده و 
پارچه کر باسی کثیفی به چانه‌اش بسته میرسد . 

دکترمتخصص درحالیکه‌فیلم اورا تماشا میکند وسرش 
را نا امیبدانه حر کت مندهد : 

- خانم .. شما باید هرچه ژودتر در آسایشگاه‌بستری 

ببرزن‌ که آزشدت دندان درد بخود هنپیچند . 

"۷ دستم به دامنت ای دکتر . 

مادر راه دنگ ی نداره . با ید ربه‌های شما راهوا 
داد و استرپتوماسین تزریق‌کرد . 

جوان مسلول در حالی که سه تا دندان آساش ۳ 
کشدها ند و استخوان فکش را متلاشی کرده‌اند برای درمان 
ی ان ی ساسا کر وا 
نازه‌ایاکه ازجوان‌گرفته نگاه ممکند : 


۱۹ 


- شما رماتیسم مزمن دارین ۱. 

قا .. ربه‌هام : 

- نه خانم بیخود خیال خودتان را اراحت نکنین. 
اکه این داروهائی را که مینوسم نخوربد ممکن است به 
قلیتان‌سرات بکنه . 

بعلت وضع نابسامانی که در بیمارستانها حکمفرماس 
بازهم فیلم وروی را به دست زن مسن دهند ... 
صورتش بقدری باد کرده که بك چشمش بکلی سته شده 
است . 

دکتری که فیلم اورا به دقت نگاه میکند بدون این 
که‌نگاهی به پیر زن بیندازد » شروع به نوشتن می- 
کند : 

- خانم شما عمل فوری لازم دارین . 

رن شروع به داد وفر ناد منکن : 

اقا صورتم . 

ا پاندیست مزمن دارین اگر بتر کد خطردارد . 

زن بشترداد وفرباد میکند و لی‌برای عمل | با ندرست 


۱۳۰ 


اوراروی تخت عمل درازسکنند . 
OOO‏ 

جوان بیمار که صورتش را سته ودراثر مصرف‌دارو - 
های رماتسمی ودوسه بارعمل داخلی حزبوست و استخوان 
چیزی‌ازاو باقی نماندهابنبار باورقه تجز به‌خون وبر كآزمایش 
ادرارش به دکتر متخصص مراجعه میکند . 

طبق اصول صحیح بزشکی و دقت زبادی که در 
سمارستانها رعایت می‌کنند این ورقه تجزبه لبزعوض شده 


است . 

وقتی‌دکتر برك آزمایش‌هارا میخواند با تعجب به سر 
تاپای جوان خیره میشود : 

- من تعجب میکنم چطورسرپا ابستاده‌ای ؟!! 

جوان‌که ازعمل فکش شدت ناراحت است واز تاثبر 
داروهای ضد رمایسمی‌رنکش پر بده جواب میدهد : 

- هنم تحب میکنم !| 

- شما سنك مثانه دارید و بايد هرچه زودتر عمل 
وك 


۳۳۱ 


- ای‌آقا .. من . 

ساکت .. مر ض‌ها همشان شکات دارن . 

جوان درحالیکه لنگد ,طرف‌اطاق عمل مبرود . 

در همین هو قم بره زن که آباندسش را عمل کر ده| ند 
وربه‌هاش را هوا داده‌اند و بازهم بك ورقه فیلم عوضی به- 
دستش داده‌اند به دکترمتخص مراجعه مسکند : 

- دکتربه دادم برس .. ببچاره شدم . 

دکترفیلم‌را ازدست اومیگیردو نگاه میکندا ثارتعجب 
درقافه‌اش بدا منشود : 

- اگرفورا عمل نکنمد زندگی‌تان در خطراست . 
بای راست غده سرطانی‌دارد وباید فورا قطم شود . 

زن را ناله‌کمان روی تخت عمل حراحی دراز می- 

چند ساعت بعد جوان بمار را با برانکارد از در 
بزرك بسمارستان بسرون بردند . 

د کتر كشك گز ارش‌اورا ازدست برستار بخش‌گرفت 
ووارد دفتر کرد : 

تفگ 


«دراثرعملی که روی رحم مریض انجام گرفت وجود 
سرطان قطعی است ودرمان اوامکن دذ بر تمیباشد ۰.1 

یدنال او برستارها دررن راکه بکپایش فطم ده 
و صورتش از بسکه ورم‌کرده به هیبت عجیبیدرآهده روی 
برانکارد میا وردند ۱ 

دکتر كشك گزارش او را در صفحه بعد وارد می 
ند : 

« در نتیجه معانات دفق پزشکی و بپداشتی که در 
برای فرارار خدمت‌ار تش تمارض کر ده وخودش را بەيىمارى 
رده است ۰ امصّاء .€ 

چند ساعت بعد پیرزن مریض وحوان علیل را توی 
قبرهائی که کنار هم کنده شده بو دنك دفن کر د ند و خطای دکتر 
ها هم بر خاکپا مدفون گردید . 


بایان کتاب 


۳۳ 


آنچه تا کنون از ابن نو بسنده بوسیله دنیای کتاب 
منتشر شده 
- خدا بدنده 
۲- تا کسی پنج ریالی 
۳ حخاطرات يك تبعیدی 
۲ آدمهای عوضی 
۵ زن بهانه گیر 
۶ تف سربالا 
۷- بمن چه مربوطه 
۸- سیاحتنامه 
4- تاكتك نخورم آدم نمیشم 
۰- نابغه هوش 


۱- مجسمه حماقت 


تهر اندشاه آ با دپاسا ژاقبال 
تلفن ۳۱۹۷۱۹ 
۰ دیال 


